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   سخن نخست                  يادداشت سردبير
هنوز يك بسته ى صدتايى از ماهنامه زرتشتيان را كه به يكى از مراكز شلوغ ايرانى در لوس انجلس مى بردم را به زمين نگذاشته بودم كه خانمى ميان سال 
با صدايى مهربان پرسيد:« ببخشيد آقا،  من دنبال كار هستم ممكن است كه يكى از اين روزنامه ها رو به من بديد، راستى چه روزنامه ايه؟» گفتم بفرماييد 
هنوز يك بسته ى صدتايى از ماهنامه زرتشتيان را كه به يكى از مراكز شلوغ ايرانى در لوس انجلس مى بردم را به زمين نگذاشته بودم كه خانمى ميان سال 
با صدايى مهربان پرسيد:« ببخشيد آقا،  من دنبال كار هستم ممكن است كه يكى از اين روزنامه ها رو به من بديد، راستى چه روزنامه ايه؟» گفتم بفرماييد 
هنوز يك بسته ى صدتايى از ماهنامه زرتشتيان را كه به يكى از مراكز شلوغ ايرانى در لوس انجلس مى بردم را به زمين نگذاشته بودم كه خانمى ميان سال 

خانم اين ماهنامه زرتشتيان است و بخش جوياى كار نداره!. خانم گفت:« زرتشتى؟ مگه زرتشتيان  اينجا  هم هستند؟ آخه يادش به خير همسايه ما در ايران 
با صدايى مهربان پرسيد:« ببخشيد آقا،  من دنبال كار هستم ممكن است كه يكى از اين روزنامه ها رو به من بديد، راستى چه روزنامه ايه؟» گفتم بفرماييد 
خانم اين ماهنامه زرتشتيان است و بخش جوياى كار نداره!. خانم گفت:« زرتشتى؟ مگه زرتشتيان  اينجا  هم هستند؟ آخه يادش به خير همسايه ما در ايران 
با صدايى مهربان پرسيد:« ببخشيد آقا،  من دنبال كار هستم ممكن است كه يكى از اين روزنامه ها رو به من بديد، راستى چه روزنامه ايه؟» گفتم بفرماييد 

يك خانواده زرتشتى بود و چقدر آدمهاى نجيب و خوبى بودند... اينجا زرتشتى ها كجاها زندگى مى كنند؟» گفتم  خانم من خودم زرتشتى هستم و اين 
خانم اين ماهنامه زرتشتيان است و بخش جوياى كار نداره!. خانم گفت:« زرتشتى؟ مگه زرتشتيان  اينجا  هم هستند؟ آخه يادش به خير همسايه ما در ايران 
يك خانواده زرتشتى بود و چقدر آدمهاى نجيب و خوبى بودند... اينجا زرتشتى ها كجاها زندگى مى كنند؟» گفتم  خانم من خودم زرتشتى هستم و اين 
خانم اين ماهنامه زرتشتيان است و بخش جوياى كار نداره!. خانم گفت:« زرتشتى؟ مگه زرتشتيان  اينجا  هم هستند؟ آخه يادش به خير همسايه ما در ايران 

ماهنامه هر چند ماه يكبار چاپ و پخش ميشه. بفرماييد اين مال شما ببريد منزل و بخوانيد. خانم پرسيد:« چگونه ميتونم راجع به زرتشتيها بيشتر بدونم. آخه 
يك خانواده زرتشتى بود و چقدر آدمهاى نجيب و خوبى بودند... اينجا زرتشتى ها كجاها زندگى مى كنند؟» گفتم  خانم من خودم زرتشتى هستم و اين 
ماهنامه هر چند ماه يكبار چاپ و پخش ميشه. بفرماييد اين مال شما ببريد منزل و بخوانيد. خانم پرسيد:« چگونه ميتونم راجع به زرتشتيها بيشتر بدونم. آخه 
يك خانواده زرتشتى بود و چقدر آدمهاى نجيب و خوبى بودند... اينجا زرتشتى ها كجاها زندگى مى كنند؟» گفتم  خانم من خودم زرتشتى هستم و اين 

ميدونى چه كشورى داشتيم و چى بگم اون پيشترها ما همگى زرتشتى بوديم.» به هر حال اين خانم كه هيچ آگاهى از جامعه زرتشتيان كاليفرنيا نداشت 
ماهنامه هر چند ماه يكبار چاپ و پخش ميشه. بفرماييد اين مال شما ببريد منزل و بخوانيد. خانم پرسيد:« چگونه ميتونم راجع به زرتشتيها بيشتر بدونم. آخه 
ميدونى چه كشورى داشتيم و چى بگم اون پيشترها ما همگى زرتشتى بوديم.» به هر حال اين خانم كه هيچ آگاهى از جامعه زرتشتيان كاليفرنيا نداشت 
ماهنامه هر چند ماه يكبار چاپ و پخش ميشه. بفرماييد اين مال شما ببريد منزل و بخوانيد. خانم پرسيد:« چگونه ميتونم راجع به زرتشتيها بيشتر بدونم. آخه 

مرا بسيار شگفت زده كرد.  در پايان اين چند دقيقه گپ با اين بانو بنا شد كه چند نوشتار و كتاب در باره پيام زرتشت و مركز زرتشتيان كاليفرنيا را برايش 
ميدونى چه كشورى داشتيم و چى بگم اون پيشترها ما همگى زرتشتى بوديم.» به هر حال اين خانم كه هيچ آگاهى از جامعه زرتشتيان كاليفرنيا نداشت 
مرا بسيار شگفت زده كرد.  در پايان اين چند دقيقه گپ با اين بانو بنا شد كه چند نوشتار و كتاب در باره پيام زرتشت و مركز زرتشتيان كاليفرنيا را برايش 
ميدونى چه كشورى داشتيم و چى بگم اون پيشترها ما همگى زرتشتى بوديم.» به هر حال اين خانم كه هيچ آگاهى از جامعه زرتشتيان كاليفرنيا نداشت 

بفرستم. بى شك اين نشريه و ديگر رسانه هاى نوشتارى اين انجمن و يا ديگر مراكز فرهنگى و ايرانشناسى چقدر ميتوانند در گسترش فرهنگ نياكانمان 
مرا بسيار شگفت زده كرد.  در پايان اين چند دقيقه گپ با اين بانو بنا شد كه چند نوشتار و كتاب در باره پيام زرتشت و مركز زرتشتيان كاليفرنيا را برايش 
بفرستم. بى شك اين نشريه و ديگر رسانه هاى نوشتارى اين انجمن و يا ديگر مراكز فرهنگى و ايرانشناسى چقدر ميتوانند در گسترش فرهنگ نياكانمان 
مرا بسيار شگفت زده كرد.  در پايان اين چند دقيقه گپ با اين بانو بنا شد كه چند نوشتار و كتاب در باره پيام زرتشت و مركز زرتشتيان كاليفرنيا را برايش 

و پيام زرتشت و آگاه كردن جهانيان از تاريخ سربلندى ايران اهورايى موثر باشند.
بفرستم. بى شك اين نشريه و ديگر رسانه هاى نوشتارى اين انجمن و يا ديگر مراكز فرهنگى و ايرانشناسى چقدر ميتوانند در گسترش فرهنگ نياكانمان 

و پيام زرتشت و آگاه كردن جهانيان از تاريخ سربلندى ايران اهورايى موثر باشند.
بفرستم. بى شك اين نشريه و ديگر رسانه هاى نوشتارى اين انجمن و يا ديگر مراكز فرهنگى و ايرانشناسى چقدر ميتوانند در گسترش فرهنگ نياكانمان 

ولى ما در ابتداى كار هستيم. راه گسترش و شناسانيدن فرهنگ ايران باستان به مردم جهان ميتواند با هرگونه راه پيام رسانى انجام گيرد. تاريخ زرتشتيان 
و پيام زرتشت و آگاه كردن جهانيان از تاريخ سربلندى ايران اهورايى موثر باشند.

ولى ما در ابتداى كار هستيم. راه گسترش و شناسانيدن فرهنگ ايران باستان به مردم جهان ميتواند با هرگونه راه پيام رسانى انجام گيرد. تاريخ زرتشتيان 
و پيام زرتشت و آگاه كردن جهانيان از تاريخ سربلندى ايران اهورايى موثر باشند.

و ايران اهورايى از هم جدا نشدنى است.  بخوبى ميتوان ديد كه در درازاى صدها سال گذشته زور و فشار و آزار به هزاران و شايد ميليونها هم ميهن 
ولى ما در ابتداى كار هستيم. راه گسترش و شناسانيدن فرهنگ ايران باستان به مردم جهان ميتواند با هرگونه راه پيام رسانى انجام گيرد. تاريخ زرتشتيان 
و ايران اهورايى از هم جدا نشدنى است.  بخوبى ميتوان ديد كه در درازاى صدها سال گذشته زور و فشار و آزار به هزاران و شايد ميليونها هم ميهن 
ولى ما در ابتداى كار هستيم. راه گسترش و شناسانيدن فرهنگ ايران باستان به مردم جهان ميتواند با هرگونه راه پيام رسانى انجام گيرد. تاريخ زرتشتيان 

ايرانى از سوى حكومت هاى نامردمى و زورگو و گرفتن آزادى انديشه، آزادى گفتار و نوشتار موجب از بين رفتن بسيارى از زرتشتيان و شناسه ملى ما 
و ايران اهورايى از هم جدا نشدنى است.  بخوبى ميتوان ديد كه در درازاى صدها سال گذشته زور و فشار و آزار به هزاران و شايد ميليونها هم ميهن 
ايرانى از سوى حكومت هاى نامردمى و زورگو و گرفتن آزادى انديشه، آزادى گفتار و نوشتار موجب از بين رفتن بسيارى از زرتشتيان و شناسه ملى ما 
و ايران اهورايى از هم جدا نشدنى است.  بخوبى ميتوان ديد كه در درازاى صدها سال گذشته زور و فشار و آزار به هزاران و شايد ميليونها هم ميهن 

شد، بطورى كه پس از يورش تازيان به ايران حكومت هاى صفويان و قاجاريان بيش از ديگر حكومت ها انگيزه بدبختى و آزار زرتشتيان شدند. شمار 
زرتشتيان از دهها ميليون به چند صد هزار و تا اواخر دوره قاجار به دهها هزار نفر كاهش پيدا كرد . ولى امروزه آگاهى از شناسه ملى و سربلندى هاى 

فرهنگ ايران باستان موجب برگشت گروه گروه مردم به باورهاى نياكانمان شده است.
برابربا سرشمارى و پژوهشهايى كه از سوى سازمان جهانى مسيحيان انجام شده و در كتاب World Christian Encylopedia سال 2001 به چاپ 
رسيده است، با مقايسه اديان جهان ميزان رشد آنها به مدت 10 سال از آغاز 1990 ترسايى تا سال 2000 ميزان رشد زرتشتيان بيشترين رشد را داشته است 

كه برابر با 2/65 درصد بوده است.
همچنين برابر گزارشى كه از سوى سازمان فرهنگى Britannica در سال 2004 در باره سرشمارى پيروان دينهاى جهان گردآورى شده و در كتاب 

Almanac 2006 چاپ و پخش شده است شمارش زرتشتيان را به قرار زير نوشته اند:
قاره آفريقا 900 تنَ ، آسيا 2/5 ميليون تنَ، اروپا 90 هزار تنَ، آمريكاى شمالى 82 هزار تن و اقيانوسيه 3200 تن كه بر روى هم به بيش از 2ميليون و 700 

هزار تنَ مى رسد.
بنابر با پژوهشهاى انجام شده توسط (World Christian Encylopedia ) مقايسه و پيش بينى رشد پيروان دينهاى جهان در سالهاى آينده نشان مى 

دهد كه پيروان دين بهى به سرعت رو به افزايش مى باشد.
ولى ما بر اين باوريم كه اين سرشمارى نمى تواند دقيق ودرست باشد و شمارش راستين زرتشتيان بسيار بيشتر مى باشد. چرا كه بسيارى از انجمن ها و 
سازمان هاى زرتشتى آمار درستى از شمارش زرتشتيان ندارند و پيروان دين زرتشتى را هم اكنون گروهى بيش از 5 ميليون تن در جهان مى دانند. انجمن 
ولى ما بر اين باوريم كه اين سرشمارى نمى تواند دقيق ودرست باشد و شمارش راستين زرتشتيان بسيار بيشتر مى باشد. چرا كه بسيارى از انجمن ها و 
سازمان هاى زرتشتى آمار درستى از شمارش زرتشتيان ندارند و پيروان دين زرتشتى را هم اكنون گروهى بيش از 5 ميليون تن در جهان مى دانند. انجمن 
ولى ما بر اين باوريم كه اين سرشمارى نمى تواند دقيق ودرست باشد و شمارش راستين زرتشتيان بسيار بيشتر مى باشد. چرا كه بسيارى از انجمن ها و 

ها و سازمان هاى زرتشتى بايد بيش از پيش در سازماندهى و گرد آورى اين شمارش و ديگر برنامه ها پيوسته تر و همبستگى كامل داشته باشند و ايجاد 
سازمان هاى زرتشتى آمار درستى از شمارش زرتشتيان ندارند و پيروان دين زرتشتى را هم اكنون گروهى بيش از 5 ميليون تن در جهان مى دانند. انجمن 
ها و سازمان هاى زرتشتى بايد بيش از پيش در سازماندهى و گرد آورى اين شمارش و ديگر برنامه ها پيوسته تر و همبستگى كامل داشته باشند و ايجاد 
سازمان هاى زرتشتى آمار درستى از شمارش زرتشتيان ندارند و پيروان دين زرتشتى را هم اكنون گروهى بيش از 5 ميليون تن در جهان مى دانند. انجمن 

يك سازمان جهانى را بايسته مى دانيم.
مركز زرتشتيان كاليفرنيا در راستاى سرشمارى و شمارش زرتشتيان 
اين ديار پيشتاز بوده است ولى نياز به هميارى شما بهدينان دارد. 
نگهداشتن  زنده  و  گسترش  و  پاسدارى  در  همچنين  مركز  اين 
هاى  برنامه  برگزارى  با  اهورايى  ايران  كهن  آيين  و  فرهنگ 
آموزشى و فرهنگى و همايش هاى گوناگون تلاش نموده است.

باشد كه با پيروى از پيام زرتشت و انديشه نيك دوباره  به آينده اى 
سربلند و شكوهمند برسيم .     

اين چنين باد كه آرزو داريم.

       
       
       

پيش بينى رشد پيروان دين زرتشتى در جهان          
(World Christian Encyclepedia 2001برگرفته از كتاب فرهنگ نامه جهانى مسيحيان )      

با سپاس فراوان
 از دهشمندان گرامى

كه با گشاده دستى و بزرگوارى ستايش برانگيز ،
به اين رسانه يارى داده اند و انگيزه سرپا ماندن 

آن را فراهم آورده اند، ارج مى نهيم.

پروردگارا
و  گى  تازه  بسوى  را  جهان  كه  باشيم  كسانى  مانند  بشود 
پيشرفت ميبرد. اى خدواند جان و خرد و اى هستى بخش 
داناى بزرگ بشود كه در پرتو راستى و پاكى از يارى تو 
برخوردار گرديم و زمانى كه دستخوش بدگمانى و دو دلى 

هستيم انديشه و قلب ما يكپارچه روى به تو آورد.

گات ها- هات 30 بند 9
از سرودهاى انديشه برانگيز و جاودانى زرتشت



ارج مى گذاريم
گزارش دكتر پرويز كوپايى

مركز زرتشتيان كاليفرنيا دريافت چهار هزار ( 4000) اسلايد 
رنگى از بناهاى تاريخى ايران را به آگاهى دوستان مى رساند. 
اين اسلايدها را دوست دانشمند و گرامى مركز آقاى دكتر 
محمد على ايثارى كه هم فيلم ساز و هم كارشناس فرهيخته 

ى سينما و رسانه ها هستند به مركز دهش نمودند.
UCLA گر چه از آغاز بر آن بودند كه آنها را به دانشگاه

يا USC و يا سازمان فرهنگى ديگرى بدهند ولى با كوشش 
اين  بودن  سودمند  كوپايى  پرويز  دكتر  آقاى  مركز  هموند 

گنجينه براى ايرانيان آمريكا بهتر روشن شد.
واگذارى اين اسلايد ها به مركز در ماه گذشته انجام پذيرفت. از ميان نگاره هاى رنگين اين گنجينه 
ميتوان از نماى زيباى تخت جمشيد، نقش رستم، آرامگاه كورش و سنگواره شاپور و بسيار ى نمادهاى 
واگذارى اين اسلايد ها به مركز در ماه گذشته انجام پذيرفت. از ميان نگاره هاى رنگين اين گنجينه 
ميتوان از نماى زيباى تخت جمشيد، نقش رستم، آرامگاه كورش و سنگواره شاپور و بسيار ى نمادهاى 
واگذارى اين اسلايد ها به مركز در ماه گذشته انجام پذيرفت. از ميان نگاره هاى رنگين اين گنجينه 

ديگر كه شمار آن به چهار هزار اسلايد رنگى ميرسد نام برد.
ميتوان از نماى زيباى تخت جمشيد، نقش رستم، آرامگاه كورش و سنگواره شاپور و بسيار ى نمادهاى 

ديگر كه شمار آن به چهار هزار اسلايد رنگى ميرسد نام برد.
ميتوان از نماى زيباى تخت جمشيد، نقش رستم، آرامگاه كورش و سنگواره شاپور و بسيار ى نمادهاى 

همه ى اين اسلايدها در گنجينه ى ويژه اى كه براى نگهدارى و پاسدارى و پروژه ى نمايش اسلايد 
ديگر كه شمار آن به چهار هزار اسلايد رنگى ميرسد نام برد.

همه ى اين اسلايدها در گنجينه ى ويژه اى كه براى نگهدارى و پاسدارى و پروژه ى نمايش اسلايد 
ديگر كه شمار آن به چهار هزار اسلايد رنگى ميرسد نام برد.

درست شده جاى دارد و اميد است كه بزودى بتوانيم يكايك آنها را بررسى و دسته بندى كرده و در 
دسترس علاقمندان بگذاريم. افزون بر آن شمارى فيلمهاى مستند ايران باستان درست شده كه در بازار 
درست شده جاى دارد و اميد است كه بزودى بتوانيم يكايك آنها را بررسى و دسته بندى كرده و در 
دسترس علاقمندان بگذاريم. افزون بر آن شمارى فيلمهاى مستند ايران باستان درست شده كه در بازار 
درست شده جاى دارد و اميد است كه بزودى بتوانيم يكايك آنها را بررسى و دسته بندى كرده و در 

نيست و تنها  به مركز زرتشتيان كاليفرنيا داده خواهد شد. اين فيلمها پيش از خيزش سال 1979 ترسايى 
در ايران برداشته شده است و از فرآوردهاى هنر و كاردانى آقاى دكتر محمد على ايثارى مى باشد.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا از مهر و دهشمندى ايشان سپاس گذار و به اين فرهيخته و فرزانه گرامى ارج  

ايدون باد
    مى نهيم.    مى نهيم.    
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روز زن و 
جشن اسفندگان فرخنده باد

گردآورنده: فيروزه اردشيرى شريف آباد

اسفند روز از اسفند ماه برابر با 29 بهمن ماه خورشيدى يا 28 فوريه ترسايى، برابر با روز سپندار مذ امشا سپند
 جشن اسفندگان ( همخوانى ماه و روز) برگزار مى شود. اين جشن ويژه زنان ست و در دوره باستان 
جشن ويژه اى جهت زنان برگزار مى شد و مردان به زنان بخشش و هدايايى به آنها پيشكش مى كردند. 
اين جشن را «مزُدگيران» مى ناميدند. واژه پارسى اسفند يا سپندارمذ، از واژه پهلوى سپندارمذ و اوستايى 
«سپنته آرميتى» برگرفته شده است و به چم «فروتنى و آرامى» مى باشد. مظهر مهر و محبت و عشق، 
بارورى موكل بر زمين است و در گاتها به او لقب دختر اهورامزدا داده اند. زمين نيز همانند زن پديده 
«سپنته آرميتى» برگرفته شده است و به چم «فروتنى و آرامى» مى باشد. مظهر مهر و محبت و عشق، 
بارورى موكل بر زمين است و در گاتها به او لقب دختر اهورامزدا داده اند. زمين نيز همانند زن پديده 
«سپنته آرميتى» برگرفته شده است و به چم «فروتنى و آرامى» مى باشد. مظهر مهر و محبت و عشق، 

اى بارور، زاينده و پرورش دهنده مى باشد. در ايران كهن، روز گراميداشت زن  زمين بارور بوده است 
و امروزه زرتشتيان آن را به نام «روز زن يا روز مادر» جشن مى گيرند.

زن در دين مزديسنى با خرد خود خوب و بد را تشخيص داده و منزلتى عالى دارد. با كمال آزادى و 
گشاده رويى در ميان مردم آمد و شد مى كند، صاحب زمين و ملك مى شود و بنا به گفته پيامبر خود 
در فراگيرى دانش و تحصيل در همه سطوح مى كوشد. حق انتخاب و آزادى در مورد حرفه و پيشه 
گشاده رويى در ميان مردم آمد و شد مى كند، صاحب زمين و ملك مى شود و بنا به گفته پيامبر خود 
در فراگيرى دانش و تحصيل در همه سطوح مى كوشد. حق انتخاب و آزادى در مورد حرفه و پيشه 
گشاده رويى در ميان مردم آمد و شد مى كند، صاحب زمين و ملك مى شود و بنا به گفته پيامبر خود 

خود دارد و مى تواند همسان با ديگران با دستمزد مساوى كار كند. مى تواند در فعاليت هاى سياسى، 
در فراگيرى دانش و تحصيل در همه سطوح مى كوشد. حق انتخاب و آزادى در مورد حرفه و پيشه 
خود دارد و مى تواند همسان با ديگران با دستمزد مساوى كار كند. مى تواند در فعاليت هاى سياسى، 
در فراگيرى دانش و تحصيل در همه سطوح مى كوشد. حق انتخاب و آزادى در مورد حرفه و پيشه 

اجتماعى و اداره جامعه خود نقشى موثر داشته باشد. او اجبارى ندارد كه تمامى خواست ها و علايق 
خود را زير پا بگذارد و تنها در چهار چوب خانه و آشپزخانه عمر خود را به پايان برساند.

در اوستا واژه «بانو» به معنى روشنايى و فروغ است. كدبانو به منزله روشنايى خانه بشمار مى رود و زن 
ايرانى داراى چنين جايگاه والايى مى باشد. در فرهنگ غير ايرانى زن و مرد به هم وابسته و زنان به 
در اوستا واژه «بانو» به معنى روشنايى و فروغ است. كدبانو به منزله روشنايى خانه بشمار مى رود و زن 
ايرانى داراى چنين جايگاه والايى مى باشد. در فرهنگ غير ايرانى زن و مرد به هم وابسته و زنان به 
در اوستا واژه «بانو» به معنى روشنايى و فروغ است. كدبانو به منزله روشنايى خانه بشمار مى رود و زن 

شوهران خود متكى هستند. بر اين اساس پس از ازدواج نام خانوادگى زن به نام خانوادگى شوهر تبديل 
ايرانى داراى چنين جايگاه والايى مى باشد. در فرهنگ غير ايرانى زن و مرد به هم وابسته و زنان به 
شوهران خود متكى هستند. بر اين اساس پس از ازدواج نام خانوادگى زن به نام خانوادگى شوهر تبديل 
ايرانى داراى چنين جايگاه والايى مى باشد. در فرهنگ غير ايرانى زن و مرد به هم وابسته و زنان به 

Woman » به معنى مرد و« Woman » به معنى مرد و« Woman» يعنى زن مى باشد. در  Man »مى شود. همه مى دانيم كه در زبان انگليسى
شوهران خود متكى هستند. بر اين اساس پس از ازدواج نام خانوادگى زن به نام خانوادگى شوهر تبديل 

مى شود. همه مى دانيم كه در زبان انگليسى« 
شوهران خود متكى هستند. بر اين اساس پس از ازدواج نام خانوادگى زن به نام خانوادگى شوهر تبديل 

Man »مى شود. همه مى دانيم كه در زبان انگليسىMan
اينجا بخوبى وابستگى نام زن به مرد نمايان است. و مى دانيم كه نام خانوادگى زن ايرانى پس از ازدواج 

مى شود. همه مى دانيم كه در زبان انگليسى« 
اينجا بخوبى وابستگى نام زن به مرد نمايان است. و مى دانيم كه نام خانوادگى زن ايرانى پس از ازدواج 

مى شود. همه مى دانيم كه در زبان انگليسى« 

تغييرى نمى يابد و در شناسنامه همان نام خودش محفوظ باقى مى ماند.
و  زيبا  بسيار  واژه  با  زندگى،  كارهاى  همه  در  همكار  يعنى  «همدوش»  را  خويش  زنان  ايرانى  مردان 

تغييرى نمى يابد و در شناسنامه همان نام خودش محفوظ باقى مى ماند.
و  زيبا  بسيار  واژه  با  زندگى،  كارهاى  همه  در  همكار  يعنى  «همدوش»  را  خويش  زنان  ايرانى  مردان 

تغييرى نمى يابد و در شناسنامه همان نام خودش محفوظ باقى مى ماند.

زندگانى  در  مرد  و  زن  موجود  دو  كه  است  آن  گوياى  «همسر»  كنند.  مى  خطاب  «همسر»  پرمعناى 
مسترك همفكر و هم آهنگ هستند و سر آنها با هم يكسان است. در اندرز گواه گيران ابتدا از دختر 
پرسيده مى شود كه آيا حاضر است مرد را به همسرى،هم تنى و هم روانى بپذيرد و سپس از مرد چنين 
پرسشى مى شود. گوياست كه در اين اندرز، زن نه تنها همتن مرد است بلكه هم روان او نيز هست. اشو 
پرسيده مى شود كه آيا حاضر است مرد را به همسرى،هم تنى و هم روانى بپذيرد و سپس از مرد چنين 
پرسشى مى شود. گوياست كه در اين اندرز، زن نه تنها همتن مرد است بلكه هم روان او نيز هست. اشو 
پرسيده مى شود كه آيا حاضر است مرد را به همسرى،هم تنى و هم روانى بپذيرد و سپس از مرد چنين 

زرتشت در اين باره مى فرمايد:
« اى تازه دامادان و نو عروسان دين را درست دريافته راه زندگى را با منش نيك بپيماييد. در راستى و 
درستى از همسر خود پيشى گيريد. تنها در چنين حالتى است كه زندگانى بر هر دوى شما شادى بخش 
خواهد بود» ( يسنا 53 بند 5) پس در آئين بهى تنها مسابقه اى كه زن و شوهر مى توانند در ميان داشته 

باشند، سبقت در پيروى از اصول راستى است.
در گاتها اشو زرتشت از شش صفت اصلى اهورامزدا نام مى برد كه در اوستا از آنها به عنوان امشاسپندان 
ياد مى شود. و سه امشا سپند بهمن، ارديبهشت و شهريور را مرد و سه امشاسپند سپندارمذ، خرداد و 

امرداد را زن مى نامند.

  آشنايى با يك جوان شايسته
آگاه شديم كه جايزه سال Software Engineering and data Engineering ( SEDE ) 2006 به يك تيم از محققان 

) كه شامل آقاى رامين شهريارى و پرفسور قندهار زاده مى باشد تعلق گرفته است.
آگاه شديم كه جايزه سال 2006 ( 

) كه شامل آقاى رامين شهريارى و پرفسور قندهار زاده مى باشد تعلق گرفته است.
آگاه شديم كه جايزه سال 2006 ( 

USC) دانشگاه
آگاه شديم كه جايزه سال 2006 ( 

دانشگاه
آگاه شديم كه جايزه سال 2006 ( 

International Society For Computer and their Applications ( ISCA  به بهترين  اين جايزه هر ساله از طرف (
رساله در مورد برنامه هاى كامپيوترى داده ميشود.

ة علوآقاى رامين شهريارى، جوان زرتشتى، درجه فوق ليسانس خود را در رشتة علوآقاى رامين شهريارى، جوان زرتشتى، درجه فوق ليسانس خود را در رشتة علوم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا جنوبىUSC در سال 
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته است. ايشان 

م كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته ا

م كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا

 تحصيلى گذرانده است. رامين كه مهندس كامپيوتر مى باشد اكنون 
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته ا

 تحصيلى گذرانده است. رامين كه مهندس كامپيوتر مى باشد اكنون 
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته ا

گوناگون
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته ا

گوناگون
2004 و درجة ليسانس خود را در مهندسى كامپيوتر از دانشگاه علوم صنعت شريف تهران در سال 2000 دريافت داشته ا

گوناگونخود را با نمرات عالى و بورس هاى گوناگونخود را با نمرات عالى و بورس هاى  خود را با نمرات عالى و بورس هاى دوران تحصيلات خود را با نمرات عالى و بورس هاى دوران تحصيلات 
سايل تكنولوژى براى تلفن هاى همراه مى باشد مشغول كار است. كه پيشرو در حل مسايل تكنولوژى براى تلفن هاى همراه مى باشد مشغول كار است. كه پيشرو در حل مسايل تكنولوژى براى تلفن هاى همراه مى باشد مشغول كار است. Motricity  در شركتMotricity  در شركتMotricity

ه آقاى رامين شهريارى  سالار (رييس) گروه جوانان مركز زرتشتيان و  هموند(عضو) اين انجمن است. مركز زرتشتيان كاليفرنيا به آقاى رامين شهريارى  سالار (رييس) گروه جوانان مركز زرتشتيان و  هموند(عضو) اين انجمن است. مركز زرتشتيان كاليفرنيا به 
ون ايشان كه با وجود مشغوليات آقاى رامين شهريارى براى دريافت يك چنين جايزه با اهميتى شادباش مى گويد و به جوانانى چون ايشان كه با وجود مشغوليات آقاى رامين شهريارى براى دريافت يك چنين جايزه با اهميتى شادباش مى گويد و به جوانانى چون ايشان كه با وجود مشغوليات 

درسى و كارى خود همواره در فعاليت هاى دينى و اجتماعى هم پيشگام بوده اند مى بالد.

دكتر محمد على ايثارى

رامين شهريارى (سمت چپ) در حال دريافت سپاس نامه



استاد شهريار شهريارى در كرمان در محله اى 
مشهور  خانه»  دولت   » ى  محله  به  كه  شهر  از 
است به دنيا آمد.  كودكى و نوجوانى را با هم 
سالان خود ( زرتشتى و مسلمان و يهودى) در 
به سر  بود،  نشين  فقير  بسيار  اى كه  همان محله 
آورد. خودش روايت مى كند وقتى باد و برف 
تنها  را مى آزرد،  بدنش  و  پا  و  زمستانى دست 
آفتاب بهارى مى توانست آن را گرم كند. نه در 
خانه و نه در مدرسه وسيله اى براى گرم كردن 
آفتاب بهارى مى توانست آن را گرم كند. نه در 
خانه و نه در مدرسه وسيله اى براى گرم كردن 
آفتاب بهارى مى توانست آن را گرم كند. نه در 

نبود. گاهى آفتاب همتى مى كرد و يخ دست و 
خانه و نه در مدرسه وسيله اى براى گرم كردن 
نبود. گاهى آفتاب همتى مى كرد و يخ دست و 
خانه و نه در مدرسه وسيله اى براى گرم كردن 

پا را آب مى كرد. هرگز غذاى درستى نداشتند 
و صبح ها با يك تكه نان خشك به مدرسه مى 
نانى ديگر در سفره  تكه  براى ظهر هم  و  رفت 
و صبح ها با يك تكه نان خشك به مدرسه مى 
نانى ديگر در سفره  تكه  براى ظهر هم  و  رفت 
و صبح ها با يك تكه نان خشك به مدرسه مى 

اش بود. گاهى معجزه مى شد و نصف چغندر 
نانى ديگر در سفره  تكه  براى ظهر هم  و  رفت 
اش بود. گاهى معجزه مى شد و نصف چغندر 
نانى ديگر در سفره  تكه  براى ظهر هم  و  رفت 

لبو به آن اضافه مى شد.
ولى پرويز پيش مى رفت و از اين بابت مشكلى 
سال  تا  كرمان  ايرانشهر  ى  مدرسه  در  نداشت. 
خارجه  زبان  براى  خواند.  را  دبيرستان  سوم 
فرانسه را انتخاب كرد، معلم فرانسه ى آنها تازه 
بود  التحصيل شده  فارغ  مقدماتى  دانشسراى  از 
زبان  مشكل  پرويز  هنوز  دانست.  نمى  فرانسه  و 
دبيرستانى  نخست  هاى  سال  همان  از  را  فرانسه 
دامنش را گرفته بود فراموش نمى كند. در عوض 
معلم رياضى او را به شوق آورد. خودشش سواد 
نداشت، ولى انچه مى دانست به شاگردان خود 
معلم رياضى او را به شوق آورد. خودشش سواد 
نداشت، ولى انچه مى دانست به شاگردان خود 
معلم رياضى او را به شوق آورد. خودشش سواد 

ياد مى داد. در همان سال اول دبيرستان بود كه 
پرويز پيش از آن كه درس معلم به انجا برسد، 
قضيه اى را «كشف» كرد. او با خوشحالى فرداى 
آن روز «قضيه اى» را كه «كشف» كرده بود به 
را  اين  معلم گفت:  ولى  داد.  ارائه  رياضى  دبير 
دوهزار و سيصد سال پيش اقليدس كشف كرده 
اين  خواندن  از  قبل  كه  تو  به  آفرين  اما  است، 

قضيه، راه اثبات آن را پيدا كرده اى.
كه   1317 زمستان  غمناك  غروب  آن  «در 
با  بودم،  داده  دست  از  سالگى   12 در  را  پدرم 
خود پيمان بستم كه هرگز به ظلم و بى عدالتى 
با  بودم،  داده  دست  از  سالگى   12 در  را  پدرم 
خود پيمان بستم كه هرگز به ظلم و بى عدالتى 
با  بودم،  داده  دست  از  سالگى   12 در  را  پدرم 

روزگار تسليم نشوم...»
خود پيمان بستم كه هرگز به ظلم و بى عدالتى 

روزگار تسليم نشوم...»
خود پيمان بستم كه هرگز به ظلم و بى عدالتى 

به راستى تسليم نشد؛ در طول زندگى  و پرويز 
روزگار تسليم نشوم...»

به راستى تسليم نشد؛ در طول زندگى  و پرويز 
روزگار تسليم نشوم...»

خود كه اكنون 76 سالگى ( در حال حاضر 80 
به راستى تسليم نشد؛ در طول زندگى  و پرويز 
خود كه اكنون 76 سالگى ( در حال حاضر 80 
به راستى تسليم نشد؛ در طول زندگى  و پرويز 

سالگى) را مى گذراند، رنج ها را تحمل كرد و 
هرگز از كار بازنايستاد. هنوز هم وقتى به جوانانى 
بر مى خورد كه سرگردان هستند و نمى دانند با 
هرگز از كار بازنايستاد. هنوز هم وقتى به جوانانى 
بر مى خورد كه سرگردان هستند و نمى دانند با 
هرگز از كار بازنايستاد. هنوز هم وقتى به جوانانى 

سفارش  بسازند،  چگونه  زندگى  هاى  دشوارى 
پافشارى  نرويد،  در  ميدان  از  هرگز  كند:«  مى 
كنيد؛ در هر راهى كه گام بر مى داريد هراس به 

دل راه ندهيد، بى ترديد پيروز خواهيد شد.»
دانشسراى  به  دبيرستان  ى  دوره  پايان  از  بعد 
مقدماتى  دانشسراى  شد.  وارد  كرمان  مقدماتى 
با  از سال سوم دبيرستان  بعد  به مدت دوسال و 
دانش اموزان كار مى كرد و به آنها راه تدريس 
مى  را  دبيرستان  اول  اى  ساله  سه  يا  دبستان  در 
مى  آماده  آموزگارى  براى  را  آنها  و  آموخت 
كرد. در كرمان آن روزها تنها يك دبيرستان بود 
كه ديپلم مى داد و زير نظر انگليسى ها كار مى 
كرد. پرويز به اين دليل دانشسرا را انتخاب كرد 
التحصيل شدن تضمين  كه كارش پس از فارغ 
مى  هم  خرجى  كمك  ضمن  در  و  باشد  شده 
گرفت ( ماهيانه 80 ريال) در سال دوم دانشسرا، 
مى  هم  خرجى  كمك  ضمن  در  و  باشد  شده 
گرفت ( ماهيانه 80 ريال) در سال دوم دانشسرا، 
مى  هم  خرجى  كمك  ضمن  در  و  باشد  شده 

اداره ى فرهنگ ( آموزش و  از  نامه اى  بخش 
گرفت ( ماهيانه 80 ريال) در سال دوم دانشسرا، 
اداره ى فرهنگ ( آموزش و  از  نامه اى  بخش 
گرفت ( ماهيانه 80 ريال) در سال دوم دانشسرا، 

پرورش) آمد كه همه ى كسانى كه در دانشسرا 
مى  باشند،  كرده  كسب  را  دوم  يا  اول  ى  رتبه 
توانند با گذراندن «كلاس مخصوص» در تهران 
مى  باشند،  كرده  كسب  را  دوم  يا  اول  ى  رتبه 
توانند با گذراندن «كلاس مخصوص» در تهران 
مى  باشند،  كرده  كسب  را  دوم  يا  اول  ى  رتبه 

براى تمام كردن دوره ى دبيرستان ادامه تحصيل 
دوران  در  كه  بود  حاكى  نامه  بخش  بدهند. 
استفاده  هم  دولتى  خرجى  كمك  از  تحصيل 
آمد  تهران  به  افراد   اين  جزو  پرويز  كنند.  مى 
رياضى، كه  و در «كلاس مخصوص» رشته ى 
در دانشكده ى ادبيات نزديك ميدان بهارستان 
استادان دانشگاه  بود و معلمان آن  تشكيل شده 
بودند، مشغول تحصيل شد. پس از تمام كردن 
در   ،1324 خرداد  در  مخصوص»  «كلاس 
دانشكده ى علوم رياضى ( كه درآن روزها سه 
سال طول مى كشيد) ثبت نام كرد. در فاصله ى 
تحصيل دانشگاه، مادر و برادرانش هم به تهران 
سال طول مى كشيد) ثبت نام كرد. در فاصله ى 
تحصيل دانشگاه، مادر و برادرانش هم به تهران 
سال طول مى كشيد) ثبت نام كرد. در فاصله ى 

آمدند. خود او در غم نان به اين در و آن در مى 
زد و هم به فعاليت هاى سياسى مشغول بود.

دانشكده  رياضى  ى  رشته  از   1333 خرداد  در 
علوم دانشگاه تهران و هم دانشسراى عالى (كه 
به جاى تربيت معلم فعلى بود) فارغ التحصيل و 

براى دوران دبيرى خود به شيراز اعزام شد.
در سال 1334 با دختر عمه ى خود «زمرد بهى 
زاد» ازدواج كرد كه اكنون صاحب 4 فرزندند. 
شهريار كه دكتراى رياضى دارد، مژده كه وكيل 
در  ليسانس  فوق  كه  شروين  است،  دادگسترى 

كامپيوتر دارد و توكا كه پزشك است.
زبان روسى را از روى يك خودآموز كه براى 
فرا گرفت و  بود،  نوشته شده  زبان ها  فرانسوى 
در سال هاى بعد از آن تنها از زبان روسى متن 
ها را به فارسى ترجمه مى كرد. كار سخت در 
دبيرستان ها و دانشگاه هاى روزانه و شبانه آغاز 
شد. در دبيرستان هاى انديشه، نوباوگان ضرابى، 
پيشاهنگ، خوارزمى، مرجان و فيروز بهرام و در 
دانشكده ى فنى دانشگاه تهران، مدرسه ى عالى 
پيشاهنگ، خوارزمى، مرجان و فيروز بهرام و در 
دانشكده ى فنى دانشگاه تهران، مدرسه ى عالى 
پيشاهنگ، خوارزمى، مرجان و فيروز بهرام و در 

علوم اراك و دانشسراى عالى درس مى داد.
پرويز روزهاى يكشنبه و چهارشنبه پيش از ظهر 
بقيه ى  و  «چيستا»  نشريه  دفتر  در محل كارش، 
روزها در منزل است. او در هرجاا كه باشد در 
آن جا به روى همه باز است. همه نوع افراد به 
او مراجعه مى كنند. بعضى مشكل در رياضيات 
گير  اجتماعى  هاى  مساله  روى  بسيارى  دارند، 
دارند.  خانوادگى  دشوارى  بعضى  و  اند  كرده 
كارهاى  دليل  به  را  او كسى  نشنيدم  وقت  هيچ 
سخنان  به  متانت  و  خونسردى  با  براند،  خود 
از  بهره  بى  هيچ كس  كند،  مى  ديگران گوش 

پيش او باز نمى گردد.
هوش،  استوارى،  خردورزى،  سمبل  پرويز 
او  نزاكت است؛  خويشتندارى، محبت، ادب و 
هنر شبيه سازى را به حد اعلى دارد. او مى گويد 

كه اشوزرتشت به ما مى آموزد:
با  را  آن  و  فرادهيد  گوش  سخنان  بهترين  به   »
مى  كس  هر  آنگاه  بسنجيد؛  روشن  ى  انديشه 
گاتاها،   ) برگزيند...»  آزادانه  را  خود  راه  تواند 

يسناى 30 بند 2)
قالب  در  را  خود  آرمانشهر  از  اى  گوشه  او 
سرودى زيبا از گاتاها به تصوير مى كشد:« اى 
راستين  ياران  چون  نيز،  ما  بشود  خرد،  خدواند 
تو، از كسانى باشيم كه جهان را نو و زندگانى را 
تازه مى خواهند... بشود كه بر پايه ى قانون اشا 

(هنجار هستى)، با به هم نزديك شدن انديشه ها 
يمان، هرگونه ترديد و دودلى در گرايش به آيين 
(هنجار هستى)، با به هم نزديك شدن انديشه ها 
يمان، هرگونه ترديد و دودلى در گرايش به آيين 
(هنجار هستى)، با به هم نزديك شدن انديشه ها 

راستى از ميان برخيزد.»(گاتاها، يسنا 30 بند 2)
به  شهريارى  ورود  نخست  روزهاى  همان  از 
مى  شروع  او  مطبوعاتى  هاى  فعاليت  تهران، 
شود. در آغاز براى نشريه هاى روزانه و هفتگى 
مى  شروع  او  مطبوعاتى  هاى  فعاليت  تهران، 
شود. در آغاز براى نشريه هاى روزانه و هفتگى 
مى  شروع  او  مطبوعاتى  هاى  فعاليت  تهران، 

ايران  قيام  ايران،  فرستاد. خاور زمين،  مقاله مى 
و ...سرانجام به عضويت هيات تحريريه ى قيام 
كه  «يكان»  ى  ماهنامه  با  شد.  برگزيده  ايران 
و ...سرانجام به عضويت هيات تحريريه ى قيام 
كه  «يكان»  ى  ماهنامه  با  شد.  برگزيده  ايران 
و ...سرانجام به عضويت هيات تحريريه ى قيام 

شماره  همان  از  است،  رياضى  ى  نشريه  يك 
ديگر  نشريات  براى  و  داشت  همكارى  اول  ى 
نشريه  نخستين  فرستاد.  مى  مقاله  مانند«سخن» 
ى مستقل را در سال 1324 با نام «انديشه ى ما» 
از  بود، آغاز كرد كه پس  ماهانه  نشريه اى  كه 
يك سال و انتشار 12 شماره تعطيل شد. در سال 
1342، ماهنامه ى «سخن علمى و فنى» را به او 
 90 تا  وقفه  بدون  و  متوالى  سال   8 كه  سپردند 
شماره منتشر شد. اين نخستين نشريه اى بود كه 
در زمينه ى دانش و فن آورى بطور مستمر منتشر 

و پرويز شهريار شهريارى سردبير مجله بود.
رياضيات»  با  «آشتى  از  شماره   90 مجموع  در 
كه بعدها به«آشنايى با رياضيات» تغيير نام داد، 
منتشر شد. در اين نشريه بدون اين كه سردبير آن 
(پرويز شهريار شهريارى) تحت تاثير جريان روز 
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استاد پرويز شهريار شهريارى
رگرفته ازميراث ايرانبرگرفته ازميراث ايرانبرگرفته ازميراث ايران

قرار گيرد، موضوع هاى اساسى رياضيات نظرى، 
رياضيات كاربردى، تاريخ رياضيات، فلسفه ى 
رياضيات، آموزش رياضى، و طنز و سرگرمى را 
در اختيار خوانندگان قرار مى داد. دوره ى مجله 
هاى «آشتى با رياضيات» و «اشنايى با رياضيات» 
را مى توان گنجينه اى دانست كه به ويژه در باره 

ى مساله هاى جنبى بحث فراوان دارد.
سردبيرى  را  «چيستا»  ى  ماهنامه   1360 سال  از 
مى كند كه هم اكنون سال نوزدهم خود را مى 
شامل  خواندنى  است  اى  مجموعه  و  گذراند 
مى كند كه هم اكنون سال نوزدهم خود را مى 
شامل  خواندنى  است  اى  مجموعه  و  گذراند 
مى كند كه هم اكنون سال نوزدهم خود را مى 

ويژه  به  تاريخى  بحث  داستان،  شعر،  ادبيات، 
است.  سياسى  هاى  مساله  و  ايران  ى  باره  در 
به  مردم»  و  «دانش  ماهنامه   1379 فروردين  از 
سردبيرى پرويز شهريارى منتشر مى شود كه هم 
اكنون سال سوم خود را مى گذراند و شامل تازه 
سردبيرى پرويز شهريارى منتشر مى شود كه هم 
اكنون سال سوم خود را مى گذراند و شامل تازه 
سردبيرى پرويز شهريارى منتشر مى شود كه هم 

ترين موضوع هاى علمى و تاريخى است.
تاكنون بيش از 200 جلد كتاب تاليف و ترجمه 
كتاب  از  ها،  كتاب  اين  بين  در  است.  كرده 
هاى درسى، كتاب هاى رياضى، جنب درسى، 
موضوع هاى نظرى رياضيات، تاريخ رياضيات 
نامه  و كاربردهاى آن، داستان، رمان و زندگى 
ها ديده مى شود. در سال هاى اخير همت خود 
را بر روشن كردن تاريخ رياضيات و فلسفه آن 

گذاشته است.
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زرتشتيان از دوران باستان از ديدگاه ارج به عناصر 
چهارگانه مشهور بوده و در همه حال مى كوشيدند 
كه آب، هوا، خاك و آتش را نيالايند. بدون دليل 
اكوسيستم  كه  انگارى  بريدند،  نمى  را  درختان 
نگاهدارى  در  هميشه  و  شناختند  مى  را  جنگل 
اكوسيستم  كه  انگارى  بريدند،  نمى  را  درختان 
نگاهدارى  در  هميشه  و  شناختند  مى  را  جنگل 
اكوسيستم  كه  انگارى  بريدند،  نمى  را  درختان 

زيستگاه خويش مى كوشيدند. زرتشتيان به گونه 
اى فهميده بودند كه عفونت واگيردار است و در 
كتاب ونديداد ( در 400-300 سال پيش از ميلاد 
مجموعه  و  شده  نوشته  زرتشتيان  توسط  مسيح 
كه  است  آمده  باشد)  مى  زمان  آن  دانش  از  اى 
خطرناك  انسان  براى  كه  دارند  وجود  عواملى 
تجزيه  فرايند  در  عوامل  همين  همچنين  و  هستند 

شركت دارند.
زندگى  روند  بر  زيستگاه  دانيم  مى  كه  همانطور 
بسيار زيادى دارد. در كتاب ونديداد  تاثير  انسان 
گفته شده كه آريايى ها زمانى در مناطقى زندگى 
شايد  بود،  زمستان  سال  ماه   10 كه  كردند  مى 
آريان ها در حين كوچ به جنوب و مناطق مرتفع 
بدن مرده در  قرار دادن  تر آسياى مركزى سنت 
گرفتند  فرا  را  وحشى  حيوانات  و  كركس  برابر 
كتاب  همين  در  داشت.  همخوانى  طبيعت  با  كه 
اشاره شده كه در آن زمان آرياييها در 16 كشور 
زندگى مى كردند و دو كشور از 16 كشور اين 
رسم را نداشتند، با توجه به تاريخ مى بينيم در بين 
كشورهاى زرتشتى مردمانى بودند كه اين رسم را 

رعايت نمى كردند.
برخى دانش پژوهان بر اين باورند كه رسم دخمه 
(ناتميز)  اسلام زمانى كه زرتشتيان نجس  از  پس 
اجازه  آنها  يافت چون  ناميده مى شدند گسترش 
(ناتميز)  اسلام زمانى كه زرتشتيان نجس  از  پس 
اجازه  آنها  يافت چون  ناميده مى شدند گسترش 
(ناتميز)  اسلام زمانى كه زرتشتيان نجس  از  پس 

سپرده  خاك  به  را  خود  درگذشتگان  نداشتند 
هنوز  هندى  آريانهاى  بطوريكه  بسوزانند.  يا 

درگذشتگان خود را مى سوزانند.

شواهدى بر خاكسپارى در ايران باستان:

1 - حفارى هاى اخير در ايران اجسادى را در معادن 
نمك و ديگر مناطق كشف كرده است، كه اثبات مى 
كند خاكسپارى يكى از رسوم آن زمان بوده است

2 - يك تابوت سنگى مربوط به زمان اشكانيان (250 
كند خاكسپارى يكى از رسوم آن زمان بوده است

2 - يك تابوت سنگى مربوط به زمان اشكانيان (250 
كند خاكسپارى يكى از رسوم آن زمان بوده است

قبل از ميلاد) در دزفول خوزستان كشف شده است
3 - در خرم آباد لرستان تعداد زيادى گور مربوط 
از  گورها  اين  است.  شده  پيدا  ميلاد  از  قبل  به 
3 - در خرم آباد لرستان تعداد زيادى گور مربوط 
از  گورها  اين  است.  شده  پيدا  ميلاد  از  قبل  به 
3 - در خرم آباد لرستان تعداد زيادى گور مربوط 

چندين اتاقك و راهرو تشكيل شده است كه در 

آنها اسكلت انسان ديده شده است.
4 - در پاسارگاد آرامگاه كورش بزرگ پادشاه 
به  اسكندر  كه  هنگامى  كه  دارد  قرار  زرتشتى 
آرامگاه  بر روى  تجليل كرد،  از وى  آنجا رسيد 
او چنين نوشته شده بود: من كورش بزرگ هستم 
كه امپراطورى را به پارسيان هديه دادم، اين زمين 
من  از  پوشانده  در خود  را  من  بدن  كه  كوچك 

دريغ نكنيد.
داده كه  را در خود جاى  قبر   7 نقش رستم   -  5

داريوش اول يكى از آنهاست.
پرسپوليس كشف  در  بسيارى  آرامگاههاى    -  6
شده كه اسكلت ها در تابوت هاى شبيه وان قرار 

داشتند.
7 - در نرگس تپه در گرگان يك گور مربوط به 
3000 سال پيش كشف شده است كه شامل يك 
مادر و نوزادش و همچنين يك سگ و توله اش 

بود ( روزنامه پيوند، اكتبر 2006)
The Circle of Ancient Iranian Studies:مرجع

ايران درگذشتگان  از دهه هاى گذشته زرتشتيان 
ديدگاه  از  كه  سپارند  مى  خاك  به  را  خويش 

موبدان نيز مورد پسند است.

در هندوستان:

هندوستان  به  ايران  از  پيش  سال   1300 پارسيان 
رفتند و تصور مى رود پيش از ايجاد اولين دخمه 
مناسب  بسيار  اكولوژى  و  اقتصادى  لحاظ  از  كه 
بود، درگذشتكان خود را به خاك مى سپردند. با 
گذشت زمان كركس ها كم شدند و اين روند با 
ناگپور،  پارسيان در دهلى،  مشكلاتى روبرو شد. 
گذشت زمان كركس ها كم شدند و اين روند با 
ناگپور،  پارسيان در دهلى،  مشكلاتى روبرو شد. 
گذشت زمان كركس ها كم شدند و اين روند با 

مادراس و اوتى داراى آرامگاه مى باشند و در بمبيى 
بسيارى از پارسيان مرده هاى خود را مى سوزانند.

در غرب:

در كشورهاى غربى زرتشتيان داراى آرامگاه در 
ونكوور  يا  آنجلس  لس  چون  بزرگى  شهرهاى 
زرتشتى  موبدان  و  سوزانند  مى  را  آنها  يا  هستند 

مراسم و نيايش مربوطه را انجام مى دهند.
با توجه به گاتها كتاب زرتشتيان، انديشه، گفتار و 

مراسم و نيايش مربوطه را انجام مى دهند.
با توجه به گاتها كتاب زرتشتيان، انديشه، گفتار و 

مراسم و نيايش مربوطه را انجام مى دهند.

كردار نيك ما را به گروسمان (خانه سرود و خدا و ...) 
مى برد نه روشى كه ما بدن مرده را به آن مى سپاريم.

ايران  مردم  مشترك  و  و خط رسمى  زبان   » آمده:  اسلامى  اساسى جمهورى  قانون  پانزدهم  اصل  در 
فارسى است، اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد.»  و در بخشى 
از اصل هفدهم قانون اساسى در مورد تقويم ايران، «مبناى كار ادارات دولتى، هجرى شمسى» تعيين 

شده است.
در  ريشه  رود  مى  كار  به  پارسى  زبان  عنوان  به  ايرانيان  گفتار  و  گويش  در  كه  واژگانى  از  بسيارى 
زبان باستانى ايران يعنى اوستايى و پهلوى دارد، از جمله نام هر يك از ماه هاى ايرانى كه فروردين، 
ارديبهشت، خورداد، امَرُداد، شهريور تا اسفند بوده و همه از نام هاى كهن ايرانى و هر يك داراى معناى 
زبان باستانى ايران يعنى اوستايى و پهلوى دارد، از جمله نام هر يك از ماه هاى ايرانى كه فروردين، 
ارديبهشت، خورداد، امَرُداد، شهريور تا اسفند بوده و همه از نام هاى كهن ايرانى و هر يك داراى معناى 
زبان باستانى ايران يعنى اوستايى و پهلوى دارد، از جمله نام هر يك از ماه هاى ايرانى كه فروردين، 

ارزشمندى مى باشند تا هر فصلى اميد به بيدارى، زنده بودن، تلاش و سازندگى را به ملت سرافراز ايران 
ارديبهشت، خورداد، امَرُداد، شهريور تا اسفند بوده و همه از نام هاى كهن ايرانى و هر يك داراى معناى 
ارزشمندى مى باشند تا هر فصلى اميد به بيدارى، زنده بودن، تلاش و سازندگى را به ملت سرافراز ايران 
ارديبهشت، خورداد، امَرُداد، شهريور تا اسفند بوده و همه از نام هاى كهن ايرانى و هر يك داراى معناى 

از هر دين و قوم و نژادى يادآورى كرده باشند.
نخستين روز از ماه دوم تابستان يعنى امَرُداد را آغاز كرده ايم، در حاليكه بسيارى از مردم ايران كه به 

از هر دين و قوم و نژادى يادآورى كرده باشند.
نخستين روز از ماه دوم تابستان يعنى امَرُداد را آغاز كرده ايم، در حاليكه بسيارى از مردم ايران كه به 

از هر دين و قوم و نژادى يادآورى كرده باشند.

معناى درست نام اين ماه پى نبرده اند، اين كلمه را به اشتباه مرُداد ادا مى كنند.
مرُداد در فرهنگ و زبان ايران باستان به معناى مرگ و نيستى است كه به نادرست در ميان 11 ماه سال 

معناى درست نام اين ماه پى نبرده اند، اين كلمه را به اشتباه مرُداد ادا مى كنند.
مرُداد در فرهنگ و زبان ايران باستان به معناى مرگ و نيستى است كه به نادرست در ميان 11 ماه سال 

معناى درست نام اين ماه پى نبرده اند، اين كلمه را به اشتباه مرُداد ادا مى كنند.

به زندگى،  پيوسته  ايرانيان  از آنجا كه  ندارد.  ماه هاى ديگر  اسامى  فلسفه  با  قرار گرفته و هم خوانى 
سرسبزى، كار و كوشش و پيشرفت، انديشه داشته اند، در اوج گرماى تابستان نام اين ماه را نيز امَرُداد 
به زندگى،  پيوسته  ايرانيان  از آنجا كه  ندارد.  ماه هاى ديگر  اسامى  فلسفه  با  قرار گرفته و هم خوانى 
سرسبزى، كار و كوشش و پيشرفت، انديشه داشته اند، در اوج گرماى تابستان نام اين ماه را نيز امَرُداد 
به زندگى،  پيوسته  ايرانيان  از آنجا كه  ندارد.  ماه هاى ديگر  اسامى  فلسفه  با  قرار گرفته و هم خوانى 

به معناى پايدارى و جاودانگى گذاشته اند.
سرسبزى، كار و كوشش و پيشرفت، انديشه داشته اند، در اوج گرماى تابستان نام اين ماه را نيز امَرُداد 

به معناى پايدارى و جاودانگى گذاشته اند.
سرسبزى، كار و كوشش و پيشرفت، انديشه داشته اند، در اوج گرماى تابستان نام اين ماه را نيز امَرُداد 

از زمانى كه تقويم خورشيدى براى گاه شمارى ايرانيان برگزيده شد، نام اين ماه در تقويم ايران امَرُداد 
ناميده شد ولى سال ها بعد و به دليل نامعلوم و نادرستى در گويش مردم تغيير كرده و به مرُداد تبديل 
از زمانى كه تقويم خورشيدى براى گاه شمارى ايرانيان برگزيده شد، نام اين ماه در تقويم ايران امَرُداد 
ناميده شد ولى سال ها بعد و به دليل نامعلوم و نادرستى در گويش مردم تغيير كرده و به مرُداد تبديل 
از زمانى كه تقويم خورشيدى براى گاه شمارى ايرانيان برگزيده شد، نام اين ماه در تقويم ايران امَرُداد 

شد، يعنى زنده بودن و تلاش كردن و پيوستن به جاودانگى در تقويم جاى خود را به مرگ و مرُدن و 
ناميده شد ولى سال ها بعد و به دليل نامعلوم و نادرستى در گويش مردم تغيير كرده و به مرُداد تبديل 
شد، يعنى زنده بودن و تلاش كردن و پيوستن به جاودانگى در تقويم جاى خود را به مرگ و مرُدن و 
ناميده شد ولى سال ها بعد و به دليل نامعلوم و نادرستى در گويش مردم تغيير كرده و به مرُداد تبديل 

نابودى داد.
سال گذشته در تذكرى به دولت پيشنهاد دادم تا اين واژه را در تقويم ايرانى اصلاح نمايند و مرُداد را به 
امَرُداد تغيير دهند ولى تاكنون راهكار مناسبى برگزيده نشده است. در حاليكه شايسته نيست تا ايرانيان 
سال گذشته در تذكرى به دولت پيشنهاد دادم تا اين واژه را در تقويم ايرانى اصلاح نمايند و مرُداد را به 
امَرُداد تغيير دهند ولى تاكنون راهكار مناسبى برگزيده نشده است. در حاليكه شايسته نيست تا ايرانيان 
سال گذشته در تذكرى به دولت پيشنهاد دادم تا اين واژه را در تقويم ايرانى اصلاح نمايند و مرُداد را به 

زنده و هوشيار در اين ماه با گفتن مرُداد از مرگ و نيستى ياد كنند.
اكنون پيشنهاد دارم تا در يك عزم و اراده مردمى و همگانى نام اين ماه را درست به كار برده، آن را 
امَُرداد بگوييم تا در تقويم و فرهنگ ملت بزرگوار ايران، مرگ و نيستى جاى خود را به زندگى، پويايى 
اكنون پيشنهاد دارم تا در يك عزم و اراده مردمى و همگانى نام اين ماه را درست به كار برده، آن را 
امَرُداد بگوييم تا در تقويم و فرهنگ ملت بزرگوار ايران، مرگ و نيستى جاى خود را به زندگى، پويايى 
اكنون پيشنهاد دارم تا در يك عزم و اراده مردمى و همگانى نام اين ماه را درست به كار برده، آن را 

و جاودانگى داده باشد.
امَُرداد بگوييم تا در تقويم و فرهنگ ملت بزرگوار ايران، مرگ و نيستى جاى خود را به زندگى، پويايى 

و جاودانگى داده باشد.
امَُرداد بگوييم تا در تقويم و فرهنگ ملت بزرگوار ايران، مرگ و نيستى جاى خود را به زندگى، پويايى 
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رسم هاى گذشته و كنونى
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Tel:  818-882-1212
Fax: 818-882-7531
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برادر جان برادر جان زبان پارسى گويم
كه نبود خوب در حلقه شكر خوردن به تنهايى

جلال مولوى

زبان پارسى نوين پس از آفند تازيان پاگرفت و 
پرورش و گسترش يافت.  در نوشتار پيش آوردم 
به  تازيان  هجوم)   ) آفند  وقت)  (در  گاهِ  به  كه 
پرورش و گسترش يافت.  در نوشتار پيش آوردم 
به  تازيان  هجوم)   ) آفند  وقت)  (در  گاهِ  به  كه 
پرورش و گسترش يافت.  در نوشتار پيش آوردم 

ايران كه به سال 632 فرنگى( ميلادى) روى داد 
به  تازيان  هجوم)   ) آفند  وقت)  (در  گاهِ  به  كه 
ايران كه به سال 632 فرنگى( ميلادى) روى داد 
به  تازيان  هجوم)   ) آفند  وقت)  (در  گاهِ  به  كه 

ايران  كشور  ديوانى(رسمى)  زبان  يا  يكم  زبان 
زبان پهلوى بود. زبان پارسى در انگاه زبان دويم 
ايران  كشور  ديوانى(رسمى)  زبان  يا  يكم  زبان 
زبان پهلوى بود. زبان پارسى در انگاه زبان دويم 
ايران  كشور  ديوانى(رسمى)  زبان  يا  يكم  زبان 

يا زبان گفت و گو بود.
زبان پهلوى بود. زبان پارسى در انگاه زبان دويم 

يا زبان گفت و گو بود.
زبان پهلوى بود. زبان پارسى در انگاه زبان دويم 

تازيان كه با دانش كم و با خرد بيابانى و كمتوان 
(تمدن)  شهرگانى  و  فرهنگ  نميتوانستند  خود 
تازيان كه با دانش كم و با خرد بيابانى و كمتوان 
(تمدن)  شهرگانى  و  فرهنگ  نميتوانستند  خود 
تازيان كه با دانش كم و با خرد بيابانى و كمتوان 

توان  با همه ى  (بفهمند)  را دريابند  ايران زمين 
به نابودى آن برخاستند. از آنجمله زبان ايران را 

كه پهلوى بود كم ارج و خوار كردند.
برخى از باسوادان ايرانى به تندى به ياد گرفتن 

كه پهلوى بود كم ارج و خوار كردند.
برخى از باسوادان ايرانى به تندى به ياد گرفتن 

كه پهلوى بود كم ارج و خوار كردند.

زبان عربى پرداختند تا بتوانند با عربان گفت و گو 
كنند و از آنان كار و پايگاه (مقام) بگيرند. پس 
از آن برخى از همين باسوادان براى زبان عربى 
دستور زبان (صرف و نحو) و واژه نامه و راهنما 
نوشتند و با بكار بردن واژه هاى ايرانى در چهره 
ى عربى (معرّب) زبان عربى را كه زبانى بيابانى 
و كم واژه و كم مايه بود گسترش دادند و آن 
را در راه رسايى انداختند. برخى از نويسندگان 
و كم واژه و كم مايه بود گسترش دادند و آن 
را در راه رسايى انداختند. برخى از نويسندگان 
و كم واژه و كم مايه بود گسترش دادند و آن 

ايرانى كتابهاى پهلوى را كه با دين اسلام ناساز 
بيابانى  زبان  كردند.  ترجمه  عربى  زبان  به  نبود 
ادب  و  كتاب  داراى  كم  كم  راه  اين  از  عربى 
كرد!! پيدا  كتابخوان  و  باسواد  آدمهاى  و  شد 

چيرگى عربان و گسترش فرهنگ و زبان عربى 
فرهنگ ايرانى را زير فشار برد و كم توان كرد. 
فرهنگ تازى پس از چند سده گلاويزى با فرهنگ 
فرهنگ ايرانى را زير فشار برد و كم توان كرد. 
فرهنگ تازى پس از چند سده گلاويزى با فرهنگ 
فرهنگ ايرانى را زير فشار برد و كم توان كرد. 

ايرانى، زبان پهلوى را كه زبان ديوانى (رسمى) 
ايران بود به كنار زد و آن را زبانى مرُده ساخت.

زبان  پهلوى،  زبان  مرُدن  و  شدن  توان  كم  با 
عربى آماده بود تا ايرانيان، همچون مردم مصر و 
سوريا، آن را بپذيرند، ياد بگيرند و زبان رسمى 
عربى آماده بود تا ايرانيان، همچون مردم مصر و 
سوريا، آن را بپذيرند، ياد بگيرند و زبان رسمى 
عربى آماده بود تا ايرانيان، همچون مردم مصر و 

خود كنند ولى آموختن و بكار بردن زبان عربى 
كارى  ايران  مردم  نزد  در  پهلوى  زبان  بجاى 
پسنديده نبود زيرا زبان عربى زبان دشمنان ميهن 
و دين بود. مردم چگونه ميتوانستند زبان كسانى 
تاراج  دين  نام  به  را  كشورشان  كه  بپذيرند  را 
كرده، دينشان را بى ارج نموده، هزاران هزار تن 
را  زنانشان  و  دختران  و  كشته  را  ميهنانشان  هم 
بنام اسير در بازارهاى عربستان به فروش گذاشته 
را  زنانشان  و  دختران  و  كشته  را  ميهنانشان  هم 
بنام اسير در بازارهاى عربستان به فروش گذاشته 
را  زنانشان  و  دختران  و  كشته  را  ميهنانشان  هم 

با  (مقايسه)  سنجش  در  گذشته  اينها  از  بودند؟ 
بنام اسير در بازارهاى عربستان به فروش گذاشته 
با  (مقايسه)  سنجش  در  گذشته  اينها  از  بودند؟ 
بنام اسير در بازارهاى عربستان به فروش گذاشته 

و  پيچيده  زبانى  عربى  زبان  ايرانى،  زبانهاى 
ناخوش آهنگ مينمود كه ياد گرفتنش نيز بسيار 

سخت بود.
ايرانيان كه با اندوه گواهِ مرُدن زبان يكم خود و 
نيرو گرفتن زبان بيگانه ى عربى در ميهن ايرانى 
ايرانيان كه با اندوه گواهِ مرُدن زبان يكم خود و 
نيرو گرفتن زبان بيگانه ى عربى در ميهن ايرانى 
ايرانيان كه با اندوه گواهِ مرُدن زبان يكم خود و 

بود  پارسى  زبان  كه  خود  دويم  زبان  به  بودند 
با آن به گفت و گو پرداختند. اين  چسبيدند و 
بود  پارسى  زبان  كه  خود  دويم  زبان  به  بودند 
با آن به گفت و گو پرداختند. اين  چسبيدند و 
بود  پارسى  زبان  كه  خود  دويم  زبان  به  بودند 

ايرانيان  فرهنگى  جنبش  نخستين  راستى  به  كار 
را  بيگانه  زبان  ايرانيان  كه  بود  عربان  برابر  در 
را  بيگانه زبان دويم خود  برابر  نپسنديدند و در 
بردند.  بكار  و  كردند  نوسازى  و  (تعمير)  تيار 
ايرانيان با آوردن برخى از واژه ها از زبان پهلوى 
واژه  پر  را  پارسى  زبان  ايرانى  ديگر  زبانهاى  و 
نيز  سرايندگان  و  نويسندگان  كردند.  بار  پر  و 

و  پروردند  را  پارسى  زبان  و سرودن،  نوشتن  با 
يكم  زبان  نوين  پارسى  زبان  تا  دادند  گسترش 
زبان  گرفت.  را  پهلوى  زبان  جاى  و  شد  ايران 
يكم  زبان  نوين  پارسى  زبان  تا  دادند  گسترش 
زبان  گرفت.  را  پهلوى  زبان  جاى  و  شد  ايران 
يكم  زبان  نوين  پارسى  زبان  تا  دادند  گسترش 

پارسى نوين همين زبانى است كه امروز هم زبان 
پارسى ناميده ميشود و ابزار پيوند همه ى ايرانيان 
در درونمرز ، برونمرز و همه جاى جهان است.

زبان  گسترش  ديدن  با  عربدوستان  و  عربان 
توده  نزد  در  زبان  اين  كه  پذيرشى  و  پارسى 
هاى ايرانى يافت، بيمناك شدند و كوشيدند كه 
آن را همچون زبان پهلوى پس بزنند و از ميان 
بردارند ولى دير بود. هم زبان پارسى پرورده و 
گسترده شده بود، هم عربان و دوستدارانشان كم 
بردارند ولى دير بود. هم زبان پارسى پرورده و 
گسترده شده بود، هم عربان و دوستدارانشان كم 
بردارند ولى دير بود. هم زبان پارسى پرورده و 

توان گرديده بودند و هم ايرانيان بيدار شده و به 
گسترده شده بود، هم عربان و دوستدارانشان كم 
توان گرديده بودند و هم ايرانيان بيدار شده و به 
گسترده شده بود، هم عربان و دوستدارانشان كم 

دلبسته  و  آگاه  فرهنگى خود  (ميراث)  مانداك 
توان گرديده بودند و هم ايرانيان بيدار شده و به 
دلبسته  و  آگاه  فرهنگى خود  (ميراث)  مانداك 
توان گرديده بودند و هم ايرانيان بيدار شده و به 

شده بودند.
عربدوستان چون نتوانستند زبان پارسى را از ميان 
بردارند به كم توان كردن آن پرداختند و در اين 
راه دو كار در پيش گرفتند. يكى اينكه كوشيدند 
بردارند به كم توان كردن آن پرداختند و در اين 
راه دو كار در پيش گرفتند. يكى اينكه كوشيدند 
بردارند به كم توان كردن آن پرداختند و در اين 

به مردم بپذيرانند كه زبان پارسى كم واژه و كم 
ديگر  ندارد.  را  زبان عربى  و رسايى  است  مايه 
به مردم بپذيرانند كه زبان پارسى كم واژه و كم 
ديگر  ندارد.  را  زبان عربى  و رسايى  است  مايه 
به مردم بپذيرانند كه زبان پارسى كم واژه و كم 

آنكه در زبان پارسى واژه هاى عربى بكار بردند 
تا كم كم زبان پارسى از واژه هاى عربى پرُ شود 
اين  گردد.  وابسته  عربى  زبان  به  اى  گونه  به  و 
تا كم كم زبان پارسى از واژه هاى عربى پرُ شود 
اين  گردد.  وابسته  عربى  زبان  به  اى  گونه  به  و 
تا كم كم زبان پارسى از واژه هاى عربى پرُ شود 

كارها از راههاى زير انجام شد:
دبستانها  ى  همه  تازيان  چيرگى  از  پس   -  1

كارها از راههاى زير انجام شد:
دبستانها  ى  همه  تازيان  چيرگى  از  پس   -  1

كارها از راههاى زير انجام شد:

كم  كم  و  شد  بسته  ايرانى  (آموزشگاهها)ى 
مكتب  يا  كُتاب  نامشان  كه  عربى  هاى  مدرسه 
كم  كم  و  شد  بسته  ايرانى  (آموزشگاهها)ى 
مكتب  يا  كُتاب  نامشان  كه  عربى  هاى  مدرسه 
كم  كم  و  شد  بسته  ايرانى  (آموزشگاهها)ى 

نماز  و  قرآن  ها  مكتب  اين  در  گرديد.  باز  بود 
بود.  عربى  آموزش  بر  بنياد  و  دادند  مى  درس 
كسانى كه در اين مكتب ها آموزش مى ديدند 
اينكه  براى  و  گرفتند  مى  ياد  عربى  هاى  واژه 
اند آن  يافته  با سواد و آموزش  نشان بدهند كه 

واژه ها را در گفتار پارسى بكار مى بردند.
2 - پس از مكتب ها، مدرسه هاى علوم دينى باز 
شد. كسانى كه در مكتب ها آموزش ديده بودند 
مى توانستند به اين مدرسه ها بروند و نخست طلبه 
و پس از آن آخوند بشوند. در اين مدرسه ها نيز 
بنياد بر آموزش عربى و گفتارها و دستور هاى 
اسلامى بود و به ايران و زبانهاى ايرانى پرداخته 
نمى شد. كسانى كه در اين مدرسه ها آموزش 
پارسى  نمايى، در گفتار  دانش  براى  مى ديدند 
واژه ها و زبانزدهاى عربى بكار مى بردند و در 
اين كار مى كوشيدند كه از ديگران پيشى گيرند.

دولتى  كارهاى  در  كه  كسانى  و  بزرگان   -  3
پيشرفت  و  خود  پايگاه  نگاهداشتن  براى  بودند 
در آن مى كوشيدند كه خود را به عربان نزديك 
نشان دهند. يكى از راههاى اين كار اين بود كه 
يا به عربى سخن بگويند يا دست كم به پارسى 

كه پرُ از واژه هاى عربى باشد.
4 - مردمى كه نياز به كار و پول براى گذراندن 
ياد  ناچار چند واژه ى عربى  به  زندگى داشتند 
مى گرفتند و بكار مى بردند تا بتوانند از عربان و 
نمايندگان آنان كار بگيرند يا دست كم با بكار 
بردن واژه هاى عربى خود را به عربان نزديك 

نشان دهند تا از آنان آزارى نبينند.
5 - مردم ديگر نيز به پيروى از دانش آموختگان 
و بزرگان كوشيدند در گفتار خود چند واژه اى 
5 - مردم ديگر نيز به پيروى از دانش آموختگان 
و بزرگان كوشيدند در گفتار خود چند واژه اى 
5 - مردم ديگر نيز به پيروى از دانش آموختگان 

عربى بيندازند تا اهل «علم و معرفت» شناخته شوند.
نمايى  دانش  براى  نويسندگان  از  برخى   -  6
عربى بيندازند تا اهل «علم و معرفت» شناخته شوند.

نمايى  دانش  براى  نويسندگان  از  برخى   -  6
عربى بيندازند تا اهل «علم و معرفت» شناخته شوند.

كوشيدند كه در نوشته ها هر چه بيشتر واژه ها و 
زبانزدهاى عربى بكار برند. نمونه ى اين، كتاب 
مى  نشان  سعدى  بوستان  است.  سعدى  گلستان 
خوبى  به  را  پاك  پارسى  زبان  سعدى  كه  دهد 
و  ها  واژه  از  او  گلستان  همه  اين  با  دانسته  مى 

زبانزدهاى عربى انباشته است.
7 - شاعران براى جوركردن قافيه هر گاه نيازى 
در  كار  اين  ميبردند.  بكار  عربى  هاى  واژه  بود 
چيزى  سپس  ولى  بود  قافيه  نياز  به  بسته  آغاز 

همواره ( معمولى) و همگانى شد.
8 - نمايندگان دين عربى يعنى آخوندان همواره 
به مردم گفتند كه عربى زبان خدا و قرآن است 
و از اين رو بر همه ى زبانهاى ديگر برترى دارد. 
به مردم گفتند كه عربى زبان خدا و قرآن است 
و از اين رو بر همه ى زبانهاى ديگر برترى دارد. 
به مردم گفتند كه عربى زبان خدا و قرآن است 

اينان خود هر چه توانستند واژه هاى عربى بكار 
بردند و در بكار بردن واژه هاى عربى در زبان 
نه  كردند  پيروى  عربى  زبان  دستور  از  پارسى 
پارسى  هاى  واژه  بجاى  چنانكه   . پارسى  زبان 
پزشك  و  بيمارى  كوى،  آموزشگاه،  كودك، 
و  مرض  محله،  مدرسه،  طفل،  عربى  هاى  واژه 
واژه  چنين  اينكه  بجاى  و  بردند  بكار  را  طبيب 
هايى را برابر دستور زبان پارسى با «ها» يا با «آن» 
جمع ببندند آنها را برابر دستور زبان عربى جمع 
بستند و اطفال،مدارس، محلات، امراض و اطباء 
در  بلكه  نكردند  بسنده  هم  اين  به  گفتند.آنها 
گفتار پارسى بسيارى از واژه هاى پارسى را برابر 
در  بلكه  نكردند  بسنده  هم  اين  به  گفتند.آنها 
گفتار پارسى بسيارى از واژه هاى پارسى را برابر 
در  بلكه  نكردند  بسنده  هم  اين  به  گفتند.آنها 

دستور زبان عربى بكار بردند چنانكه واژه هاى 
كه  را  ارمنى  و  كارخانه  سبزى،  ميوه،  باغ،  ده، 
عربى  زبان  برابر دستور  پارسيند  هاى  واژه  همه 
ميوجات،  باغات،  را دهات،  آنها  بستند و  جمع 
چون  گفتند.  ارامنه  و  سبزيجات،كارخانجات، 
ميوجات،  باغات،  را دهات،  آنها  بستند و  جمع 
چون  گفتند.  ارامنه  و  سبزيجات،كارخانجات، 
ميوجات،  باغات،  را دهات،  آنها  بستند و  جمع 

بيشتر باسوادان جامعه كه نمايندگان دين عربى 
مردم  ديگر  كردند  چونين  بودند  عربدوستان  و 
زبان  تا  نمودند  پيروى  آنان  از  بيش  و  كم  هم 
پارسى از واژه ها و دستور زبان عربى انباشته شد 
و در راه وابستگى به زبان عربى افتاد تا آنجا كه 
بسيارى از مردم باورمند شدند كه سواد راستين 

در عربى است.
با انگيزه هاى گفته شده بود كه زبان نوپاى پارسى 
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ميدان تاخت و تاز عربزادگان و عربدوستان شد 
و هر گروه كوشيد اين زبان نوپا را كه به دوستى 
و يارى و پرورش نياز داشت به گونه اى بيالايد 

و به زبان عربى وابسته كند.
كوشش هاى عربدوستان براى وابسته كردن زبان 
پارسى به زبان عربى برخى از ايرانيان را ناخرسند 
پديدار كرد  را  ناخرسندى جنبشى  اين  ساخت. 
و  شد  آغاز  نويسندگان  و  سرايندگان  از  كه 
ميتوان آنرا « جنبش ايرانيان براى پالايش زبان» 
ناميد. اين سرايندگان و نويسندگان كوشيدند كه 
به زبان پارسى سره(خالص) بنويسند و بسرايند و 
از ان راه زبان پارسى را نه تنها زنده بلكه پاك 
در  كوشندگان  اين  از  اى  نمونه  دارند.  نگاه 
توسى،  فردوسى  بلخى،  دقيقى  كهن  زمانهاى 
و  بيرونى  ريحان  پورسينا،  سمرقندى،  رودكى 

فخر گرگانى است.
در دهه هاى نزديك كسانى چون احمد كسروى، 
پرتو،  ابوالقاسم  بهروز،  ذبيح  پورداوود،  ابراهيم 
كوروش آريامنش و دكتر حسين وحيدى براى 
از زبان عربى  پارسى  پالودن(پاك كردن) زبان 

بسيار كوشيده اند.
كوشش براى نگاه داشتن آلودگى ها نيز دنبال 
شده است. اين كوشش ها بيشتر از سوى كسانى 
ولى  ميدانند  ايراندوست  را  خود  كه  است 
از  ميدانند.  كم  يعنى  هستند  كمدان  شوربختانه 
پارسى  هاى  رسانه  ترينشان،  برجسته  اينان  ميان 
پايگاهى  در  زبان  پارسى  هاى  رسانه  زبانند. 
هستند كه مى توانند بيش از همه به بيرون ريختن 
واژه هاى بيگانه و شناساندن واژه هاى پارسى به 
پارسى زبانان يارى دهند ولى نه چنين كارى مى 
كنند، نه از نگاه داشتن آلودگى ها شرمنده اند و 

نه از ميان بردن آنها را بايا (واجب) مى دانند.
از  كه  فراميخوانم  را  گرامى  خوانندگان  من 
و  كنند  پيروى  توسى  فردوسى  چون  بزرگانى 
از  كه  فراميخوانم  را  گرامى  خوانندگان  من 
و  كنند  پيروى  توسى  فردوسى  چون  بزرگانى 
از  كه  فراميخوانم  را  گرامى  خوانندگان  من 

واژه هاى عربى را از زبان پارسى بيرون بريزند و 
اين بستگى نافرخنده را بگسلند..

با درود و اميد
آبان ماه 3744

فرهنگى - دينى - اجتماعى

براى دريافت كتاب
واژه هاى پارسى براى پارسى زبانان

آزادىنوشته ى دكتر زرتشت آزادىنوشته ى دكتر زرتشت آزادى
لفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.به تلفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.به تلفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.

P.O. Box 1285, Placentia, CA 92871
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فرهاد ماندگارى
مشاور املاك

Your Real Estate Consultant in 
Orange and Riverside Counties

Contact me for Buying or selling
Houses, Condos, Estates, Income Propeties,

 Commercial Building,Commercial Lease and Hospitality

Cell Number : Cell Number : Cell Number (949) 300-4195
Email: fredmandegari@firstteam.com
Log on for listing: www.LiveInOC.com



ابن  على  يا  اشوزرتشت  آرامگاه  شريف،  مزار 
ابيطالب (ع)؟! اگر در داخل مزار بگرديد به طور 
حتم كتيبه اى خواهيد يافت كه از شاعر ملى و 
باستانى ايران زمين يعنى حكيم جامى است. او 
در زمان خود حقيقت را به خوبى مى دانسته و 

چنين سروده است:
«گويند كه بيت مصطفى در نجف است

در بلخ بيا ببين چه بيت الشرف است
جامى نه عدن گوى و نه بين الجبلين

خورشيد يكى و نورش از هر طرف است»
آرى همين شعر است كه مردم زمان وى آن را 
كتيبه كردند و در آرامگاه نصب نمودند. توجه 
آرى همين شعر است كه مردم زمان وى آن را 
كتيبه كردند و در آرامگاه نصب نمودند. توجه 
آرى همين شعر است كه مردم زمان وى آن را 

شما را به اين نكته جلب مى كنم كه هيچ يك از 
دو تاريخ ولادت و شهادت على (ع) در نوروز 
و  تاريخى  اسناد  كه  حالى  در  است،  نداده  رخ 
نوشته هاى آريايى نشان مى دهد كه روز ششم 
فروردين (خورداد روز) زاد روز پيام آور راستى 
هاى  آيين  همه  اين  آيا  پس  است.  اشوزرتشت 
فروردين  ششم  روز  ويژه  به  نوروز  پرشكوه 
افغان  ى  وسيله  به  سرور  و  جشن  با  همراه  كه 
و  باستانى  پيام  يك  داراى  شود  مى  برگزار  ها 
اجدادى و يك همبستگى ملى با ما ايرانيان، به 
و  باستانى  پيام  يك  داراى  شود  مى  برگزار  ها 
اجدادى و يك همبستگى ملى با ما ايرانيان، به 
و  باستانى  پيام  يك  داراى  شود  مى  برگزار  ها 

ويژه زرتشتيان نيست؟
در تاجيكستان و افغانستان، سال نو، رويدادى است

گروهى  اى  گونه  به  مردم،  ى  همه  را  آن  كه   
و  ها  افغان  گيرند.  مى  جشن  خانه  از  بيرون  و 
گروهى  اى  گونه  به  مردم،  ى  همه  را  آن  كه   
و  ها  افغان  گيرند.  مى  جشن  خانه  از  بيرون  و 
گروهى  اى  گونه  به  مردم،  ى  همه  را  آن  كه   

بامداد  در  همه  آبادى،  و  شهر  هر  در  تاجيكان 
يا  دشت  ميان  در  جايى  نو،  سال  روز  نخستين 
دامنه ى كوهى نزديك گرد مى آيند و با هلهله 

سال را نو مى كنند.
در افغانستان، اين جشن در مزار شريف و كابل 
آرزو  ها  افغان  بيشتر  دارد.  ديگر  بويى  و  رنگ 
دارند هنگام نوروز، در مزار شريف باشند زيرا 
مزار  بارگاه  و  گنبد  سنت،  اهل  پيروان  برخى 
دارند هنگام نوروز، در مزار شريف باشند زيرا 
مزار  بارگاه  و  گنبد  سنت،  اهل  پيروان  برخى 
دارند هنگام نوروز، در مزار شريف باشند زيرا 

شريف را آرامگاه على (ع) مى شناسند.
باورند كه قدمگاه حضرت  اين  بر  پيروان شيعه 

شريف را آرامگاه على (ع) مى شناسند.
باورند كه قدمگاه حضرت  اين  بر  پيروان شيعه 

شريف را آرامگاه على (ع) مى شناسند.

على است و زرتشت پژوهان بر اين نكته انگشت 
جا  ان  تاريخى،  سندهاى  برابر  كه  گذارند  مى 
زيرا  است،  اشوزرتشت  آرامگاه  قوى  گمان  به 
زرتشت در بلخ كشته شد و در همان جا او را به 

خاك سپردند.
علت انتساب اين مكان به بزرگان اسلامى را نيز، 
اسلام،  پيدايش  از  پس  كه  دانند  مى  نكته  اين 
شان  سپندينه  هاى  مكان  تا  خواستند  ايرانيان 

از  و  نشود  دُژَم و دشنام  (مقدسشان) دستخوش 
مانند  نهادند؛  بر آن  نام هاى اسلامى  اين روى، 

تخت سليمان، مسجد ابراهيم، مزار شريف و....
ما،  همه  از  بيش  كه  ها  افغان  هست،  چه  هر 
و  پيامبران  خواه  دارند،  مى  گرامى  را  بزرگان 
لقب  با  را  همگى  ادب،  و  شعر  بزرگان  خواه 
بودا،  حضرت  مانند  كتتد؛  مى  ياد  حضرت 

حضرت حافظ و حضرت بيدل و ...
در باره اين كه چرا و از چه زمان اين آرامگاه 
را به امام اول شيعيان نسبت دادند، پژوهشگرى 
خارجى يا داخلى را نديده ام كه كار كرده باشد. 
ولى در اين مورد روايت هايى است كه سينه به 

سينه گشته تا به نسل امروز رسيده است.
هاى  ملت  ها،  جنگ  بيشتر  در  كه  انجايى  از 
پيروز علاقه بسيارى به نابودى مكان هاى مذهبى 
شامل  تازيان  لطف  دارند،  خوردگان  شكست 
حال آتشكده «انوش آذر» در بلخ هم شد. اين 
اهورايى  پيامبر  كه  است  جايى  همان  آتشكده 
در  نيايش  حال  در  و  سالگى   77 سن  در  ايران 
آن به وسيله يك تورانى به نام «توربراتور» كشته 
زمين  ايران  راستين  پيامبر  شهادت  از  پس  شد. 
ياران او وى را در همان مكان آتشكده «انوش 

آذر» به خاك سپردند.
زرتشت  فلسفه ى  در كتاب  مهر  فرهنگ  دكتر 

مى نويسد:
«بنابر سنت زرتشتى اشوزرتشت در بلخ هنگامى 
دست  به  بود،  مزدا  اهورا  پرستش  سرگرم  كه 
 77 زرتشت  بنابر سنت،  شد.  (توربراتور) كشته 
مسافرت  از  يكى  در  پيش  ها  داشت. سال  سال 
مشهور  (كه  شريف  مزار  در  افغانستان  به  هايم 
مى  كه  شنيدم  نفر  يك  از  است)  على  مزار  به 
پيش  بزرگان  از  يكى  مزار  مزار شريف،  گفت 
مى  كه  شنيدم  نفر  يك  از  است)  على  مزار  به 
پيش  بزرگان  از  يكى  مزار  مزار شريف،  گفت 
مى  كه  شنيدم  نفر  يك  از  است)  على  مزار  به 

از اسلام بوده است و بعد از تسلط اسلام، براى 
مزار على خوانده  را  از تخريب، آن  جلوگيرى 
از اسلام بوده است و بعد از تسلط اسلام، براى 
مزار على خوانده  را  از تخريب، آن  جلوگيرى 
از اسلام بوده است و بعد از تسلط اسلام، براى 

اند، در حاليكه مسلم است كه آرامگاه على در 
نجف است.»

روشن  شهر  كتاب  در  وحيدى  حسين  دكتر 
زرتشت به نقل از پژوهش دكتر صادق كيا مى 
نويسد كه : « چندى نگذشت كه ياران زرتشت 
پيكر او را بر گرفتند و به آرامگاه بزرگ بردند، 
در  شريف  مزار  كه   ) نويسد  مى  كيا  صادق 

افغانستان آرامگاه زرتشت است)»
همچنين در منبع ديگرى از قول استاد پور داود 

آمده است كه ايشان نيز همين باور را دارند.
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نويسد  مى  الذهب  مروج  كتاب  در  مسعودى 
كه:« برمكيان پيش از اسلام توليت خانه نوبهار، 
آتشكده ى بلخ (انوش آذر) را داشتند.» مسعودى 
تاريخ  ديگر  بر خلاف  كه  است  مورخى  يگانه 
آتشكده ى بلخ (انوش آذر) را داشتند.» مسعودى 
تاريخ  ديگر  بر خلاف  كه  است  مورخى  يگانه 
آتشكده ى بلخ (انوش آذر) را داشتند.» مسعودى 

نگاران تازى نوبهار را آتشكده مى گويد.
تاريخ  ديگر  بر خلاف  كه  است  مورخى  يگانه 

نگاران تازى نوبهار را آتشكده مى گويد.
تاريخ  ديگر  بر خلاف  كه  است  مورخى  يگانه 

خدمت  به  كمر  وقتى  برمك  يحيى  بن  فضل 
تازيان مى بندد و در جهت رضاى خليفه عرب 
به تحقير و توهين آيين و كيش نيايى خويش بر 
علماى  يحيى،  بن  فضل  گويد:«  مى  ايستد،  مى 
بلخى را بر دروازه نوبهار طلب كرده، و فرموده 
نوبهار  بدين مشهور است كه  است كه جد من 
كه قبله مغان است، بنا كرده ى اوست، مرا كارى 
فرماييد كه از آن عار بيرون بيايم.» توضيح آنكه 
زرتشتى  آيين  به  مربوط  مذهبى  ى  مقوله  مغان 

است.
آرامگاه  (بايقرا)  ميرزا  حسين  سلطان  زمان  در 
بازسازى  على  روضه  نام  به  زرتشت،  حضرت 
به  مردى  هوشيارى  اثر  در  امر  اين  و  شود.  مى 
نام شمس الدين محمد كه مى خواسته آرامگاه 
حضرت زرتشت به هر نام و نشان كه باشد بايد 
بازگويى واقعيت ها تعمير  تا زمان فرارسيدن و 
حضرت زرتشت به هر نام و نشان كه باشد بايد 
بازگويى واقعيت ها تعمير  تا زمان فرارسيدن و 
حضرت زرتشت به هر نام و نشان كه باشد بايد 

گردد، صورت پذيرفته است.
آرامگاه  مكان  اين  يقين  به  نويسنده  ديدگاه  از 
در آن  امكان جستجو  اگر  و  است  اشوزرتشت 
محل فراهم شود بى ترديد آثار و يا كتيبه هايى 
پيامبر  آرامگاه  براى  كه  كيانى  گشتاسب  از 
محل فراهم شود بى ترديد آثار و يا كتيبه هايى 
پيامبر  آرامگاه  براى  كه  كيانى  گشتاسب  از 
محل فراهم شود بى ترديد آثار و يا كتيبه هايى 

دسترسى  است  نموده  نصب  و  ساخته  آريايى 
خواهيم يافت. پيش از اين مزار شريف پيرامون 
شهر بلخ قرار داشته و پس از يورش تازيان آرام 

آرام به يك شهر بزرگ تبديل شده است.
شهر بلخ قرار داشته و پس از يورش تازيان آرام 

آرام به يك شهر بزرگ تبديل شده است.
شهر بلخ قرار داشته و پس از يورش تازيان آرام 

يورش  از  پيش  تا  زرتشتى  ايرانيان  گمان  بى 
آرام به يك شهر بزرگ تبديل شده است.

يورش  از  پيش  تا  زرتشتى  ايرانيان  گمان  بى 
آرام به يك شهر بزرگ تبديل شده است.

تازيان مى دانسته اند كه آرامگاه زرتشت پيامبر 
اينجا مى باشد ولى پس از آنكه همه آثار نوشته 
شد  سوزانيده  تازيان  وسيله  به  ايرانيان  ى  شده 
نسل هاى بعد از هويت و تاريخ خود بى اطلاع 
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ماندند.
به  صباح  حسن  مسافرت  از  قبل  تا  كه  بطورى 
مصر و بازديد وى از كتابخانه اسكندريه و پيش 
از چاپ و پخش شاهنامه فردوسى ايرانيان هيچ 
گونه آگاهى از هويت خود نداشتند. هم اكنون 
به  زمين  ايران  در  ملى  هاى  مكان  قبيل  اين  از 
آرامگاه  (مانند  است.  موجود  زيادى  شمارگاه 
آتشكده  دزفول،  نزديكى  در  ليث  يعقوب 
بزرك  كورش  آرامگاه  شيز،  در  آذرگشنسب 
انديشى  دور  و  نگرى  آينده  همين  با  كه  و...) 

محفوظ مانده اند.
هاى  لايه  پشت  در  كه  باشيد  داشته  اطمينان 
ديگرى  ساختمان  شريف،  مزار  شده  نماكارى 
كه  است  نهفته  باستان  ايران  معمارى  سبك  با 
ديد.  خواهد  را  ان  آيندگان  ديدگان  روزى 
فراموش نكنيم، در اين محل دسترسى به كتاب 
اوستاى باستانى و البته نوشته هاى خود پيامبر غير 
محتمل نمى باشد. دوستان مى توانند بزرگى اين 
انديشه ى خود بگذارنند كه چرا  رخداد را در 
ايران  فرهنگ  و  تاريخ  در  بزرگى  دگرگونى 
زمين و كل بشريت بوجود خواهد آمد. پيمودن 
اين راه همتى سوشيانت گونه مى خواهد كه در 

سرشت همه ما ايرانى ها موج مى زند.

روانش شاد و فروهرش پاينده باد

سرگذشت زرتشت
ستاره زرين آمودريا

به روايت: عليرضا ميبدى
با موسيقى: پرى زنگنه

CD در برگيرنده 4 نوار كاست يا
بهترين هديه براى دوستان شما

جهت آگاهى بيشتر با دفتر مركز زرتشتيان كاليفرنيا تماس بگيريد

714 - 893 - 4737



اگر آتش را از انسان بگيرند او به جانورى ساده 
چون ديگر جانوران خواهد گرديد. پس آن آتش 
است كه او را به جايى رسانده كه ديگران نتوانسته 
اند برسند. از اين روى بزرگترين پيدايش و كشف 
آتش  نگاهداشتن  و  افروختن  راز  بايد  را  انسان 
جانوران،  ديگر  چون  نيز  انسان  گمان  بى  شمرد. 
بارها و بارها مى ديد كه اتشى از ابرهاى غرنده مى 
جست و درخت و بوته را مى سوزاند يا هر گاه 
و جويى  افشاند  مى  آتش  تارك كوه  بيگاهى  و 
و  دامن كوه سرازير مى شد  به  از گدازه سوزان 
اين  او  به كام مى كشيد.  هر چيز را در راه خود 
مى  روشنى  و  گرما  آتش  كه  بود  دريافته  هم  را 
اين  او  به كام مى كشيد.  هر چيز را در راه خود 
مى  روشنى  و  گرما  آتش  كه  بود  دريافته  هم  را 
اين  او  به كام مى كشيد.  هر چيز را در راه خود 

دهد و برخى از درندگان از آن مى ترسند. پس او 
مى  روشنى  و  گرما  آتش  كه  بود  دريافته  هم  را 
دهد و برخى از درندگان از آن مى ترسند. پس او 
مى  روشنى  و  گرما  آتش  كه  بود  دريافته  هم  را 

كوشيد كه آن را نگاه دارد و از آن سود بردارد. 
كه  را  آتش  چگونه  كه  دريافت  هم  را  اين  او 
مهار سازد. همين  زيانهايى مى رساند  گاه گاهى 
كه  را  آتش  چگونه  كه  دريافت  هم  را  اين  او 
مهار سازد. همين  زيانهايى مى رساند  گاه گاهى 
كه  را  آتش  چگونه  كه  دريافت  هم  را  اين  او 

دريافت او را به گداختن و پرداختن فلز رهنمود.
اما او چه زمانى به آتش افروزى پرداخت. بيگمان 
پس از نگاهدارى آن ولى آيا پيش از مهار كردن 
آن يا نه، درست نمى دانيم. ولى روزى كه به اين 
براى  جانوران  همه  از  ديگر  برد،  پى  بزرگ  راز 
آن يا نه، درست نمى دانيم. ولى روزى كه به اين 
براى  جانوران  همه  از  ديگر  برد،  پى  بزرگ  راز 
آن يا نه، درست نمى دانيم. ولى روزى كه به اين 

گرمى  و  روشنى  سرچشمه  او  شد.  جدا  هميشه 
پيدا  را  هنر  و  فرهنگ  راه  او  بود.  يافته  را  نيرو  و 
خانمانى،  بى  از  انسان  آتش،  يارى  به  بود.  كرده 
برزن  و  خانه  كاست،  آوارگى  و  بدوشى  خانه 
سازمانهاى  و  آراست  اجتماع  و  انجمن  ساخت، 
كشوردارى  و  فرمانروايى  بازرگانى،  ستد،  و  داد 

را پديد آورد.
پس بيهوده نيست كه در نزد هر نژاد و هر تيره و 
به هر باور و كيش، آتش بس گرامى است. يكى 
آتش را چون خدا مى پرستد. ديگرى آن را قبله 
به پيكر آتش  خود مى سازد. در يك جاى خدا 
مى  سخن  خود  فرستاده  با  كوهى  سر  بر  فروزان 
دارد و در جاى ديگر فراز گفته مى شود كه خدا 
هر  در  نور خدا  است.  زمين  و  آسمانها  روشنايى 
دير و كنشت و كليسا و مسجد و بتكده و آتشكده 
است. فروزان  خانگاه  و  زيارتگاه  و  پرستشگاه  و 

داستانى  و  افسانه  براى خود  مردم  از  هر گروهى 
و  افروختن  آتش  دريافت  چگونگى  بارة  در 
داستانى  و  افسانه  براى خود  مردم  از  هر گروهى 
و  افروختن  آتش  دريافت  چگونگى  بارة  در 
داستانى  و  افسانه  براى خود  مردم  از  هر گروهى 

از  دارند. يكى مى گويد كه خدايى  نگاهداشتن 
خدايان از آسمان به دزدى و براى مردم دوستى 
آورد و اين از افتادن آذرخش نشان دارد. ديگرى 
خدايان از آسمان به دزدى و براى مردم دوستى 
آورد و اين از افتادن آذرخش نشان دارد. ديگرى 
خدايان از آسمان به دزدى و براى مردم دوستى 

مى گويد كه خدايى آن را از دل كوه برآورد و 
آن از آتشفشانى كوه گفتگو مى كند. يكى آتش 

را از درخت گرفته و آن داستان انسانى است كه 
از درخت يا جنگل سوزان سود جسته. ديگرى مى 
گويد كه دو شاخة درخت باهم ساييدن گرفتند و 
آتش از آن برخاست. يكى هم مى افزايد كه آن 
را ده مادر زاييده اند و اين نشانى از آتش افروختن 

از سايش چوب با دو دست يا ده انگشت است.
باشد.  مى  دلچسبتر  همه  از  ايرانى  داستان  اما 

فردوسى توسى آن را چنان در شاهنامه گفته:
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جشن سده و آتش
نوشته ى: دكتر على اكبر جعفرى

فرهنگى -اجتماعى

دانيم جشن سده همه ساله دهم  همانسان كه مى 
بهمن برگزار مى شود. پسين آن روز مردم، بويژه 
دانيم جشن سده همه ساله دهم  همانسان كه مى 
بهمن برگزار مى شود. پسين آن روز مردم، بويژه 
دانيم جشن سده همه ساله دهم  همانسان كه مى 

در كرمان، بيرون شهر مى روند و گرد توده يى از 
بهمن برگزار مى شود. پسين آن روز مردم، بويژه 
در كرمان، بيرون شهر مى روند و گرد توده يى از 
بهمن برگزار مى شود. پسين آن روز مردم، بويژه 

خس و خاشاك مى آيند. موبدان اوستا مى خوانند 
و به نيايش مى پردازند و پيش از آن كه خورشيد 
و  پوش  سفيد  دوشيزگان  از  يى  دسته  رود  فرو 
چراغدان به دست توده را مى افروزند و زبانه هاى 
آتش به سوى آسمان بلند مى شود. مردم شادى 
راز  كه  دارند  مى  گرامى  را  روزى  و  كنند  مى 
آتش به سوى آسمان بلند مى شود. مردم شادى 
راز  كه  دارند  مى  گرامى  را  روزى  و  كنند  مى 
آتش به سوى آسمان بلند مى شود. مردم شادى 

آتش افروزى را دريافتند. در شهر، آنانى كه در 
خانه مانده اند، بر پشت بام مى روند و بر آن آتشى 
مى افروزند و گرد آن نشسته به جشن مى پردازند.

خانه مانده اند، بر پشت بام مى روند و بر آن آتشى 
مى افروزند و گرد آن نشسته به جشن مى پردازند.

خانه مانده اند، بر پشت بام مى روند و بر آن آتشى 

بى گفته است كه امروز باستان شناسى نشان داده 
كه آن از زدن دو پاره سنگ به يك ديگر بود كه 
نخست به راز آتش افروزى پى برد و اين با داستان 
باليد كه آن را  ايرانى جور مى آيد و بايد به آن 

نيك به يادگار زنده نگاه داشته ايم.

آتشهاى گوناگون
اندكى در باره آتش، در باره آتشهاى گوناگونى 
بگوييم كه  را كه در سنت زرتشتى روا گرديده 
كه  نيايش  آتش  در  كردند.  مى  نيايش  آن  پيش 
آتش،  اى  خوانيم:«  مى  است  زمان  آن  يادگار 
باش  افروخته  پيوسته  خانه،  اين  در  باش  افروخته 
در اين خانه. فروزان باش در اين خانه، تا دير زمان 
اين  در  باش  افزاينده  خانه.  اين  در  باش  افزاينده 

خانه تا رستاخيز، تا رستاخيز بزرگ و نيك.»
مى  يارانش  و  اشوزرتشت  زمان  به  هنگاميكه  اما 
رسيم مى بينيم كه از يك سوى آتش نماد دانش 
بينش روشن است و از سوى ديگر مردم يك  و 
رسيم مى بينيم كه از يك سوى آتش نماد دانش 
بينش روشن است و از سوى ديگر مردم يك  و 
رسيم مى بينيم كه از يك سوى آتش نماد دانش 

برزن به ميدانى مى آيند و گرداگرد آتشى كه در 
بينش روشن است و از سوى ديگر مردم يك  و 
برزن به ميدانى مى آيند و گرداگرد آتشى كه در 
بينش روشن است و از سوى ديگر مردم يك  و 

اهورامزدا،  و  ايستند  مى  است  فروزان  آتشدانى 
يكتا خداوند جان و خرد را نماز مى گذارند.

اينك آن نيايش:
1 -  در پيرامون اين آتش، پيش از هر چيز، اى 
اهورامزدا، اى خداى دانا، ما پيش تو، آرى پيش تو 
مى آييم. از راه افزاينده ترين مينو، آن انديشه روشن 
تو درود بر كسى كه او را تو گرامى مى سازى.

مى آييم. از راه افزاينده ترين مينو، آن انديشه روشن 
تو درود بر كسى كه او را تو گرامى مى سازى.

مى آييم. از راه افزاينده ترين مينو، آن انديشه روشن 

دانا،  (خداى)  آتش  اى  شاديها،  بهترين  اى   -  2
پيش آ و به سوى ما بشتاب. از راه بهترين نمازها، 

در بزرگترين روز به سوى ما بشتاب.
3 -آتش، تو از آن خداى دانا هستى، تو افزاينده ترين 
مينو او هستى و اين از شايسته ترين نامهاى تو است. 
اى آتش خداى دانا و با اين نيايش ما گرد تو مى آييم.

4 - گرد تو با منش نيك، گرد تو با راستى نيك، 
گرد تو با انديشه، گفتار و كردار نيك مى آييم.

5 -  ( به تو، اى خداى دانا) نماز مى گذاريم و از 
گرد تو با انديشه، گفتار و كردار نيك مى آييم.

5 -  ( به تو، اى خداى دانا) نماز مى گذاريم و از 
گرد تو با انديشه، گفتار و كردار نيك مى آييم.

تو درخواست مى كنيم گرد تو با همه انديشه ها، 
5 -  ( به تو، اى خداى دانا) نماز مى گذاريم و از 
تو درخواست مى كنيم گرد تو با همه انديشه ها، 
5 -  ( به تو، اى خداى دانا) نماز مى گذاريم و از 

گفتارها و كردارهاى نيك مى آييم.
تو درخواست مى كنيم گرد تو با همه انديشه ها، 

گفتارها و كردارهاى نيك مى آييم.
تو درخواست مى كنيم گرد تو با همه انديشه ها، 

«بهترين  آتش  كه  بينيم  مى  نيايش  اين  در 
ترين  افزاينده  و«   «Urvazishta-شادى
انديشه- Spenisha Mainyu » و « تندترين- 
از  پس  اما  است.  شده  خوانده   «   Vazishta
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سپس  و  اشكانيان  زمان  در  سال،  هزار  كمابيش 
افزوده شده و در  بر آن  نامى ديگر  ساسانيان دو 
نوشته هاى پهلوى پنج گونه آتش ياد گرديده است:

1 - آتش برزى سونگ (Berezi Savang) يا آتش 
نوشته هاى پهلوى پنج گونه آتش ياد گرديده است:

1 - آتش برزى سونگ (
نوشته هاى پهلوى پنج گونه آتش ياد گرديده است:

سود برُز و بلند كه در پيش اهورامزدا فروزان است.
آتش  يا   (Vohu Fryana) فريانه  وهو  آتش   -  2
بهدوستى، دوستى خوب كه در جانداران فروزان مى باشد.
( - آتش اوروازيشنا ( - آتش اوروازيشنا (Urvazishta) كه گياهان دارند. 3

4 - آتش وازيشتا (Vazishta) كه در ابر به پيكر 
رعد و برق ديده و شنيده مى شود.

(Spenishta Mainyun) 5 - آتش اسپنيشتا مئينيو
كه همه آفرينش را روشن نگاه مى دارد.

در همين زمان است كه سه آتشكده بزرگ بنياد 
( Farnabagh )Farnabagh )Farnabagh ( گذاشته شدند. يكى آتشكده فرنبغ ( گذاشته شدند. يكى آتشكده فرنبغ 

يا فرايزدى كه در فارس و ويژه موبدان بود. دوم 
يا    (Azar- Goshnasp) گشنسپ  آذر  آتشكده 
يا فرايزدى كه در فارس و ويژه موبدان بود. دوم 

گشنسپ  آذر  آتشكده 
يا فرايزدى كه در فارس و ويژه موبدان بود. دوم 

اكنون  و  بود  آذربايجان  در  كه  نر  اسب  آتش 
ويژه  و  شناسيم  مى  سليمان  تخت  نام  به  را  آن 
شاه و سپاهيان يا شاهسواران بود و سوم آتشكده 
آتشكده  يا   (Mehr Borzin) مهربرزين 
والاترين مهر و دوستى كه در خراسان بود و ويژه 

كشاورزان و دامداران بود.
با گذشت زمان باز مى بينيم كه بر سر كار آمدن 
افزوده شد و  بابكان، يك گونه آتشكده  اردشير 
با گذشت زمان باز مى بينيم كه بر سر كار آمدن 
افزوده شد و  بابكان، يك گونه آتشكده  اردشير 
با گذشت زمان باز مى بينيم كه بر سر كار آمدن 

اردشير  است.  پيروزى  آتش  يا  بهرام  آتش  آن 
بخشهاى  آوردن  بدست  براى  كه  نبردى  هر  در 
يى  آتشكده  شد،  مى  پيروز  اشكانيان  شاهنشاهى 
چون يادگار پيروزى خود برپا مى كرد. كم كم او 
و جانشينانش در هر جايى كه كار بزرگى، مانند 
چون يادگار پيروزى خود برپا مى كرد. كم كم او 
و جانشينانش در هر جايى كه كار بزرگى، مانند 
چون يادگار پيروزى خود برپا مى كرد. كم كم او 

شهر سازى و پل سازى، كه انجام مى دادند آتش 
بهرامى به يادگار مى ساختند.

شهر سازى و پل سازى، كه انجام مى دادند آتش 
بهرامى به يادگار مى ساختند.

شهر سازى و پل سازى، كه انجام مى دادند آتش 

در ونديداد اوستايى آمده كه اگر كسى بخواهد با 
آتشى آتشدان را روشن كند، بايد آن را پيش از 
آنكه آتشدان را بيفروزد پاك و پالوده سازد. اين 
خود آيينى ويژه دارد. بايد موبد آن آتش را خوب 
بيفروزد و سپس در كفگيرى كمى هيزم بگذارد و 
آن را بالاى آتش چنان بگيرد كه تنها از گرماى 
بيفروزد و سپس در كفگيرى كمى هيزم بگذارد و 
آن را بالاى آتش چنان بگيرد كه تنها از گرماى 
بيفروزد و سپس در كفگيرى كمى هيزم بگذارد و 

آن، آن هيزم بيفروزد و در اين ميان بايد نيايشهايى 
از اوستا خوانده شود. آنگاه ونديداد شانزده آتش 
آن، آن هيزم بيفروزد و در اين ميان بايد نيايشهايى 
از اوستا خوانده شود. آنگاه ونديداد شانزده آتش 
آن، آن هيزم بيفروزد و در اين ميان بايد نيايشهايى 

اينها  از  هر كدام  از  كه  آتشى  برد كه  مى  نام  را 
گرفته شود، بايد بارها از يك ديگر از راه كفگير 
اينها  از  هر كدام  از  كه  آتشى  برد كه  مى  نام  را 
گرفته شود، بايد بارها از يك ديگر از راه كفگير 
اينها  از  هر كدام  از  كه  آتشى  برد كه  مى  نام  را 

افروخته شود تا پاك و پاكيزه گردد.
امروز كه زرتشتيان همه اينها را پشت سر هم يك 
مى  پاك  بار  و هشت  بيست  و  و يك صد  هزار 
كنند و به گفته پارسيان هند، چهارده هزار ساعت 
ويژه  آيين  با  باز  تا  گيرد  مى  انجام  خوانى  اوستا 
تخت  بر  نوساز  آتشكده  در  را  بهرام  آتش  يى 
با  ايران  و  هند  بهرامهاى  آتش  همه  دهند.  جاى 
اند. همچنين، گذشته از  چنين آيينى ساخته شده 
ديگر  آتشكده  گونه  سه  زرتشتيان  بهرام،  آتش 
به نان آدُريان يا آذريان كه اتشكده  دارند. يكى 
برزن و محله است و آن با پاك نمودن 1- آتش 
خانه موبد، 2- آتش خانه سپاهى، 3 -آتش خانه 
يا  بازرگان  خانه  اتش   -4 و  دامدار  يا  كشاورز 
گردد.  مى  افروخته  آدُريان  آتشدان  در  صنعتگر 
آتشكده يى كه بنام «دادگاه» خوانده مى شود تنها 
ان  با يك آتش خانه زرتشتى ساخته مى شود و 

كوچكتر از آدريان است.
گونه چهارم آتشكده را «درِ مهر» مى نامند و آن 
نيز مانند آتش دادگاه با يك آتش برپا مى شود 
گونه چهارم آتشكده را «درِ مهر» مى نامند و آن 
نيز مانند آتش دادگاه با يك آتش برپا مى شود 
گونه چهارم آتشكده را «درِ مهر» مى نامند و آن 

و در جايى كه آتشهاى بهرام و آدريان و دادگاه 
را  فروزان هستند، آتش درمهر  و همواره  هميشه 

مى توان خاموش و روشن كرد.
همانگونه كه گفتيم زمانى برخى از آتشكده هاى 
ايران غربى با گاز طبيعى روشن بودند. اكنون باز 
همانگونه كه گفتيم زمانى برخى از آتشكده هاى 
ايران غربى با گاز طبيعى روشن بودند. اكنون باز 
همانگونه كه گفتيم زمانى برخى از آتشكده هاى 

اين رواج پيدا كرده و برخى از درمهرهاى آمريكا 
و آتشكده نوين كرمان با گاز فروزان مى باشند.

كو سوى  جهان  شاه  روز  يكى 
همگروه كس  چند  با  كرد  گذر 

دراز چيزى  دور  از  آمد  پديد 
تاز تيز  و  تن  تيره  و  رنگ  سيه 

دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون
گون تيره  جهان  دهانش  دود  ز 

و سنگ با هوش  هوشنگ  كرد  گه 
نگرفتش يكى سنگ و شد تيز چنگ

دست رهانيد  كسانى  زور  به 
رست جهانجوى  از  مار  جهانسوز 

خُرد سنگ  گران  سنگ  به  برآمد 

سنگ دو  هر  از  آمد  پديد  فروغى 
آذرنگ فروغ  از  گشت  سنگ  دل 

راز ز  ليكن  و  كشته  مار  نشد 
فراز آمد  آتش  سنگ  طبع  آن  از 

زدى آهن  سنگ  بر  كه  هرآنكس 
آمدى پديد  روشنايى  ازو 

آفرين جهان  پيش  جهاندار 
آفرين خواند  و  كرد  همى  نيايش 

داد هديه  چنين  فروغى  را  او  كه 
نهاد قبله  آنگاه  آتش  همين 

ايزدى اين  است  فروغى  بگفتا 
بخردى اگر  بايد  پرستيد 

شب آمد برافروخت آتش چو كوه
گروه با  او  گرد  در  شاه  همان 

خرد بشكست  سنگ  همين  و  همان 

شهريار دگر  او  چون  باد  بسى 
باد شاد  جهان  كردن  كزآباد 

كرد ياد  ازو  نيكى  به  جهانى 

يادگار سده  اين  ماند  هوشنگ  ز 

يكى جشن كرد آن شب و باده خورد
كرد فرخنده  جشن  آن  نام  سده 



بوده  چه  هر  گذشته  كه  باورند  اين  بر  گروهى 
دريافت.  را  آينده  و  حال  بايد  و  است  گذشته 
و گروهى ميگويند آثار گذشته آينه ى عبرتى 
چند صد  از  يكى  آيندگان.  و  حال  براى  است 
كيلومترى   30 در  ايران  گذشته  تاريخى  آثار 
و  اشكانيان  توسط  كنونى  بغداد  شرقى  جنوب 
ساسانيان ساخته شده بود و بنام تيسفون معروف 
بود و ساختمان اوليه آن را سلوكيها بنا نهاده بودند 
كه اشكانيان و ساسانيان بر وسعت ان افزودند و 
شهرى  كدام  هر  كه  بزرگ  محله  هفت  داراى 
تيسفون، بنامهاى  آمد  مى  بحساب  جداگانه 

شهرى  كدام  هر  كه  بزرگ  محله  هفت  داراى 
تيسفون، بنامهاى  آمد  مى  بحساب  جداگانه 

شهرى  كدام  هر  كه  بزرگ  محله  هفت  داراى 

ولاش- مان-  درزى  روامگان-  اردشير-  وه   
آنها  تازيان  دليل  به همين  و  بود  اسپانيرماجوزا   
را مداين سبهه مى گفتند كه بعدها فقط مداين 
مى گفتند. قسمتى كه در شمال شرقى دجله بود 
محله  دو  به  كه  باشد  مى  تيسفون  محله  همان 
كوچك تقسيم مى شد كه يكى كهنه و تازيان 
زمان  از  كهنه  شهر  گفتند.  مى  العتبقه  مدينه 
كوچك تقسيم مى شد كه يكى كهنه و تازيان 
زمان  از  كهنه  شهر  گفتند.  مى  العتبقه  مدينه 
كوچك تقسيم مى شد كه يكى كهنه و تازيان 

ساختمان  آن  ميان  در  كه  مانده  باقى  اشكانيان 
مى  ابيض  قصر  تازيان  كه  بود  سفيدى  بزرگ 
گفتند و ايرانيان آن را كهن دژ و يا كاخ سفيد 
مى گفتند و نخستين جايگاه پادشاهان ايران بود 
گفتند و ايرانيان آن را كهن دژ و يا كاخ سفيد 
مى گفتند و نخستين جايگاه پادشاهان ايران بود 
گفتند و ايرانيان آن را كهن دژ و يا كاخ سفيد 

بود  اسفانور كاخ ديگرى  يا  و در محله جنوبى 
ناميدند  كه آن را ايوان كسرا يا طاق كسرا مى 
تسميه  بواسطه همين  را  آنكه ساختمان آن  با  و 
به انوشيروان نسبت داده اند شكى نيست كه در 

زمان شاپور اول ساخته شده است.
اهميت  از  تيسفون  شهر  ساسانيان  دوران  اواخر 
شده  پادشاهان  زمستانى  جايگاه  فقط  و  افتاده 
بكلى  مداين  شهر  اعراب  تصرف  از  پس  بود. 
از  كه  ايرانيانى  و  داد  دست  از  را  خود  اعتبار 
مصالح  مهاجمان  و  بازنگشتند  بودند  رفته  آنجا 
و  كندند  بود  رفته  بكار  آنجا  در  كه  ساختمانى 
حتى  و  بردند.  بكار  بغداد  ساختمانى  كار  در 
بردند و شهر  به كوفه  و  را كندند  دروازه آنجا 
شهر  آثار  هنوز  امروزه  و  شد  متروك  بكلى 
بزرگترين  و  جهان  شهر  معروفترين  روزى  كه 
خرابه  در  هنوز  و  بوده  رم  تاريخى  شهر  رقيب 
دارى  كنگره  باروى  و  برج  سلوكيه  شهر  هاى 
خرابه  در  هنوز  و  بوده  رم  تاريخى  شهر  رقيب 
دارى  كنگره  باروى  و  برج  سلوكيه  شهر  هاى 
خرابه  در  هنوز  و  بوده  رم  تاريخى  شهر  رقيب 

پيداست  كه بسيار محكم و عظيم بوده آثار ان 
و ديوار محكم و عظيمى كه كنگره دار بوده و 
پيداست  كه بسيار محكم و عظيم بوده آثار ان 
و ديوار محكم و عظيمى كه كنگره دار بوده و 
پيداست  كه بسيار محكم و عظيم بوده آثار ان 

برج بزرگى كه اطراف آن را باطلاق گرفته و در 
و ديوار محكم و عظيمى كه كنگره دار بوده و 
برج بزرگى كه اطراف آن را باطلاق گرفته و در 
و ديوار محكم و عظيمى كه كنگره دار بوده و 

ميان ويرانه ها محله بزرگى است كه 1600 متر 
طول و 400 متر عرض داشته و در اطراف ايوان 
معروف محله ديگرى باقيمانده كه در ميان اين 
محله طاق باشكوه ايوان معروف ساسانيان هنوز 
باقيست و از آثارى كه در چهار طرف طاق باقى 
پيدا است كه باقيمانده ساختمانى است كه جزو 
اين  اينقرار  از  و  بوده  ساسانى  شاهنشاهان  كاخ 
كاخ 400 متر طول و 300 متر عرض  داشته و 
نهر  كه  است  ديگرى  ويرانه  تر  پايين  متر   500
كاخ 400 متر طول و 300 متر عرض  داشته و 
نهر  كه  است  ديگرى  ويرانه  تر  پايين  متر   500
كاخ 400 متر طول و 300 متر عرض  داشته و 

عظيمى در ميان آن جارى بوده و اينك آن محل 
بنام بوستان كسرا معروف است و يك كيلومتر 
پايين تر خرابه هاى ديگرى هست كه برخى تپه 
بنام بوستان كسرا معروف است و يك كيلومتر 
پايين تر خرابه هاى ديگرى هست كه برخى تپه 
بنام بوستان كسرا معروف است و يك كيلومتر 

هاى آن 8 متر ارتفاع دارد و آنجا را خزانه كسرا 
ميگويند.

هاى آن 8 متر ارتفاع دارد و آنجا را خزانه كسرا 
ميگويند.

هاى آن 8 متر ارتفاع دارد و آنجا را خزانه كسرا 

آنچه از طاق كسرا باقيمانده بود قسمتى از نماى 
متر طول داشت كه در   92 تقريباً  ساختمان كه 
آنچه از طاق كسرا باقيمانده بود قسمتى از نماى 
متر طول داشت كه در   92 تقريباً  ساختمان كه 
آنچه از طاق كسرا باقيمانده بود قسمتى از نماى 

بودند كه  زيبايى ساخته  و  بلند  بسيار  ميان طاق 
طرف  دو  ديوار  و  بوده  نيم  مترو   25 آن  دهانه 
طاق كه در آن طاق نماهايى ساخته بودند كه در 
آغاز 25 متر ارتفاع داشته و شامل سه طبقه بوده 
است. و در پشت طاق تالار بزرگى بوده كه 43 
تالار  اين  طرف  هر  در  و  داشته  طول  نيم  مترو 
پنج اطاق موازى بوده و در پايان اين تالار درب 
بزرگى كه منتهى به فضاى وسيعى مى شد، كه 
شايد باغى بوده است. تقريباً  60 سال پيش در 
بزرگى كه منتهى به فضاى وسيعى مى شد، كه 
شايد باغى بوده است. تقريباً  60 سال پيش در 
بزرگى كه منتهى به فضاى وسيعى مى شد، كه 

اثر زلزله ضلع راست بنا ويران شد و فقط ضلع 
بر جا  پا  بنا  اين  هنگاميكه  است.  باقيمانده  چپ 
اثر زلزله ضلع راست بنا ويران شد و فقط ضلع 
بر جا  پا  بنا  اين  هنگاميكه  است.  باقيمانده  چپ 
اثر زلزله ضلع راست بنا ويران شد و فقط ضلع 

بود بر ديوارهاى دو طرف طاق شش طبقه طاق 
نماها روى هم ديده مى شد. و در اطراف طاق 
از  كه  كوچك  و  گرد  روزنه   پنجاه  و  يكصد 
نماها روى هم ديده مى شد. و در اطراف طاق 
از  كه  كوچك  و  گرد  روزنه   پنجاه  و  يكصد 
نماها روى هم ديده مى شد. و در اطراف طاق 

تالار  كردن  روشن  براى  داشته  دوره   16 تا   12
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بزرگ باز بوده است. در انتهاى تالار كه بسوى 
موقع  در  كه  بود  بزرگى  پرده  شد  مى  باز  باغ 
تخت  و  زدند  مى  بالا  را  پرده  پادشاه  جلوس 
شاهنشاه در پشت پرده بود. ديوار تالار از پارچه 
گرانبها  فرشهاى  و  بود  شده  پوشيده  فاخر  هاى 
در آن انداخته بودند. در قسمتهايى از ديوار كه 
پارچه نداشته روپوشى از كاشيهاى رنگارنگ يا 
بيرون  نماى  بودند.  ساخته  نقره  و  طلا  ورقهاى 
از آجر ساخته  نماها و ستونها  ساختمان و طاق 
بودند كه روكشى از ورقهاى نازك مس داشته 
كه به طلا و نقره اندوده بودند كه در پرتو آفتاب 

مى درخشيدند.
اين  براى  بزرگ  طاق  طرف  دو  نماى  طاق 
براى طاق  بر زيبايى تكيه گاهى  بود كه علاوه 

بالاى تخت سلطنتى زنجيرى  باشند. در  بزرگ 
شاهى  تاج  كه  بودند  كوبيده  سقف  بر  طلا  از 
قرار  سرشاه  روى  بر  و  آويختند  مى  آن  بر  را 
نشانى  جواهر  تاج  ساسانى  شاه  هر  گرفت.  مى 
كه  ساخت  مى  خود  براى  مخصوص  شكل  به 
گاهى بسيار سنگين بود. چنانكه يكى از آنها 91 

كيلوگرم وزن داشته است.
 در موقع رسمى شاهنشاه بر آن تخت زير تاج 
تخت  گوشه  بر  كاويانى  درفش  و  نشست  مى 
 در موقع رسمى شاهنشاه بر آن تخت زير تاج 
تخت  گوشه  بر  كاويانى  درفش  و  نشست  مى 
 در موقع رسمى شاهنشاه بر آن تخت زير تاج 

نويسندگان  كه  بارگاه  اين  فرش  بود.  افراشته 
قالى  اند  گفته  كسرى  بهارستان  را  آن  ايرانى 
متر عرض  متر طول و 72  بود كه 375  بزرگى 
داشته كه  از ابريشم و طلا و نقره با نقش بهاران 
با درختان و گلهاى رنگارنگ و جويهاى آب و 
داشته كه  از ابريشم و طلا و نقره با نقش بهاران 
با درختان و گلهاى رنگارنگ و جويهاى آب و 
داشته كه  از ابريشم و طلا و نقره با نقش بهاران 

گلزار و بوستانى پر ميوه و كشتزارى آراسته و 
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شاخ و برگهاى درختان و پرندگان با طلا و نقره 
و گوهرهاى رنگارنگ مزين شده بود.

شاخ و برگهاى درختان و پرندگان با طلا و نقره 
و گوهرهاى رنگارنگ مزين شده بود.

شاخ و برگهاى درختان و پرندگان با طلا و نقره 

كه  شد  چنان  فرش  اين  سرنوشت  باره  در 
فرش  مداين  فتح  از  پس  وقاص  ابى  ابن  سعد 
به  بود  يكتا  جهان  در  كه  تيسفون  جواهرنشان 
قطعه  هر  و  كرد  قطعه  قطعه  خود  قشون  تعداد 
آن را به يك نفر داد و پنج يك آن را به رسم 
يك  و  فرستاد  عمر  خليفه  نزد  مدينه  به  خمس 
رسيد  ابطالب  ابن  على  به  كه  فرش  اين  از  پاره 
آن را به مبلغ بيست هزار دينار فروخت.  زخاير 
و غنائمى كه تازيان از تيسفون غارت كردند به 
تاريخ  در  اند.  برآورد كرده  درهم  ميليون   900
طبرى آمده كه سعدوقاص صدهزار دينار طلا و 
هزار هزار درهم نقره براى خودش برداشت كه 
از آن  سراى مجللى در دو فرسنگى مدينه براى 
هزار هزار درهم نقره براى خودش برداشت كه 
از آن  سراى مجللى در دو فرسنگى مدينه براى 
هزار هزار درهم نقره براى خودش برداشت كه 

خود ساخت.
اين بود مختصرى از شرح و وصف بناى عظيم 
تيسفون و مداين كه هشتصد سال پيش سخنور 
بزرگ ايرانى كه در شيروان آذربايجان ميزيسته  
بنام فرقانى از بازگشت سفر حج به زيارت طاق 
بزرگى  قرنها شكوه و  بازمانده خاموش  كسرى 
بنام فرقانى از بازگشت سفر حج به زيارت طاق 
بزرگى  قرنها شكوه و  بازمانده خاموش  كسرى 
بنام فرقانى از بازگشت سفر حج به زيارت طاق 

ارمغانى آورد كه در  اين زيارت  از  شتافت كه 
و  تيسفون  بهارستان  چون  ارزشى  پارسى  ادب 
ايرانيان  البته همه  ابديتى چون طاق كسرا دارد. 
اين قصيده را شنيده و اغلب از بر دارند ولى در 
اينجا آورده مى شود تا ياد آورى از بزرگى و 

شكوه گذشتگان باشد.

ايوان مداين

هان اى دل عبرت بين، از ديده نظر كن هان
ايوان مداين را، آئينه عبرت دان

يك ره زه راه دجله، منزل به مدائن كن
و ز ديده دوم دجله، بر خاك مداين ران

خود دجله چنانستى، صد دجله خون گويى
و ز ديده دوم دجله، بر خاك مداين ران

خود دجله چنانستى، صد دجله خون گويى
و ز ديده دوم دجله، بر خاك مداين ران

كز گرمى خونابش، آتش چكد از مژگان
از آتش حسرت بين، بريان جگر دجله

خود آب شنيدستى، كانش كندش بريان
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جدول شماره 101-2
طرح از خداداد خدابخشى- تهران  

                       افقى:
ميدانى در تهران– ميدانى در تهران– ميدانى در تهران  1                                     

                               2 - دعواى لفظى
                                3 - ويتامين انعقاد خون- زادگاه فردوسى با حرف اضافه- پس وند مانند

4 - بغل- زرنگ اضافى- ظرفى است          
5 - آموخته ى لقمان- در مقابل سرما   

6 - صحبت كردن- فراهم كردن          
7 -  سه يار قد بلند- حكايت كننده   

8 - دو حرف شكم سير كن- خليج بسيار عزيز ايرانى- از آنطرف اسم خارجى است   
9 - تضمين كننده- پول كشور آفتاب تابان   

10 - يتيم   

عمودى:  
1 -  در قديم ساكن همدان بوده است   

2 - شهرى در استان يزد   
3 - نيز- آفت- دشمن هم معنى مى دهد   

4 - حيوانى صبور و بيابان گرد- بدون سركج وسط است   
3 - نيز- آفت- دشمن هم معنى مى دهد   

4 - حيوانى صبور و بيابان گرد- بدون سركج وسط است   
3 - نيز- آفت- دشمن هم معنى مى دهد   

5 - يكى از شهرهاى كاشان- درود   
6 - در حال دعا- از مرتجعين   

7 - برادر مرگ- پس وندى است- از آن طرف دختر معنى مى دهد   
8 -  با ناله سودا مى شود- مداوا   

9 - يكى از شهرهاى كاليفرنياى جنوبى   
10 - از سلسله هاى معروف ايرانى   

10
                                3 - ويتامين انعقاد خون- زادگاه فردوسى با حرف اضافه- پس وند مانند

10
                                3 - ويتامين انعقاد خون- زادگاه فردوسى با حرف اضافه- پس وند مانند

9
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9
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6
                                3 - ويتامين انعقاد خون- زادگاه فردوسى با حرف اضافه- پس وند مانند

6
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3
                                3 - ويتامين انعقاد خون- زادگاه فردوسى با حرف اضافه- پس وند مانند

3
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مركز زرتشتيان پيشكش ميدارد

جشن ديگان- شب يلدا- شب شعر
شنبه 16 دسامبر در سالن مرواريد از ساعت 7 پس از نيمرروز

با هنرنمايى هنرمند گرامى

جمال وفايى
و ديگر هنرمندان برجسته ميهمان و شاعره مشهور افغانستان 

بهار سعيد و يك ميهمان سورپرايز

پذيرايى با آجيل و ميوه و شام سنتى

كودكان زير 10 سال 15 دلار بها بليت: پيش فروش 25 دلار- شب برنامه 30 دلار

براى تهيه بليت با دفتر مركز تلفن

(714) 893 - 4737
تماس بگيريد.

(714) 893 - 4737
تماس بگيريد.

(714) 893 - 4737

مركز زرتشتيان پيشكش ميدارد
جشن شب ژانويه 2007

يكشنبه 31 دسامبر 2006

همراه با خواننده گرامى

خانم رويا
و همراه با شام كامل و شامپاين

ساعت 8 شب
بهاى بليت پيش خريد: نفرى 50 دلار

شب برنامه: 55 دلار ( در صورت موجود بودن)
كودكان زير 10 سال  فقط 25 دلار

براى تهيه بليت با دفتر مركز تلفن

(714) 893 - 4737
تماس بگيريد.

(714) 893 - 4737
تماس بگيريد.

(714) 893 - 4737



كف پوش دوره داريوش اول
 در تخت جمشيد پيدا شد

به دنبال ساماندهى فضاى سبز روبه روى  كف پوش قرمز رنگ خزانه داريوش در تخت جمشيد 
بخش ادارى محوطه نمايان شد. اين كف پوش قرمز رنگ تاكنون از ديد باستان شناسانى كه در 

تخت جمشيد كاوش كرده اند پنهان مانده بود.
با اعلام اين خبر افزود:«كف  باستان شناس پهنه ى (محوطه) و سايت موزه باستانى تخت جمشيد 
آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ 
با اعلام اين خبر افزود:«كف  باستان شناس پهنه ى (محوطه) و سايت موزه باستانى تخت جمشيد 
آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ 
با اعلام اين خبر افزود:«كف  باستان شناس پهنه ى (محوطه) و سايت موزه باستانى تخت جمشيد 

آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ پوش بدست آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ پوش بدست 
باره حدود  باستان شناس آلمانى را در  اين كف پوش نظريه «اشميت»  به گفته وى كشف  است.» 
آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ 
باره حدود  باستان شناس آلمانى را در  اين كف پوش نظريه «اشميت»  به گفته وى كشف  است.» 
آمده كه وسعت فعلى آن حدود 5 متر مربع است اصل و متعلق به دوره داريوش بزرگ 

خزانه در دوره داريوش كبير كه با حدس و گمان زده شده بود تاييد مى كند.

شواهد باستان شناسى نشان مى دهد به علت افزايش دارايى هخامنشيان در دوره خشايارشاه، خزانه 
داريوش توسط فرزندش به دو بخش شرقى و غربى تقسيم مى شود.

نمايان شدن كف پوش قرمز رنگ از دوره داريوش موضوع طرح پژوهشى جديدى شده است كه به 
داريوش توسط فرزندش به دو بخش شرقى و غربى تقسيم مى شود.

نمايان شدن كف پوش قرمز رنگ از دوره داريوش موضوع طرح پژوهشى جديدى شده است كه به 
داريوش توسط فرزندش به دو بخش شرقى و غربى تقسيم مى شود.

زودى تهيه و به پژوهشكده باستان شناسى فرستاده مى شود. در صورت موافقت پژوهشكده با طرح 
كاوش هاى باستان شناسى روى كف دوره داريوش در تخت جمشيد آغاز مى شود.

نيز پيدا شده بود پيش از اين نيز بقاياى كف پوش قرمز رنگ از دوره داريوش در بخش هاى ديگر نيز پيدا شده بود پيش از اين نيز بقاياى كف پوش قرمز رنگ از دوره داريوش در بخش هاى ديگر نيز پيدا شده بود 
اما كف پوش تازه نمايان شده مى تواند حدود خزانه را در دوره داريوش نشان دهد.

خانه پروين اعتصامى اثر ميهنى شد
بنا بر گزارش سازمان گردشگرى استان تهران خانه ى پروين اعتصامى 
بانوى سراينده ى ايرانى، در سياهه ى ماندمانهاى ميهنى ( آثار ملى) 
نوشته شد. خانه ى پروين بانو كه بيش از هشتاد سال دارد در كوى 
كوى  اين  است.  تهران  در  سرچشمه  راه  سه  نزديك  لامان،  عود 
ايران بود. بانو زيستگاه بسيارى از بزرگان  در زمان زندگى پروين 

11 رويدادهاى كوتاه

             برگرفته ازتارنماى ميراث فرهنگى
              به كوشش مهرداد ماندگارى

              و با برگردان پارسى پاك از دكترآزادى

در پى نامه ى كورش نيكنام،

نقش فَروَهَر تصوير اهورامزدا نيست
در پى نامه ى كورش نيكنام،

نقش فَروَهَر تصوير اهورامزدا نيست
در پى نامه ى كورش نيكنام،

سالار(رييس) موزه ها در سازمان بازمانده اى فرهنگى ( ميراث فرهنگى) و گردشگرى در بخشنامه 
اى گفت كه نگاره ى فروهر نگاره ى اهورامزدا يا نماد او نيست. او از زير دستان خواست كه نوشته 

ها و باورها را بر بنياد اين بخشنامه درست كنند.
اين بخشنامه بنابر درخواست كدبان كوروش نيكنام نماينده ى زرتشتيان بيرون آمد. كدبان نيكنام 
در نامه اى از رييس جمهورى خواسته بود كه چون برخى نوشته ها نشان مى دهد كه نگاره ى 
اين بخشنامه بنابر درخواست كدبان كوروش نيكنام نماينده ى زرتشتيان بيرون آمد. كدبان نيكنام 
در نامه اى از رييس جمهورى خواسته بود كه چون برخى نوشته ها نشان مى دهد كه نگاره ى 
اين بخشنامه بنابر درخواست كدبان كوروش نيكنام نماينده ى زرتشتيان بيرون آمد. كدبان نيكنام 

فروهر  را نگاره ى اهورامزدا پنداشته اند اين پندار بايد درست شود. با اين بخشنامه درخواست او 
برآورده شد. 

نگاره ى فروهر نمادى از پندارها و باورهاى ايرانى- زرتشتى است نه نگاره ى اهورامزدا.

نقش اسب بالدار با سر شير و سم گاو كشف شد
به يافتن  كاوش  باستان شناسان در تپه سنگر ( سنجر) دزفول 
مهرى رسيدند كه استوانه اى است و نخچ (نقش) اسب بالدارى 
را دارد كه سرش مانند سر شير و سُمش مانند سُم گاو است. 
بيش از اين نخچ اسب بالدار در كاوشگاهاى باستانى پيدا شده 
را دارد كه سرش مانند سر شير و سُمش مانند سُم گاو است. 
بيش از اين نخچ اسب بالدار در كاوشگاهاى باستانى پيدا شده 
را دارد كه سرش مانند سر شير و سُمش مانند سُم گاو است. 

اند.  نداشته  گاو  مانند  سُمى  يا  شير  مانند  سرى  هيچيك  ولى 
اين يابش تازه شگفتى باستانشناسان را برانگيخته است. يكى از 

كاوشگران گفت اين نحچ ميتواند از دوره ى ساسانى باشد زيرا در آن زمان اسب در نزد ايرانيان 
بسيار ارجمند بود.

پايگاه شهر سوخته ( سيستان)
بازمانده اى فرهنگى ( ميراث فرهنگى)سرپرستان پايگاه بازمانده اى فرهنگى ( ميراث فرهنگى)سرپرستان پايگاه بازمانده اى فرهنگى ( ميراث فرهنگى) شهر سوخته گزارش داده اند كه در شش 
ماه نخست امسال 130 پهنه ى  (محوطه ) باستانى در پيرامون شهر سوخته يافته اند و سياهه (ثبت) 
كرده اند. اين بلندترين شمار پهنه هاى باستانى يافت شده است كه تاكنون به سياهه آمده است.

سالار (رييس) پايگاه گفت اين شماره نشان مى دهد كه در هر روز نزديك به يك پهنه ى باستانى 
يافته شده و سياهه گرديده است. او افزود كه همراه اين كوشش ها، نخجه (نقشه) ى  گسترگى 
شود. مى  آماده  نيز  آن  الكترونيكى  ى  نخچه  و  سيستان  دشت  باستانشناسى  (آثار)  ماندمانهاى 

پيش از اين 137 تپه ى باستانى در پيرامون شهر سوخته يافته شده و كارشناسان گفته اند كه چه بسا 
اينها روستاهاى بزرگى بوده اند.

شهر سوخته پيش از هزاره ى دويم و پيش از زايش (ميلاد) و پيش از زمان هحامنشيان فرهنگى 
پيشرفته داشته است.

ماندمانها (آثار) نشان مى دهد كه اين شهرگانى (تمدن) باستانى ايرانى در سده هاى آغازين هزاره 
ى يكم پيش از زايش رو به كاستى نهاده و از ميان رفته است.

شهر سوخته در پنجهزار سال پيش يكى از شهرهاى بزرگ ايران با گستره اى نزديك به 180 هكتار 
ى يكم پيش از زايش رو به كاستى نهاده و از ميان رفته است.

شهر سوخته در پنجهزار سال پيش يكى از شهرهاى بزرگ ايران با گستره اى نزديك به 180 هكتار 
ى يكم پيش از زايش رو به كاستى نهاده و از ميان رفته است.

بوده است.

ماهنامه زرتشتيان- شماره 4 - زمستان 3744 زرتشتى

برنامه هاى آينده مركز زرتشتيان
1 - سالروز درگذشت اشوزرتشت گاهان بار چهره ميديارمگاه برابر با

 سه شنبه 26 دسامبر 2006 از ساعت 4 پسين
2 - جشن سال نو 2007 ( شب ژانويه) با هنرمند گرامى رويا، يكشنبه 31 دسامبر

 از ساعت 8 شب
3 - مراسم ياد بود مرواريد خانم گيو، يكشنبه 14 ژانويه 2007 از ساعت 4 پسين

4 - جشن سده، شنبه 27 ژانويه 2007 از ساعت 5 پسين
5 - روز عشاق (Valentine's Day) شنبه 10 فوريه 2007- اين برنامه به زودى

 به آگاهى همگان ميرسد.
6 - پرُسه همگانى اورمزد و اسفند ماه روز، چهارشنبه 14 فوريه 2007 از ساعت 4 پسين

7 -گاهان بار چهره همس پت ميديم ( برابرى روز و شب) روز سپنتامد و ماه گاتابيو 
برابر با يكشنبه 18 مارچ 2007 از ساعت 4 پسين

8 -جشن زادروز اشوزرتشت (ششم فروردين) و نوروز، شنبه 24 مارچ 2007



باز هم روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان. 
مهرگان براى ما ايرانيان جشن پيروزى سپيدى بر 
باز هم روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان. 
مهرگان براى ما ايرانيان جشن پيروزى سپيدى بر 
باز هم روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان. 

سياهى و چيره گى آزاد منشى و داد بر دروغ و 
ستم ضحاكان زمان است. مهرگان از دير باز با 
شكوه تمام توسط ايرانيان جشن گرفته مى شد 
ستم ضحاكان زمان است. مهرگان از دير باز با 
شكوه تمام توسط ايرانيان جشن گرفته مى شد 
ستم ضحاكان زمان است. مهرگان از دير باز با 

جنبه  در  توان  مى  را  مهر  و  مهرگان  پاى  رد  و 
شكوه تمام توسط ايرانيان جشن گرفته مى شد 
جنبه  در  توان  مى  را  مهر  و  مهرگان  پاى  رد  و 
شكوه تمام توسط ايرانيان جشن گرفته مى شد 

هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى ايران و حتى 
ماه  تاريخ  درازاى  در  كرد.  پيدا  كشورها  ساير 

مهر سرآغاز كارهاى بزرگ بسيارى بوده است. 
ميلاد  از  پيش  داريوش هخامنشى در سال 522 
منتظر  تاج گذارى و آغاز حكومت خود  براى 
را  خود  كار  تا  شود  مى  مهرگان  فرارسيدن 
رسماً در آن زمان آغاز كند. در آن زمان جشن 
را  خود  كار  تا  شود  مى  مهرگان  فرارسيدن 
رسماً در آن زمان آغاز كند. در آن زمان جشن 
را  خود  كار  تا  شود  مى  مهرگان  فرارسيدن 

از  مهر  روز  از  يافت.  مى  ادامه  روز   6 مهرگان 
كوچك»  «مهرگان  كه  مهرماه)   10) مهر  ماه 
بزرگ»  «مهرگان  كه  ماه  مهر   16 تا  داشت  نام 
خوانده مى شد و داريوش در تعيين روز از جشن 

هاى 6 روزه مهرگان تاج گذارى كرد.
از زمان داريوش اول بود كه آموزشگاها پس از 

هاى 6 روزه مهرگان تاج گذارى كرد.
از زمان داريوش اول بود كه آموزشگاها پس از 

هاى 6 روزه مهرگان تاج گذارى كرد.

جشن هاى مهرگان آغاز به كار كردند و اين رسم 
نقاط جهان  سراسر  به  يونانيان  طريق  از  ايرانيان 
برده شد و تاكنون مبناى كار بيشتر آموزشگاها 
مدارس و مراكز دانشگاهى است. اينها همه نشان 
از اهميت و تاثير مهرگان بر زندگى ايرانيان از 
در  مهرگان  برگزارى  و  است.  تاكنون  باز  دير 
است  شده  بسيار  دگرگونى  دچار  ساليان  طول 
ولى همچنان جايگاه خود را به عنوان بزرگترين 
جشن ملى ايرانيان پس از نوروز نگاه داشته است. 
باستان  ايران  در  مهرگان  برگزارى  آداب  در 
آمده است كه در روز جشن مهرگان زرتشتيان 
كردند  مى  تن  بر  شاد  هاى  رنگ  به  نوع  لباس 
به  كوچكترها  گستردند،  مى  اى  ويژه  سفره  و 
ديدن بزرگترها مى رفتند و همچنين به نيايش و 

سپاسگزارى از اهورامزدا مى پرداختند. 

و اما در روزگار ما، پس از گذشت قرنها هنوز 
توسط  جهان  مختلف  نقاط  در  مهرگان  هم 
گروههاى مختلف بزرگ داشته مى شود. مركز 
توسط  جهان  مختلف  نقاط  در  مهرگان  هم 
گروههاى مختلف بزرگ داشته مى شود. مركز 
توسط  جهان  مختلف  نقاط  در  مهرگان  هم 

زرتشتيان كاليفرنيا امسال نيز چون سالهاى پيشين 
مهرگان را به گونه شايسته اى برگزار نمود.

 30 در  كه  آنچه  از  اى  با چكيده  را  گفتار  اين 
امسال در جشن مهرگان مركز گذشت  سپتامبر 
ادامه مى دهم و با سپاسگزارى از بازيگران اين 

برنامه به پايان مى برم.
در بدو ورود به سالن سفره مهرگان كه توسط 

برنامه به پايان مى برم.
در بدو ورود به سالن سفره مهرگان كه توسط 

برنامه به پايان مى برم.

ارديبهشتى  نسرين  و  اردشيرى  منيژه  خانمهاى 
نوازشگر  است  شده  چيده  كسروى  گيتى  و 
چشمهاى ميهمانان  است. مجرى برنامه ، سروش 
سروشى، با خوشامد گويى به مهمانان برنامه را 
آغاز مى كند. نوشين جهانگيرى نيز آغاز برنامه 
را با كلام گاتها مى آرايد. موبد بهرام شهزادى 
بود كه در  به چند بخش كرده  سخنان خود را 
بين برنامه ها آنها را ارائه كرد. ديگر سخنرانان 
اين برنامه شهريار افشارى، رييس انجمن مديران 
هر  كه  بودند  كسروى  نياز  و  فريد  فتانه  مركز، 
كدام به گونه اى در باب مهرگان سخن گفتند 
و از برگزارى اين برنامه و همكارى همكيشان و 
كدام به گونه اى در باب مهرگان سخن گفتند 
و از برگزارى اين برنامه و همكارى همكيشان و 
كدام به گونه اى در باب مهرگان سخن گفتند 

نيازكسروى  از  كردند.  سپاسگزارى  ميهنان  هم 
سخنان خود را به زبان انگليسى ارائه كرد كه در 
نيازكسروى  از  كردند.  سپاسگزارى  ميهنان  هم 
سخنان خود را به زبان انگليسى ارائه كرد كه در 
نيازكسروى  از  كردند.  سپاسگزارى  ميهنان  هم 

جشنى چون مهرگان كارى نو بود.
در بين برنامه ها چند برنامه موسيقى نيز تدارك 
به  توان  مى  جمله  آن  از  كه  بود  شده  ديده 
آوازخوانى توسط خانم شهلا مقدم و نيز اجراى 
سيروس  كرد.  اشاره  نديرى  حميد  توسط  پيانو 
به  نيز  زرتشتى  آشناى  نام  خواننده،  جهانى 
همراه  به  او  بود.  مجلس  بخش  گرمى  راستى 
به  نيز  زرتشتى  آشناى  نام  خواننده،  جهانى 
همراه  به  او  بود.  مجلس  بخش  گرمى  راستى 
به  نيز  زرتشتى  آشناى  نام  خواننده،  جهانى 

تمپو  نوازندگان  شاخسرويانى  كيومرث  و  البرز 
اجراى  به  چشمداشتى  هيچ  بدون  كيبورد  و 
را  برنامه خود  پرداختند. سيروس جهانى  برنامه 
بين  در  نخست  بخش  كرد.  اجرا  دوبخش  در 
با  ها كه  برنامه  پايان  ها و بخش دوم در  برنامه 
رقص  بود.  همراه  باشندگان  شادى  و  پايكوبى 
با  ها كه  برنامه  پايان  ها و بخش دوم در  برنامه 
رقص  بود.  همراه  باشندگان  شادى  و  پايكوبى 
با  ها كه  برنامه  پايان  ها و بخش دوم در  برنامه 

رقص  سيروس،  برنامه  اتمام  از  پس  پايكوبى  و 
فريبرز  همكارى  با  شاد  هاى  موزيك  با  همراه 
دادنام، ساسان سروشى و البته خودم! تا نيمه شب 

ادامه پيدا كرد.
و باز نوبت به خداحافظى رسيد...

به اميد ديدار در جشنى ديگر و
 در شبى ديگر...

با  برابر   2006 اكتبر  هفتم  از  پيش  روز  چند 
از  گروهى  خورشيدى   1385 مهرماه  پانزدهم 
با  برابر   2006 اكتبر  هفتم  از  پيش  روز  چند 
از  گروهى  خورشيدى   1385 مهرماه  پانزدهم 
با  برابر   2006 اكتبر  هفتم  از  پيش  روز  چند 

مراسم  تهيه  و  تدارك  در  زرتشتى  همكيشان 
درگذشت ارباب رستم گيو بودند.

مراسم  تهيه  و  تدارك  در  زرتشتى  همكيشان 
درگذشت ارباب رستم گيو بودند.

مراسم  تهيه  و  تدارك  در  زرتشتى  همكيشان 

افراد زير در تهيه شام همكارى داشتند:
اردشيرى،  منيژه  انوشيروانى،  ايراندخت  بانوان 
دينيارى، ميترا  و  مهناز  ارديبهشتى،  نسرين 

گشتاسبى،  آرزو  شهزادى،  بانو  بهمرديان)   )
كتايون  گشتاسبى،  فرانك  زندى)  (پولاد 
مهربانى، پريچهر نميرانيان، بانو آرميتى يزدانى.

كه  نميرانيان  فرشيد  خسروانى،  سهراب  آقايان: 
براى همه آنها آرزوى تندرستى و پيروزى داريم.

مراسم با اوستا خوانى توسط موبد بهرام شهزادى 
مديران  انجمن  تصويب  با  سپس  گرديد.  آغاز 
مراسم با اوستا خوانى توسط موبد بهرام شهزادى 
مديران  انجمن  تصويب  با  سپس  گرديد.  آغاز 
مراسم با اوستا خوانى توسط موبد بهرام شهزادى 

استاد  روانشاد  بزرگداشت  جهت  مراسمى 
ابراهيم پور داوود، استاد گاتاها شناسى دانشگاه 
تهران برگزار شد. خوشبختانه حضور دختر شان 
ابراهيم پور داوود، استاد گاتاها شناسى دانشگاه 
تهران برگزار شد. خوشبختانه حضور دختر شان 
ابراهيم پور داوود، استاد گاتاها شناسى دانشگاه 

خوش  بويى  و  رنگ  پورداوود،  پوراندخت   ،
سخنرانانى  مراسم  اين  در  بود.  داده  مجلس  به 
احسان  سروشيان،  ويراف  آقايان:  جمله  از 
بياناتى  يارشاطر، بهرام افشار و دكتر على مكى 
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ايراد فرمودند.
تشويق يكى از موثرترين راه پيشرفت براى همه 
براى  زرتشتيان  مركز  راستا  اين  در  باشد.  مى 
آموختگانى  دانش  تشويق  مراسم  سال  دومين 
يافته  بالاتر دست  يا  و   A ميانگين  به  امسال  كه 
آموختگانى  دانش  تشويق  مراسم  سال  دومين 

ميانگين  به  امسال  كه 
آموختگانى  دانش  تشويق  مراسم  سال  دومين 

بودند را در چنين روزى برپا كرد. جوايز امسال 
خدايار  جمشيد  آقاى  و  گلنواز  خانم  دهش  از 
بود.  تامين شده  ديگر  ارجمند  و يك همكيش 
خدايار  جمشيد  آقاى  و  گلنواز  خانم  دهش  از 
بود.  تامين شده  ديگر  ارجمند  و يك همكيش 
خدايار  جمشيد  آقاى  و  گلنواز  خانم  دهش  از 

اسامى اين دانش آموختگان به شرح زير است: 
بهاره آباديان، آنهاهيتا امل ساد، رويا بهمرديان، 
تانيا خدايار،اشكان سلامتى پور، مرجان سلامتى 
پور،  گشتاسب  مهربان  شهريارى،  رامين  پور، 

نوشين گشتاسبى، وستا گشتاسبى.
در  پيروزى  و  سلامتى  آرزوى  آنها  همه  براى 

تمام زمينه ها را داريم.
در پايان مراسم با شام از همكيشان پذيرايى شد. 
در ضمن از آقايان اردشير باغخانيان، شاه بهرام 
برنامه  اين  پولاد زندى، ساسان سروشى كه در 
و همه برنامه هاى ديگر مركز در قسمت نور و 

صدا ما را يارى مى نمايند سپاسگزاريم.

آنچه كه گذشت ماهنامه زرتشتيان- شماره 4 - زمستان 3744 زرتشتى

مهرگان امسال
رستم شيرمرديان

سالگرد درگذشت ارباب رستم گيو
 بزرگداشت استاد ابراهيم پور داوود

 ارج گذارى از دانش آموختگان برجسته زرتشتى
 در مركز زرتشتيان

از منيژه اردشيرى

آگهى
به يارى اهورامزدا

پرداخت نخستين وام بدون بهره صندوق ايرانيان

اين صندوق با هميارى همكيشان زرتشتى راه اندازى شده و هدف آن 
پرداخت وام بدون بهره با جمع آورى پرداخت ماهانه هموندان 

اين صندوق مى باشد.

براى هموندى در اين صندوق مى توانيد با

714 - 907 - 6248
 تماس بگيريد

يادآورى: اين صندوق هيچگونه وابستگى به مركز زرتشتيان ندارد.

شادباش
جشن سده ( پيدايش آتش) گرامى باد
با آرزوى تندرستى، آسايش و آرامش

براى همه راستان و نيكان جهان

مركز زرتشتيان كاليفرنيا



 اينكه چرا از ميان ميلياردها انسان فقط نام عده معدودى بر روى صفحه تاريخ حك مى شود و بقيه 
انسانها در سفيدى كاغذ محو مى شوند و خواننده هيچ وقت نمى فهمد كه در آن سفيدى ميلياردها 
انسان نهفته است، سوالى هيجان برانگيز است كه شايد يكى از جوابهايش نحوه نگرش انسانها به 
انسانها در سفيدى كاغذ محو مى شوند و خواننده هيچ وقت نمى فهمد كه در آن سفيدى ميلياردها 
انسان نهفته است، سوالى هيجان برانگيز است كه شايد يكى از جوابهايش نحوه نگرش انسانها به 
انسانها در سفيدى كاغذ محو مى شوند و خواننده هيچ وقت نمى فهمد كه در آن سفيدى ميلياردها 

زندگى باشد. اينكه مهم نيست چگونه و در چه خانواده، كجا و با چه فرهنگ و تحصيلاتى به دنيا 
آمدى، مهم اين است كه چگونه از دنيا مى روى، و در طول اين فرصتى كه به تو داده شده آيا 
زندگى باشد. اينكه مهم نيست چگونه و در چه خانواده، كجا و با چه فرهنگ و تحصيلاتى به دنيا 
آمدى، مهم اين است كه چگونه از دنيا مى روى، و در طول اين فرصتى كه به تو داده شده آيا 
زندگى باشد. اينكه مهم نيست چگونه و در چه خانواده، كجا و با چه فرهنگ و تحصيلاتى به دنيا 

هيچ به ارزشهاى انسانيت افزودى يا همواره آن را فداى مال و جان و نام و اطرافيان كردى؟
نام حافظ در نخستين فصلهاى تاريخ به نيكى مى درخشد، ولى چه چيز غزليات او را در بالاى شعر 

ميليونها شاعر ديگر گذاشت؟ شايد لحظه اى كه در خود نگريست.
نام حافظ در نخستين فصلهاى تاريخ به نيكى مى درخشد، ولى چه چيز غزليات او را در بالاى شعر 

ميليونها شاعر ديگر گذاشت؟ شايد لحظه اى كه در خود نگريست.
نام حافظ در نخستين فصلهاى تاريخ به نيكى مى درخشد، ولى چه چيز غزليات او را در بالاى شعر 

اگر غزليات حافظ را از ابتدا به انتها بخوانيم متوجه يك سير مى شويم، سيرى كه هميشه به دنبال 
حقيقت بوده و روند تكاملى داشته و اينكه نحوه نگرش او به زندگى روند دگرگونى داشته و كم 
اگر غزليات حافظ را از ابتدا به انتها بخوانيم متوجه يك سير مى شويم، سيرى كه هميشه به دنبال 
حقيقت بوده و روند تكاملى داشته و اينكه نحوه نگرش او به زندگى روند دگرگونى داشته و كم 
اگر غزليات حافظ را از ابتدا به انتها بخوانيم متوجه يك سير مى شويم، سيرى كه هميشه به دنبال 

كم اشاره مى كند كه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده تا اينكه در پى آشنايى با انديشه هاى ديگر، در 
حقيقت بوده و روند تكاملى داشته و اينكه نحوه نگرش او به زندگى روند دگرگونى داشته و كم 
كم اشاره مى كند كه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده تا اينكه در پى آشنايى با انديشه هاى ديگر، در 
حقيقت بوده و روند تكاملى داشته و اينكه نحوه نگرش او به زندگى روند دگرگونى داشته و كم 

معنى كه همان پيامهاى اشوزرتشت، پيامبر پاك آريايى است، بر وى گشوده مى شود.
كم اشاره مى كند كه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده تا اينكه در پى آشنايى با انديشه هاى ديگر، در 

معنى كه همان پيامهاى اشوزرتشت، پيامبر پاك آريايى است، بر وى گشوده مى شود.
كم اشاره مى كند كه در ابتدا از حقايق آگاه نبوده تا اينكه در پى آشنايى با انديشه هاى ديگر، در 

در زيرنمونه هاى تاثير اشوزرتشت در غزليات حافظ آورده شده و بايد اشاره كرد كه او اكثرا از 
پير مغان كه همان اشوزرتشت است (بعلت جو آن زمان) بجاى اشوزرتشت نام برده ( مغ در لغت 
به انسان اوستايى و يا پيشواى آيين اوستا گفته مى شود و پير مغان به زرتشت نخستين يا بزرگترين 
پير مغان كه همان اشوزرتشت است (بعلت جو آن زمان) بجاى اشوزرتشت نام برده ( مغ در لغت 
به انسان اوستايى و يا پيشواى آيين اوستا گفته مى شود و پير مغان به زرتشت نخستين يا بزرگترين 
پير مغان كه همان اشوزرتشت است (بعلت جو آن زمان) بجاى اشوزرتشت نام برده ( مغ در لغت 

پيشوا از آيين اوستا گفته مى شود) و اين همان هوشمندى غزلياتش را مى رساند، كه بايد دركى 
فراتر داشت تا او را فهميد، و در انتها شايد به دليل همين غزليات بود كه فرمان قتلش صادر شد و 

او نيز به رده يكى ديگر از انسانها كه تنها به دليل عقيده كشته مى شوند، پيوست:

نبود خبر  وجودم  فوق  و  تحت  از  شدماول  دان  نكته  چنين  تو  غم  مكتب  در 

رسيد من  به  چشمت  فتنه  كه  زمان  آن  شدماز  زمان  آخر  فتنه  شر  ز  ايمن 

شد گشوده  معنى  در  دلم  بر  روز  شدمآن  مغان   پير  درگه  ساكنان  كز 
***

ورنه      طف شيخ و زاهد گاه هست و گاه     نيست است دائم  لطفش  كه  خراباتم  پير  بنده 
***

منم كمترين  مغان»  «پير  چاكران  كز  زنم مى  لاف  من  كه  رفت  پيش  سال  چل 
***

است من  صبحگاه  ورد  مغان»  «پير  دعاى  است من  خانقاه  ميخانه  گوشه  كه  منم 
***

من  ترك   خاكبوسى  اين  در نمى كنم دولتست جاى  مغان»  پبر   » جناب  حافظ 
***

نبود همت  صومعه  در  كه  گفت  ما  شيخ  مكن عيب  مغان»  پير   » از  خواستم  مدد  گر 
***

چرا كه وعده تو كردى و  او بجا   آورد شيخ اى  مرنج  من  ز  مغانم»  پير   » مريد 
***

بينم مى  و كجا  نورى  بين كه چه  اين عجب  بينم مى  خدا  نور  مغان  خرابات  در 
***

كه آتشى كه نميرد هميشه در دل ماست دارند مى  عزيز  مغانم  دير  به  آن  از 
***

كرد مى  ما  از  جم  جام  طلب  دل  كردسالها  مى  تمنا  بيگانه  ز  داشت  خود  آنچه 
است بيرون  مكان  و  كون  صدف  كز  كردگوهرى  مى  دريا  لب  گمشدگان  از  طلب 
دوش بردم  مغان  پير  بر  خويش  كردمشكل  مى  معما  حل  نظر  تاييد  به  كو 
بود او  با  خدا  احوال  همه  در  دلى  كردبى  مى  خدايا  دور  از  و  ديدش  نمى  او 

***
و در نهايت بدون پرده

كنون كه  لاله  برافروخت آتش نمرود زرتشتى  دين  آيين  كن  تازه  باغ  به 

آيا مى دانيد دين زرتشت چه به تاريخ هديه داده است؟

دريايى خشايارشاه  نيروى  بزرگ  فرمانده  بانوان سردار،  از  آرتميز  يا  آرتميس   : ميدانيد  آيا   •
در جنگ با يونانيان بود كه با خردمندى و كارآمدى بى همتايى، كشتيهاى جنگى ديو پيكر را 
رهبرى كرد و با فرماندهى درست و بايسته خويش، سپاه يونان را در هم شكست. اين زن فرمانده 

از رايزنان جنگى خشايارشاه نيز بود.
رهبرى كرد و با فرماندهى درست و بايسته خويش، سپاه يونان را در هم شكست. اين زن فرمانده 

از رايزنان جنگى خشايارشاه نيز بود.
رهبرى كرد و با فرماندهى درست و بايسته خويش، سپاه يونان را در هم شكست. اين زن فرمانده 

فرعون  اينكه  و  مصر  در  ايراني   12 كشته شدن  بدليل  فرزند كورش  كمبوجبه   : ميدانيد  آيا   •
مصر به جاي عذر خواهي از ايرانيان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با سيصد هزار سرباز 
ايراني در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل از ميلاد به مصر حمله كرد و كل مصر را تصرف كرد و 
بدليل آمدن قحطي در مصر مقداري بسيار زيادي غله وارد مصر كرد اكنون در مصر يك نقاشي 
ديواري وجود دارد كه كمبوجيه را در حال احترام به خدايان مصر نشان ميدهد . او به هيچ وجه 

دين ايران را به آنان تحميل نكرد و بي احترامي به آنان ننمود.

آيا ميدانيد : داريوش  مزداپرست بعد از تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در آن شهر بر • آيا ميدانيد : داريوش  مزداپرست بعد از تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در آن شهر بر • آيا ميدانيد : داريوش  مزداپرست بعد از تصرف بابل 25 هزار يهودي برده را كه در آن شهر بر 
زير يوق بردگي شاه بابل بودند آزاد كرد.

آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود • آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود • آيا ميدانيد : فيثاغورث كه بدلايل مذهبي از كشور خود گريخته بود و به ايران پناه آورده بود 
توسط داريوش كبير داراي يك زندگي خوب همراه با مستمري دائم شد و اولين پناهنده مذهبى 

دنيا به حساب مى آيد.

مى خواهيد بيشتر بدانيد؟ حتما شماره بعدى را بخوانيد.
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بر گرفته از نوشته هاى سياوش اوستا 

شعر و ادبيات- روياى بلورين

كسى نيست، بيا در خود نگريم:
• وقتي به دنيا اومدي، تو تنها كسي بودي كه گريه مي كردي و بقيه مي خنديدن . 
سعى كن يه جوري زندگي كني كه وقتي رفتى تنها تو بخندي و بقيه گريه كنن. 

يا چنين نماى كه هستى، يا چنان باش كه مى نمايى. •
سكوت جوابى غير قابل پاسخ است. •

حق حق است حتي اگر همه عليه آن باشند، اشتباه اشتباه است حتي اگر همه موافق آن باشند. •
همه چيز را از خدا بخواه كه اگر بدهد نعمت است اگر ندهد حكمت   •

و هيچ چيز را از بنده خدا نخواه كه اگر بدهد منت است و اگر ندهد ذلت  

چه متنى زيبا تر از متن شما در روياى بلورين،آن را همين امروز براى ما ارسال داريد:
info@czcjournal.orginfo@czcjournal.org
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 مهدى اخوان ثالث
به كوشش مهزاد شهريارى

ايران،  امروزين  سرايندگان  ترين  برجسته  از  ثالث،  اخوان  مهدى 
متخلص به م اميد، در سال 1307 در توس مشهد به دنيا آمد و چهارم 

شهريور سال 1369 در تهران درگذشت.
سال 1307 در توس مشهد به دنيا آمد و چهارم 

شهريور سال 1369 در تهران درگذشت.
متخلص به م اميد، در سال 1307 در توس مشهد به دنيا آمد و چهارم 

شهريور سال 1369 در تهران درگذشت.
متخلص به م اميد، در 

مهدى اخوان ثالث نخستين دفتر سروده اش را با نام ارغنون در سال 
1330 چاپ كرد. شايد از زيباترين دفاترش بتوان زمستان و تو را اى 

كهن بوم و بر دوست دارم نام برد.
چيرگى اخوان در سروده پهلوانى است. او درونمايه هاى پهلوانى را در سروده اش به كار مى گيرد 

كهن بوم و بر دوست دارم نام برد.
چيرگى اخوان در سروده پهلوانى است. او درونمايه هاى پهلوانى را در سروده اش به كار مى گيرد 

كهن بوم و بر دوست دارم نام برد.

و جنبه هايى از اين درونمايه ها را به استعاره و نماد آراسته مى كند.
او نيز چون بسيارى از سرايندگان و بزرگان دمى در خود انديشيد، كه چرا به اين هستى پا گذاشته، 
به پيرامون و به كردار و گفتار و انديشه خويش و ديگران خوب نگريست و براى هميشه از خواب 

مستى بيدار شد، دمى كه كاش براى همه پيش آيد.
شايد در سروده هايش خود را چنين پيدا كرد:

از شبستان شعر آمده ام
خسته از پيله هاى مسخ شده

از سيه دخمه ام بيرون زده ام
من سخن پيشه ام، سخن گويم

مرغكى راه جوى و رهگذرم
آمدم كز شما بياموزم

كه چه سان ريزم آب بر آتش

رهايى  و  راستى  دنبال  به  اشوزرتشت  بسان  او 
مى گشت. بارها مزدااهورا را صدا كرده و مى 

پرسد:
زتو مى پرسم اى مزدااهورا

اى اهورامزد
كه را اين صبح

خوش ست و خوب و فرخنده؟
كه را چون من سرآغاز تهى

بيهوده اى ديگر؟بگو با من، بگو...با...من
كه را گريه؟

كه را خنده؟
سرود  گوييم،  مى  اميد  از  كه  اكنون  زيباست  چه 
و  زرتشت  گرانمايه  كهن،  بوم  اين  براى  او  الهى 
سرود  گوييم،  مى  اميد  از  كه  اكنون  زيباست  چه 
و  زرتشت  گرانمايه  كهن،  بوم  اين  براى  او  الهى 
سرود  گوييم،  مى  اميد  از  كه  اكنون  زيباست  چه 

هميشه  و  سپرده  ياد  به  آورده،  را  بشر  از  بهترين 
دوست بداريم:

زپوچ جهان هيچ اگر دوست دارم
ترا، اى كهن بوم و بر دوست دارم

دوست  ترا  برنا،  جاويد  پير  كهن  اى  ترا، 
دارم، اگر دوست دارم

ترا،اى كهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرين نامور دوست دارم

هنروار انديشه ات رخشد و من
هم انديشه ات، هم هنر دوست دارم

هم ارمزد و هم ايزدانت پرستم
هم آن فره و فروهر دوست دارم

بجان پاك پيغمبر باستانت-
كه پيرى است روشن نگر- دوست دارم

گرانمايه زردشت را من فزونتر
زهر پير و پيغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او نديد و نبيند
آن بهترين از بشر دوست دارممن آن بهترين از بشر دوست دارممن آن بهترين از بشر دوست دارم
سه نيكش بهين رهنماى جهان ست
مفيدى چنين مختصر دوست دارم

ابر مرد ايرانى راهبر يود
من ايرانى راهبر دوست دارم

نه كشت و نه دستور كشتن به كس داد
از اينروش هم معتبر دوست دارم

من آن راستين پير را، گرچه رفته ست
از افسانه آن سوى تر دوست دارم

....
جهان تا جهانست،پيروز باشى
برومند و بيدار و بهروز باشى



با پيشنهاد انجمن پارسى زبانان و تاجيكان و دعوت دولت اين كشور از نيكنام در جايگاه پژوهشگر 
اين كشور  به  تاريخ چهاردهم شهريور  از  هفته  به مدت يك  نماينده زرتشتيان  باستان،  ايران  فرهنگ 
با پيشنهاد انجمن پارسى زبانان و تاجيكان و دعوت دولت اين كشور از نيكنام در جايگاه پژوهشگر 
اين كشور  به  تاريخ چهاردهم شهريور  از  هفته  به مدت يك  نماينده زرتشتيان  باستان،  ايران  فرهنگ 
با پيشنهاد انجمن پارسى زبانان و تاجيكان و دعوت دولت اين كشور از نيكنام در جايگاه پژوهشگر 

مسافرت كرد، در آيين هاى ملى و شادمانى اين كشور كه توسط مردم و دولت تاجيكستان در تالار 
باربد شهر دوشنبه و ميدان هاى ورزشى براى استقلال اين كشور برپا شده بود، شركت كرد.

به  شهر  اين  آكادمى  سالن  در  پژوهشگران  و  استادان  از  جمعى  بزرگداشت،  هاى  روز  از  يكى  در 
بازگويى جلوه هايى از فرهنگ آريايى پرداخته و به اهميت انديشه هاى ديرينه قوم آريا اشاره كردند.

موضوع سخنرانى نيكنام در اين همايش «انديشه زرتشت و جايگاه آن در تمدن آريايى» بود. نماينده 
زرتشتيان در بخشى از سخنان خود ضمن برشمردن گوشه هايى از تمدن ارزشمند تاريخ گذشته سرزمين 

موضوع سخنرانى نيكنام در اين همايش «انديشه زرتشت و جايگاه آن در تمدن آريايى» بود. نماينده 
زرتشتيان در بخشى از سخنان خود ضمن برشمردن گوشه هايى از تمدن ارزشمند تاريخ گذشته سرزمين 

موضوع سخنرانى نيكنام در اين همايش «انديشه زرتشت و جايگاه آن در تمدن آريايى» بود. نماينده 

بزرگ آريايى با افتخار بيان كرد كه مردم اين سرزمين هيچگاه بت پرست نبوده اند، انان به آناهيتا و 
زرتشتيان در بخشى از سخنان خود ضمن برشمردن گوشه هايى از تمدن ارزشمند تاريخ گذشته سرزمين 
بزرگ آريايى با افتخار بيان كرد كه مردم اين سرزمين هيچگاه بت پرست نبوده اند، انان به آناهيتا و 
زرتشتيان در بخشى از سخنان خود ضمن برشمردن گوشه هايى از تمدن ارزشمند تاريخ گذشته سرزمين 

مهر، نماد بالندگى آب هاى پاك و سمبل روشنايى و مهربانى نيايش و ستايش مى كردند و آنگاه به 
بزرگ آريايى با افتخار بيان كرد كه مردم اين سرزمين هيچگاه بت پرست نبوده اند، انان به آناهيتا و 
مهر، نماد بالندگى آب هاى پاك و سمبل روشنايى و مهربانى نيايش و ستايش مى كردند و آنگاه به 
بزرگ آريايى با افتخار بيان كرد كه مردم اين سرزمين هيچگاه بت پرست نبوده اند، انان به آناهيتا و 

سفارش پيامبرشان اشوزرتشت، به وجود اهورامزدا در هستى پى برده اند. خداوند يكتا كه پيامبران پس 
از آن خود را فرستاده او دانستند.

در  همچنان  كه  كرد  اشاره  آرياييان  انديشه  در  اشوزرتشت  انديشه  هاى  جلوه  از  برخى  به  نيكنام 
ويژه  به  و  سرسبزى  و  نوسازى  خردمندى،پشتكار،  است.  نشده  فراموش  سرزمين  اين  مردم  باور 
آريايى  فرهنگ  ديرينه  يادگارهاى  از  را  دارد  وجود  تاجيك  مردم  فرهنگ  و  رفتار  در  كه  شادمانى 
ويژه  به  و  سرسبزى  و  نوسازى  خردمندى،پشتكار،  است.  نشده  فراموش  سرزمين  اين  مردم  باور 
آريايى  فرهنگ  ديرينه  يادگارهاى  از  را  دارد  وجود  تاجيك  مردم  فرهنگ  و  رفتار  در  كه  شادمانى 
ويژه  به  و  سرسبزى  و  نوسازى  خردمندى،پشتكار،  است.  نشده  فراموش  سرزمين  اين  مردم  باور 

دارند. انديشه  نيز  دلى  هم  به  دارند  تاجيك  مردم  با  زبانى  هم  كه  ايرانيان  بيگمان  گفت  و  دانست 
آريايى  فرهنگ  ديرينه  يادگارهاى  از  را  دارد  وجود  تاجيك  مردم  فرهنگ  و  رفتار  در  كه  شادمانى 
دارند. انديشه  نيز  دلى  هم  به  دارند  تاجيك  مردم  با  زبانى  هم  كه  ايرانيان  بيگمان  گفت  و  دانست 

آريايى  فرهنگ  ديرينه  يادگارهاى  از  را  دارد  وجود  تاجيك  مردم  فرهنگ  و  رفتار  در  كه  شادمانى 

نيكنام چند جلد از كتاب هاى ارزشمند فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران به ويژه كتاب بزرگ اوستاى 
دارند. انديشه  نيز  دلى  هم  به  دارند  تاجيك  مردم  با  زبانى  هم  كه  ايرانيان  بيگمان  گفت  و  دانست 

نيكنام چند جلد از كتاب هاى ارزشمند فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران به ويژه كتاب بزرگ اوستاى 
دارند. انديشه  نيز  دلى  هم  به  دارند  تاجيك  مردم  با  زبانى  هم  كه  ايرانيان  بيگمان  گفت  و  دانست 

اهدا كرد. جناب  يادبود  به رسم  به رييس جمهور و كتابخانه مركز فرهنگى دوشنبه  ترجمه گلدنر را 
نيكنام چند جلد از كتاب هاى ارزشمند فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران به ويژه كتاب بزرگ اوستاى 
اهدا كرد. جناب  يادبود  به رسم  به رييس جمهور و كتابخانه مركز فرهنگى دوشنبه  ترجمه گلدنر را 
نيكنام چند جلد از كتاب هاى ارزشمند فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران به ويژه كتاب بزرگ اوستاى 

رحمانوف رييس جمهور تاجيكستان در بخش هاى گوناگون از گردهمايى مردم تاجيك و مهمانانى 
اهدا كرد. جناب  يادبود  به رسم  به رييس جمهور و كتابخانه مركز فرهنگى دوشنبه  ترجمه گلدنر را 
رحمانوف رييس جمهور تاجيكستان در بخش هاى گوناگون از گردهمايى مردم تاجيك و مهمانانى 
اهدا كرد. جناب  يادبود  به رسم  به رييس جمهور و كتابخانه مركز فرهنگى دوشنبه  ترجمه گلدنر را 

كه از كشورهاى مختلف آمده بودند، سخنرانى كرده و از عظمت و شكوه فرهنگ آريايى سخن گفتند. 
رحمانوف رييس جمهور تاجيكستان در بخش هاى گوناگون از گردهمايى مردم تاجيك و مهمانانى 
كه از كشورهاى مختلف آمده بودند، سخنرانى كرده و از عظمت و شكوه فرهنگ آريايى سخن گفتند. 
رحمانوف رييس جمهور تاجيكستان در بخش هاى گوناگون از گردهمايى مردم تاجيك و مهمانانى 

يادآور  تاريخ خود  انديشه هاى زرتشت در  از جلوه هاى نيك فرهنگ آريايى را وجود  ايشان يكى 
شده و پيروى از پندار نيك، گفتار نيك، و كردار نيك را از شاهكارهاى جاودانه در باور مردم آريايى 

برشمردند.
ديدار از شهر باستانى كولاب، ناحيه رودكى، ميدان فردوسى و رژه نظامى در ميدان بزرگ كنار مجسمه 

اسماعيل سامانى نيز از برنامه هاى پانزدهمين سالگرد استقلال تاجيكستان بود.

با خبر شديم كه هموند گرامى آقاى دكتر اردشير انوشيروانى به همراه همسرشان سفرى به تاجيكستان 
داشتند. موفق شدم كه با ايشان گفت و شنودى داشته و چند پرسشى را در باره زرتشتيان تاجيكستان با 
با خبر شديم كه هموند گرامى آقاى دكتر اردشير انوشيروانى به همراه همسرشان سفرى به تاجيكستان 
داشتند. موفق شدم كه با ايشان گفت و شنودى داشته و چند پرسشى را در باره زرتشتيان تاجيكستان با 
با خبر شديم كه هموند گرامى آقاى دكتر اردشير انوشيروانى به همراه همسرشان سفرى به تاجيكستان 

ايشان در ميان بگذارم.
داشتند. موفق شدم كه با ايشان گفت و شنودى داشته و چند پرسشى را در باره زرتشتيان تاجيكستان با 

ايشان در ميان بگذارم.
داشتند. موفق شدم كه با ايشان گفت و شنودى داشته و چند پرسشى را در باره زرتشتيان تاجيكستان با 

پرسش: آقاى دكتر انوشيروانى به چه سبب به تاجيكستان سفر كرديد؟
پاسخ: من و همسرم هموند گروه «پيوند» هستيم. اين گروه چندين سال پيش در شهر دوشنبه پايتخت 
تاجيكستان بنيانگذارى شد و هم اكنون فرنشين اين گروه امامعلى رحمانوف رئيس جمهور تاجيكستان 
من و همسرم هموند گروه «پيوند» هستيم. اين گروه چندين سال پيش در شهر دوشنبه پايتخت 
تاجيكستان بنيانگذارى شد و هم اكنون فرنشين اين گروه امامعلى رحمانوف رئيس جمهور تاجيكستان 
من و همسرم هموند گروه «پيوند» هستيم. اين گروه چندين سال پيش در شهر دوشنبه پايتخت 

بنيادين اين گروه توان بخشيدن و گسترش دادن فرهنگ ناب آريايى در ميان همه  مى باشند. آرمان 
تاجيكستان بنيانگذارى شد و هم اكنون فرنشين اين گروه امامعلى رحمانوف رئيس جمهور تاجيكستان 
بنيادين اين گروه توان بخشيدن و گسترش دادن فرهنگ ناب آريايى در ميان همه  مى باشند. آرمان 
تاجيكستان بنيانگذارى شد و هم اكنون فرنشين اين گروه امامعلى رحمانوف رئيس جمهور تاجيكستان 

پارسى زبانان به ويژه مردم ايران و افغانستان و تاجيكستان مى باشد. ما هم از سوى گروه پيوند و دفتر 
رئيس جمهورى براى شركت در جشن هاى پانزدهمين سالگرد آزادى تاجيكستان، 2700 ساله شدن 
پارسى زبانان به ويژه مردم ايران و افغانستان و تاجيكستان مى باشد. ما هم از سوى گروه پيوند و دفتر 
رئيس جمهورى براى شركت در جشن هاى پانزدهمين سالگرد آزادى تاجيكستان، 2700 ساله شدن 
پارسى زبانان به ويژه مردم ايران و افغانستان و تاجيكستان مى باشد. ما هم از سوى گروه پيوند و دفتر 

شهر كولاب و سال بزرگداشت فرهنگ آريايى فراخوانده شديم.
 لطفاً از وضع زرتشتيان در تاجيكستان براى ما بگوييد.

شهر كولاب و سال بزرگداشت فرهنگ آريايى فراخوانده شديم.
 لطفاً از وضع زرتشتيان در تاجيكستان براى ما بگوييد.

شهر كولاب و سال بزرگداشت فرهنگ آريايى فراخوانده شديم.
پرسش:

شوروى  دولت  نشانده  دست  سال   70 از  بيش  تاجيكستان  دولت  دانيد  مى  كه  همانگونه 
 لطفاً از وضع زرتشتيان در تاجيكستان براى ما بگوييد.

شوروى  دولت  نشانده  دست  سال   70 از  بيش  تاجيكستان  دولت  دانيد  مى  كه  همانگونه 
 لطفاً از وضع زرتشتيان در تاجيكستان براى ما بگوييد.

پاسخ: 
آمار  و  اين روى سرشمارى  از  و  نداشت  و كوشش آشكار  كار  پروانه  دينى  هيچ  دوره  اين  در  بود. 
توانيم  مى  تاجيكستان  زرتشتيان  كار  باره چگونگى  در  نيست.  در دست  دينى  هيچ  پيروان  از  درستى 
آمار  و  اين روى سرشمارى  از  و  نداشت  و كوشش آشكار  كار  پروانه  دينى  هيچ  دوره  اين  در  بود. 
توانيم  مى  تاجيكستان  زرتشتيان  كار  باره چگونگى  در  نيست.  در دست  دينى  هيچ  پيروان  از  درستى 
آمار  و  اين روى سرشمارى  از  و  نداشت  و كوشش آشكار  كار  پروانه  دينى  هيچ  دوره  اين  در  بود. 

دارد.  قاجاريه  دوران  پايان  در  ايران  زرتشتيان  زندگانى  با  بسيارى  همانندى  كارشان  كه  بگوييم 
و  دوران صفويه  رفتاريهاى  بد  و  ها  بخاطر كشتار  ايران  زرتشتيان  در آن دوره شمار  دانيم كه  مى  ما 
ها،  سختى  گرفتن  پايان  و  پهلوى  دودمان  پيدايش  با  ولى  بود،  گشته  بسيار  كاستى  دچار  قاجاريه 
و  دوران صفويه  رفتاريهاى  بد  و  ها  بخاطر كشتار  ايران  زرتشتيان  در آن دوره شمار  دانيم كه  مى  ما 
ها،  سختى  گرفتن  پايان  و  پهلوى  دودمان  پيدايش  با  ولى  بود،  گشته  بسيار  كاستى  دچار  قاجاريه 
و  دوران صفويه  رفتاريهاى  بد  و  ها  بخاطر كشتار  ايران  زرتشتيان  در آن دوره شمار  دانيم كه  مى  ما 

جان  نيمه  پيكر  كه  توانستند  زرتشتيان  و  ساخت  نمايان  را  خود  ديگر  بار  ايرانيان  گرايى  زرتشتى 
خود را از زير بار ستم چندين سد ساله بيرون كشيده و پر و بالى بگشايند. در تاجيكستان هم اكنون 
بچشم  خود  ديرپاى  آيين  و  دين  به  بازگشت  براى  اى  ويژه  تشنگى  مردم  ميان  در  است.  چنين  كار 
خود را از زير بار ستم چندين سد ساله بيرون كشيده و پر و بالى بگشايند. در تاجيكستان هم اكنون 
بچشم  خود  ديرپاى  آيين  و  دين  به  بازگشت  براى  اى  ويژه  تشنگى  مردم  ميان  در  است.  چنين  كار 
خود را از زير بار ستم چندين سد ساله بيرون كشيده و پر و بالى بگشايند. در تاجيكستان هم اكنون 

تاجيك  برگزيدگان  و  انديشان  روشن  آموختگان، جوانان،  دانش  دانشگاه،  استادان  بويژه  مى خورد. 
بچشم  خود  ديرپاى  آيين  و  دين  به  بازگشت  براى  اى  ويژه  تشنگى  مردم  ميان  در  است.  چنين  كار 
تاجيك  برگزيدگان  و  انديشان  روشن  آموختگان، جوانان،  دانش  دانشگاه،  استادان  بويژه  مى خورد. 
بچشم  خود  ديرپاى  آيين  و  دين  به  بازگشت  براى  اى  ويژه  تشنگى  مردم  ميان  در  است.  چنين  كار 

تاجيكستان در  ميگويم كه رئيس جمهور  به كوتاهى  اينجا  نمونه در  براى  پيشگام هستند.  راه  اين  در 
هاى آموزش  از  اند  كرده  چاپ  تاريخ»  آئينه  در  «تاجيكستان  نام  با  كه  هايشان  نوشته  از  پوشينه  دو 

 زرتشت به فراوانى ياد كرده و به روشنى مى گويند كه بسيارى از شيوه هاى پسنديده زندگانى تاجيكان 
هاى آموزش  از  اند  كرده  چاپ  تاريخ»  آئينه  در  «تاجيكستان  نام  با  كه  هايشان  نوشته  از  پوشينه  دو 

 زرتشت به فراوانى ياد كرده و به روشنى مى گويند كه بسيارى از شيوه هاى پسنديده زندگانى تاجيكان 
هاى آموزش  از  اند  كرده  چاپ  تاريخ»  آئينه  در  «تاجيكستان  نام  با  كه  هايشان  نوشته  از  پوشينه  دو 

از آموزشهاى زرتشت سرچشمه مى گيرند. در اين باره ايشان از برگزارى آيين هاى نوروزى، مهرگان 
برند. مى  نام  زيست  محيط  از  نگهبانى  و  دارى  پاك  و  چهارآخشيج  از  پاسدارى  همچنين  و  سده  و 

آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟
برند. مى  نام  زيست  محيط  از  نگهبانى  و  دارى  پاك  و  چهارآخشيج  از  پاسدارى  همچنين  و  سده  و 

آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟
برند. مى  نام  زيست  محيط  از  نگهبانى  و  دارى  پاك  و  چهارآخشيج  از  پاسدارى  همچنين  و  سده  و 

آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟پرسش: آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟پرسش: 
 اميدواريم كه اين آرزو تا چند ماه ديگر برآورده شود. دهشمندان زرتشتى كدبان آبتين ساسانفر 

آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟
 اميدواريم كه اين آرزو تا چند ماه ديگر برآورده شود. دهشمندان زرتشتى كدبان آبتين ساسانفر 

آقاى دكتر انوشيروانى آيا زرتشتيان تاجيكستان داراى نيايشگاه ودرمهرى هم هستند؟
پاسخ:

و همسر ارجمندشان هم اكنون سرگرم به پايان رساندن كارهاى ساختمانى يك فرهنگسرا و درمهر در 
 اميدواريم كه اين آرزو تا چند ماه ديگر برآورده شود. دهشمندان زرتشتى كدبان آبتين ساسانفر 
و همسر ارجمندشان هم اكنون سرگرم به پايان رساندن كارهاى ساختمانى يك فرهنگسرا و درمهر در 
 اميدواريم كه اين آرزو تا چند ماه ديگر برآورده شود. دهشمندان زرتشتى كدبان آبتين ساسانفر 

نزديكى شهر دوشنبه هستند. با گشايش اين ساختمان ها نخستين سازمان پژوهشى زرتشتى و نخستين در 
و همسر ارجمندشان هم اكنون سرگرم به پايان رساندن كارهاى ساختمانى يك فرهنگسرا و درمهر در 
نزديكى شهر دوشنبه هستند. با گشايش اين ساختمان ها نخستين سازمان پژوهشى زرتشتى و نخستين در 
و همسر ارجمندشان هم اكنون سرگرم به پايان رساندن كارهاى ساختمانى يك فرهنگسرا و درمهر در 

مهر كار خود را بزودى آغاز مى كند.

14ماهنامه زرتشتيان- شماره 4 - زمستان 3744 زرتشتى

بينش اشوزرتشت در انديشه آريايى
 همچنان پابرجاست

از موبد كورش نيكنام

فرهنگى

سفرى به تاجيكستان
گفتگويى با دكتر انوشيروانى از نسرين ارديبهشتى

رحمانوف رييس جمهور تاجيكستان و موبد كوروش نيكنام

موزه ملى تاجيكستان
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•Bistun chosen as World Heritage Site
•Persepolis tablets in middle of court battle
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•The Heritage of Persia
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CZC FUTURE EVENTS 
1. Ashoo Zarthrustra’ Remembrance Day , Tuesday December 26, 2006 at 4:00 PM

2.  New Year party Year 2007.  Sunday 31st, 2006 at  8:00 PM with popular singer 

Roya.

3.  Morvarid Guiv Rememberance Day. Sunday January 14th 2007 at 4:00 PM.

4.  Sadeh Celebration.  Saturday January 27th 2007 at 5:00 PM.

5.  Valentine Day party. Saturday February 10th, 2007.

6.  Pourseh Hamegani(Let us remember our loved ones who passed away). Wednesday, 

February 14th, 2007 at 4:00 PM.

7.  Gahanbar.  Saturday March 17th 2007 at 4:00 PM.

8.  Zarthustra’s Birthday Celebration. Saturday March 24th 2007.
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I had just finished dropping off a bundle 
of the Zoroastrian Journal at a crowded 
Persian market when a lady stopped me 
to ask about the journal. She was very 
surprised when I told her that our jour-
nal is a publication of the California 
Zoroastrian Center. She did not know 
that many Zoroastrians have relocated 
to this part of the world. She remem-
bered Zoroastrians as nice and humble 
people whose religion is the original re-
ligion of Iran. Our conversation ended 
with my promise to send her books and 
publications about Zoroastrians and the 
California Zoroastrian Center (CZC).
After this incident, I thought to myself 
that the Zoroastrian Journal is not only 
a great tool at spreading Zarthushtra’s 
message but is also great at giving com-
munity news and information to the 
Persian community. And this is only 
the beginning. The ZJ can serve and 
reach Zoroastrian communities around 
the world, the communities which are 
rapidly growing in population. 
The Z religion is part of Persian history. 
Zoroastrians have suffered tremendous-
ly throughout their history, receiving 
bad treatment at the hands of cruel gov-
ernments who tried to end the Zartho-
shti religion. A couple of the darkest 
periods were during the Safaviyeh and 
Qajar monarchies which brought the 
Zoroastrian population down to thou-
sands.
Zoroastrianism has been (and continues 
to be) an integral part of the glorious 
history of Persia. Now with many in the 
world, Persians among them, returning 
to their roots, Zoroastrianism is a viable 
and fitting alternative. This, along with 
other circumstances, is making our re-
ligion grow.

According to the World Christian En-
cyclopedia (published in 2001), com-
paring world religions and their growth 
rate for ten years (1990-2000), the 
Zoroastrian religion has the highest 
growth rate, standing at 2.65 percent. 
Also according to Britannica 2004 and 
Almanac 2006, the Z population is list-
ed as below:
Africa: 900 
Asia: 2.5 million
Europe: 90,000
North America: 82,000
Australia: 3,200 
This brings the total Zoroastrian popu-
lation to 2,700,000 people around the 
world.

I believe that this growth chart cannot 
be accurate as most Zoroastrian cen-
ters cannot keep a good record of their 
members due to the migration and fre-
quent moves of the members and con-
verts. Some believe that the Zoroastrian 
population around the world could be 
well over five million.
I suggest that a centralized worldwide 
organization be formed to put all the 
different Zoroastrian centers under the 
same umbrella for better unity and com-
munications and a good record of the 
Zoroastrian population. The California 
Zoroastrian Center has been one of the 
first centers outside of Iran to have done 
a great job in keeping track of the sur-
rounding Zoroastrian population and 
bringing together various groups of Zo-
roastrians in Southern California. We 
now should expand our scope over time 
from regional, to national and finally 
international Zoroastrians.

Editor’s Note
By Mehrdad Mondegari
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Greatest Discovery: Take away fire, and 
man (standing for both the genders).
will revert to wilderness like any other 
animal! The greatest discovery made 
by.man alone on this good earth is the 
art of making and maintaining fire. He, 
like.any other animal, had seen fire strik-
ing from clouds, devouring bushes and 
trees, and devastating large tracts of green 
land. He had also seen fire being spewed 
by a volcano and the molten lava snak-
ing and snarling its way down the slopes.
He also knew it gave heat and scared fero-
cious animals. Though it is still not proven, 
he most probably had learned how to keep 
it burning. It provided him and his asso-
ciates with light, warmth, and a device to 
keep ferocious animals away. He must have 
also learned to control fire which, in the 
long run, helped him to smelt metal ores.
But man did not know how to kindle it. 
The day he discovered this art, he sepa-
rated for good from the animal kingdom 
that roamed the earth. He had discovered 
the source of light, heat, and energy  the 
very basis of civilization. Fire helped man 
to reduce nomadism and develop social 
and political institutions connected with a 
fixed abode.
Legends of how man learned to make 
fire are as numerous as there are ancient 
nations. A god bringing it or stealing it 
down from the sky is but an allusion to 
lightning striking and starting a fire. That 
it was thrown up by the earth reminds us 
of a volcanic eruption. That it was brought 
down a tree by a wise man indicates that 
it was obtained from a burning tree. That 
it is a product of two rubbing branches or 
a child of ten mothers, points to the much 
later discovery of creating friction by plac-
ing a stick in a wooden groove and rub-
bing, rather rotating the stick with two 
palms, the ten fingers, the ten mothers.
The most striking is the Iranian legend, 
preserved, among other writings, in Fer-
dowsi’s Shahnameh. Here is the gist of 
Shahnameh’s story:

Hushang

Hushang succeeded his grandfather Ka-
yumars, the first of the Pishdadian Kings, 
when human beings were still cave-dwell-
ers. He girdled himself with wisdom and 
justice.

The Discovery of Fire

Our ancestors worshipped God, had their 
beliefs, and followed certain ceremonies. 
In those days, the blazing fire was the altar 
just as the Arabs have stone as their prayer 
niche. But the discovery of fire was quite 
incidental. This happened before iron was 
discovered. One cold day, Hushang and his 
party were returning from a hunting expedi-
tion. They saw a snake coiled in their path. 
Hushang aimed his flint axe at it. He missed 
and the snake slithered away. But the axe 
hit another stone, also a flint and produced a 
bright spark. The curious king took hold of 
the two flints and struck more sparks. And 
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he learned to produce enough sparks to ig-
nite a fire. He discovered how to make fire! 
‘This spark,’ he proclaimed, ‘is God’s gift. 
Hold it high in regard.’ He thanked God Hold it high in regard.’ He thanked God 
for the gift and made fire his altar. He held for the gift and made fire his altar. He held 
a great feast. Every person sang, danced, 
drank, and feasted around the bonfire. 
For the first time, Hushang and his 
people could light their dark caves and people could light their dark caves and 
feel cozy and warm in their beds. They 
passed a wonderful winter. Hushang passed a wonderful winter. Hushang 
never forgot his revolutionary discov-
ery. He held a great feast every year ery. He held a great feast every year 
on that eventful day. It is called Sadeh.
He was the first to separate iron from ore 
and established the profession of smith-
ery. He fashioned axes, saws, and adzes. 
In short: Fire was accidentally discovered In short: Fire was accidentally discovered 
when a flint-axe, thrown by King Hushang 
to kill a snake, missed and struck a rock to kill a snake, missed and struck a rock 
and threw a spark. That sparked the idea 
of kindling fire by striking two pieces of of kindling fire by striking two pieces of 
flint together. This theory is confirmed by 
archeologists as the most probable means 
of its discovery in the early Stone Age. 
Hushang, the Iranian legend says, cele-
brated the discovery by throwing a feast, a brated the discovery by throwing a feast, a 
feast that has been kept alive through ages. 
It is held every year on 10 Bahman (30 
January), almost mid-winter. It is called January), almost mid-winter. It is called 
Sadeh, meaning ‘century’ because accord-
ing to one popular tradition, it falls on the 
hundredth day from 21 October, the begin-
ning of winter among ancient Iranians. Or, 
as I see it, it is the contracted form of the 
Avestan saredha, Persian sard, meaning 
‘cold, winter’.
On that afternoon, people gather outside 
their town, make a hill of dry shrubs, bush-
es, weeds, and branches. Priests lead the 
prayers, exalting fire as the divine light, prayers, exalting fire as the divine light, 
warmth, and energy, ask God for an ever-
progressing life to eternal happiness, and progressing life to eternal happiness, and 
as the sun sets in the blazing west, they set as the sun sets in the blazing west, they set 
the hill ablaze. It is a sight to watch huge 
leaping flames. Those at home light little 
bonfires on top of their flat mud-plastered bonfires on top of their flat mud-plastered 
‘fire-safe’ roofs  a tribute to the civilized ‘fire-safe’ roofs  a tribute to the civilized 
blessings given by the discovery of kin-blessings given by the discovery of kin-
dling fire.

Venerating Fire

At a time when man was hunted and haunt-
ed, he discovered fire, and that changed ed, he discovered fire, and that changed 
his whole pattern of life. No wonder the 
blazing fire soon became the object of blazing fire soon became the object of 
veneration, especially when his imagina-
tion formed for him many forms of deities. 
Fire became a deity too, a deity too close 
and touching. The sky god was sky high, 
the earth goddess was earth wide, the wind the earth goddess was earth wide, the wind 
god was blowing across, the sun god/god-
dess was traveling light, the moon god dess was traveling light, the moon god 
was waxing to wane, and the water god-
dess was streaming by.
Fire was the only deity that sat very cozy 
and close. It held a special position. It was 
kindled with care and was kept alive with 
more care. It gave light. It gave heat. It more care. It gave light. It gave heat. It 
gave power. It turned night into day and gave power. It turned night into day and 
winter into spring. It baked clay into pots, 
and smelted metal into instruments. It and smelted metal into instruments. It 

FireFire
By: Dr.  Ali  A. Jafarey

frightened away dangerous animals, and 
above all, it made the daily food tender 
and tasty. It had revolutionized human 
living. It required constant attention, and 
attention meant attraction and affection. It 
became special. It had a special seat, the 
hearth. It became the center of his activi-
ties  cooking, eating, conversing, sleep-
ing, and of course, receiving his homage.
Moreover, it went up the sky in a smoke 
column. The fire god had contact with the 
gods and goddesses above and with men 
and women below. He was the intermedi-
ary, and the hearth became the altar, the 
earliest altar. All the gifts presented to 
deity and deities  animal fat and flesh, 
grains, food, sweet smelling herbs and 
wood  were put to burn and rise in smoke 
to reach the deity/deities. It was a smoky, 
smelly offering!

Ever-burning

Kindling fire by striking flints or rubbing 
sticks was no easy job. It was much easier 
to keep it burning. Man learned that fire 
can sleep snugly beneath ashes and arise 

glowing when blown into flames. The habit 
of keeping fire alive through sleeping and 
leaping became a habit. Habit forms tradi-
tion. The hearth fire and later the temple 
fire became an ever-burning fire.
Tradition becomes sacred. Sacredness de-
mands ritual. Ritual becomes elaborate. 
Once sanctified and ritualized, even when 
well out-dated and fossilized, a tradition 
cannot be easily abandoned by conserva-
tives. Matchsticks and gas and electric 
lighters have put out the hearth fire, and 
yet I know in Iran there are still old ladies, 
Zoroastrians and Muslims, whose hearth 
fire is never extinguished. My mother and 
mother-in-law, one from Kerman and the 
other from Shiraz, 300 miles apart, had the 
hearth fire going as long as they lived. If it 
could be like this with homes, what should 
one expect from places of worship?
Fire has served as the altar, the illuminat-
ing light, for many religions. Fire, in the 
form of candid candle, lighted lamp, burn-
ing incense, and blazing wood, still adorns 
prayer niches, rooms and halls all over the 
world.

Fire altars and temples

Hearth fire is venerated in the Atash 
Nyayesh in the Later Avesta. This is the 
earliest form of it, and it formed the altar 
for all domestic rituals. The Haptanghaiti in 
the Gathic dialect mentions fire-enclosure 
as a communal altar. Median and Achae-
menian bas-reliefs show persons standing, 
with uplifted arms in the Gathic fashion, 
in front of fire altars. Plinths at Pasargadae 

confirm the fire-enclosure, the Gathic com-confirm the fire-enclosure, the Gathic com-
munal fire altars. Open fire altars survive 
at Naqsh-e Rostam from Sassanian days 
too. Avestan texts speak of no fire-temple 
or fire-house. It did not exist in those days.
The temple is an Elamite and Babylon gift The temple is an Elamite and Babylon gift 
to Median and Persian Zoroastrians. Par-
thians and Sassanians followed with in-
creasing elaborations. Ruins of Zoroastrian 
fire-temples of pre-Islamic era spread from fire-temples of pre-Islamic era spread from 
Iraq to the Pamirs and beyond. I have visit-
ed, lit a candle and prayed at many, includ-
ing the one on the Kharg Island in the Per-
sian Gulf and those in Persepolis, Naqsh-e sian Gulf and those in Persepolis, Naqsh-e 
Rostam, Pasargadae, Isfahan, Khuzistan, 
Azerbaijan in Iran, and Taxila in Paki-
stan. Various grades of fire-temple are also 
the evolution of elaborating the system.
Atash Bahram, the Victory Fire, at pres-
ent the highest consecrated temple, is a 
Sassanian innovation. When Ardeshir Sassanian innovation. When Ardeshir 
Babakan, the founder of the dynasty, rose 
against the Parthian rule and won a victory 
against Vologeses V in 224 CE, he had to 
fight many a battle to conquer the vast em-
pire. Wherever and whenever, he scored a pire. Wherever and whenever, he scored a 
victory over his enemies, he would erect victory over his enemies, he would erect 

one ‘Victory Fire’ temple 
in memory. His successors 
continued with erecting 
Atash Bahrams and other Atash Bahrams and other 
fire-temples.
History books written by 
Muslim travelers speak of Muslim travelers speak of 
fire-temples miraculously 
lit without being fed by 
any firewood. They were 
in the oil-rich regions, 
from present-day Khuz-
istan in Iran to Azerbai-
jan in the former Soviet jan in the former Soviet 
Union. They were fed by 
natural gas, harnessed by 

the experts in those days. The one in Baku the experts in those days. The one in Baku 
has been reconstructed by the authorities 
there and has the gas fire on. The gas-fed there and has the gas fire on. The gas-fed 
Azar Goshnasb temple in Azerbaijan, Iran, 
was where the Sassanian emperors were 
crowned. Recent excavations have re-
vealed the baked clay pipeline to the fire-
altar. This makes the present gas-fed fire 
altars in North America and Iran no inno-
vation; rather they follow the past in mod-
ern times. They are far less air polluting, 
do not devour firewood and therefore play do not devour firewood and therefore play 
no part in deforestation. Once installed in 
a temple, they became a tradition. That tra-
dition continues. I would add that it should dition continues. I would add that it should 
continue with modern modifications. 
Already a number of prayer rooms and Already a number of prayer rooms and 
Dar-e Mehrs in North America and Europe Dar-e Mehrs in North America and Europe 
 including the Zarathushtrian Assembly  including the Zarathushtrian Assembly 
prayer hall  are lit by natural gas. The prayer hall  are lit by natural gas. The 
Sassanians had two other major fire-tem-
ples. Azar Farnbagh, for the Priestly class, ples. Azar Farnbagh, for the Priestly class, 
was in Nishabur, Khorassan, northeast was in Nishabur, Khorassan, northeast 
Iran, and Azar Borzin, for the Agricultural 
and Industrious class, was in Darab, Pars, 
southern Iran.
Incidentally, the domed Muslim mosque 
is the continuation of the Sassanian ar-
chitecture for the fire-temple. The dome 
stood above the fire-altar. All that the Ar-
abs or Iranian converts to Islam had to do 
was remove the altar and prepare the hall 
for their prayers. Some of the old former for their prayers. Some of the old former 
fire-temples, turned into congregational 
mosques, still have the fire-altars placed mosques, still have the fire-altars placed 
in their yards and filled with water. The 
domed building is not an Arabian archi-
tecture at all. It is Iranian.
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Bravo Iranian-Americans! 

An MIT Study 

on Iranians in the US
By Phyllis McIntosh

Iranian-Americans are far more numerous in the United States than census data in-
dicate and are among the most highly educated people in the country, according to 
research by the Iranian Studies Group (ISG), an independent academic organization 
at Massachusetts Institute of Technology (MIT).
The group estimates that the actual number of Iranian-Americans may top 691,000 
– more than twice the figure of 338,000 cited in the 2000 US census. According to the 
latest census data available, more than one in four Iranian-Americans holds a master’s 
or doctoral degree, the highest rate among 67 ethnic groups studied. With their high 
level of educational attainment and a median family income 20 percent higher than 
the national average, Iranian-Americans contribute substantially to the US economy. 
Through surveys of Fortune 500 companies and other major corporations, the re-
search identified more than 50 Iranian-Americans in senior leadership positions at 
companies with more than $200 million in asset value, including General Electric, 
AT&T, Verizon, Intel, Cisco, Motorola, Oracle, Nortel Networks, Lucent Technolo-
gies, and eBay.
Fortune magazine ranks Pierre Omidyar, founder and chairman of the board of eBay, 
the wildly popular online auction company, as the second richest American entrepre-
neur under age 40.
Iranian-Americans are also prominent in academia. According to a preliminary list 
compiled by ISG, there are more than 500 Iranian-American professors teaching and 
doing research at top-ranked US universities, including MIT, Harvard, Yale, Princ-
eton, Carnegie Mellon, the University of California system (Berkeley, UCLA, etc.), 
Stanford, the University of Southern California, Georgia Tech, University of Wiscon-
sin, University of Michigan, University of Illinois, University of Maryland, California 
Institute of Technology, Boston University, George Washington University, and hun-
dreds of other universities and colleges throughout the United States.
The ISG, founded in 2002 by a group of Iranian PhD candidates enrolled at MIT, ana-
lyzes social, economic, and political issues involving Iran and Iranians. The group be-
gan compiling statistics on the Iranian-American community at the request of Iranian 
associations and community leaders in the United States who do not have the time or 
capacity to conduct such research.
The ISG arrived at its population estimate of 691,000 Iranian-Americans by assem-
bling a list of 100 family names from the national university examination database 
in Iran, then conducting a computer analysis of US white page telephone directories 
to count households with those names. They then multiplied that total by 2.83, the 
average number of individuals per Iranian-American household as reported in the 
2000 census. Overall census counts of Iranian-Americans may be low in part because 
many people are reluctant to identify their country of origin due to troubled relations 
between the United States and Iran over the past 25 years, says Ali Mostashari, one of 
the founders of the Iranian Studies Group
Iranians have achieved a high level of success in the United States because unlike 
many immigrants, most left their homeland for social, political, or religious reasons, 
rather than in search of economic opportunity, Mostashari adds. The two large waves 
of immigrants who came to the United States because of the 1979 revolution in Iran 
consisted mainly of people with education and assets, he notes. ‘These were people 
who could make it to the US and sustain themselves in the US. It was a pre-selection, 
not your typical immigration where people come mainly for financial reasons,’ he said. 
In another recently issued report, the Iranian Studies Group has undertaken the mis-
sion of convincing Iranian-Americans to become more active participants in the 
American political process.
According to surveys in some major cities, fewer than 10 percent voted in the last 
presidential election. The report cites the experiences of other ethnic groups, such 
as Israeli-Americans, Arab-Americans and Cuban-Americans, to show how Iranians 
could use their collective voice to influence US foreign policy regarding Iran and ad-
dress the needs of the Iranian-American community.
In addition to its focus on Iranian-Americans, the ISG issues reports about topical 
issues in Iran, such as earthquake management, and publishes the Iran Analysis Quar-
terly, which features scholarly articles about social, political, and economic issues in 
Iran. Through its Development Gateway Project, the group has established Internet 
links to some 400 articles representing a wide spectrum of views about Iranian de-
velopment issues. A lecture series brings experts from Iran and the United States to 
MIT to discuss a broad range of topics, such as The Fate of Local Democracy under 
the Islamic Republic, Nonviolent Struggle: Liberation Without Violence, Temporary 
Marriage and Women’s Rights, and Rethinking Persian Modernity. 
More information about the Iranian Studies Group is available on its website, 

http://web.mit.edu/isg

Temple of Mithras 
returning home

The Temple of Mithras in London is to return to its original location. One of the 
most important Roman archaeological discoveries of the twentieth century, it was 
unearthed beneath Walbrook, a London street, during construction work in 1954. 
The temple dates back to the mid-third century and originally stood on the east bank 
of the river Walbrook, which is now covered over. It was moved to make way for 
construction, then rebuilt at Temple Court, Queen Victoria Street in 1962.

Now it is to return to its original 
location by the Walbrook river as 
part of a £300 million ($580 mil-
lion) development called Walbrook 
Square. The project is funded by the 
Legal & General Insurance Group 
and backed by the City of London 
Corporation and the preservation 
charity English Heritage. It will be 
moved either stone by stone or in 
sections, to be completed by 2010.
The temple was dedicated to the 
Hellenistic and Roman god Mithras 
(a variant of Mithra, the Persian god 
of sun and light), after legionaries 
allegedly brought the religious sys-

tem of Mithraism back from the East. In the fourth century, it was rededicated to Bac-
chus, the Roman god of wine. 
Among the sculptures found was a head of Mithras (now housed at the Museum of 
London) and a marble relief showing Mithras killing the astral bull Tauroctony, a cen-
tral image in Mithraism. An inscription dated 307-310 CE reads, ‘For the Salvation of 
our lords the four emperors and the noble Caesar, to the god Mithras, the Invincible 
Sun from the east to the west.’
A spokesman for Legal & General said, ‘There was a big campaign in the Fifties to 
preserve the temple and it became a bit of a cause célèbre. Our plan is to relocate the 
remains to their original location and create a better representation of what it would 
have looked like.’
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Yalda
Yalda is celebrated on the first day of winter which 
is December 21 and the longest night or shortest 
day. Our ancestors  learned that after the first day of 
winter, the days got longer while the nights became 
shorter. And since day light was very important for 
their existence, they celebrated Yalda as the night 
where light conquered darkness.

Guess what !!!
During the Winter Holidays our Christian 
friends celebrate Christmas, our Jewish friends 
celebrate Hanukah and our African American 
friends celebrate Kwanza and we, their Zoroas-
trian friends celebrate Yalda.

How Do We Celebrate Yalda?
In my family, we bring a planted Cypress tree in the 
house and decorate it with Fravahar ornaments and 
gold globes (representing the light and the Sun for the 
coming longer days).

On the night of Yalda, we invite Grandparents, 
family and friends over for dinner and enjoy a 
wonderful family gathering. We also lay a table 
with winter fruits, dried fruits and nuts. Grown ups 
later that night enjoy reading poetry together.

Celebrating Yalda is a lot of fun! Celebrate it with your 
family. Keep it alive and share it with your friends.

6 KIDS CORNER

Yalda Song by Armita Dalal

(sing with the twinkle, twinkle melody)

Yalda, Yalda the longest night of year
The first day of winter, every year.

December twenty first we celebrate at night;
Family and friends get together with all might;

Yalda, Yalda the longest night of year
The first day of winter, every year.

Lay a special table with fruits and nuts;
Have a very merry time and have lots of fun.

Yalda, Yalda the longest night of year
The first day of winter, every year.

Happy Yalda!

Youth of California Zoroastrian Center 
organize a variety of different events:

• Weekly events like Movie Nights every Friday at 8:00 PM

• Monthly events like hiking, picnics

• Discussion Panels on whatever you like to discuss

For more information on youth events refer to http://www.yczc.com

You can support our youth group by sending comments, feed-
backs and suggestions to:

 yczc@czc.org
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7 YOUTH CAFE

Take a careful look at the following num-
bers. Today, nearly two-thirds of Ameri-
cans (67 percent) consider religion very 
important. Fully nine-of-ten pray at least 
once a week and the overwhelming major-
ity of individuals who pray describe God in 
very personal terms. However, only about 
half (54 percent) of college graduates con-
sider religion very important, compared 
to two-thirds (67 percent) of high school 
graduates and three-quarters (75 percent) 
of those who have not finished high school. 
Why such the gloomy numbers for youth 
as they get more educated? 
I read a study which stated that 50 per-
cent of youth indicated they just needed a 
good reason to get involved. The choices 
that young people make are a product of 
their upbringing and the availability of 
religious options. The most important fac-
tor, however, is the youths’ own spiritual 
preferences and agency. Their style of at-
tachment to parents determines how likely 
they are to follow in their parents’ religious 
footsteps. Securely attached youth are 
likely to adopt the faith (or lack of faith) 
of their parents. On the other hand, those 
youth who are not as close to their parents 
are likely to distance themselves from 
their parents either by curtailing religious 
practices or by joining a different religious 
organization and seeking attachment and 
family. Youth also change their pattern 
of religious involvement because of peer 
invitation or to avoid cliques, but peers 
do not have a strong influence on youths’ 
deeply held spiritual beliefs. When moti-

Assessing the Youth Involvement in the Zarathushti Religion:

Where Do We Go?
By Nikan H. Khatibi
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vated to change religious affiliation, youth 
generally switch to similar organizations 
they find that have the desired character-
istics that were missing in the ones they 
leave behind.
This characterization of youths’ religious 
involvement as mainly a matter of their 
own choice and agency is at considerable 
variance with that of traditional social and 
psychological theory. Traditional perspec-
tives assume that young people’s religi-
osity is mainly a function of the strength 
of societal pressures around them and 
youths’ own pliability to them. Monumen-
tal evidence has proven this false. Rather 
than being dull and compliant to the wish-
es of adults, young people seriously seek-
ing spiritual growth and commitment tend 
to avoid religious contexts that are adult-
oriented and paternalistic. Ask any youth 
and they will tell you that a youth-oriented 
event such as a church camp or local trip 
was more important in their spiritual de-
velopment rather than a more adult orient-
ed event such as a Shah Nameh reading or 
historical discussion. 
Although activities such as these are of 
great importance to the understanding of 
the religion and culture, they should be 
incorporated into learning once the initial 
spiritual connection has been established. 
Religious organizations that successfully 
foster youth involvement offer youth-ori-
ented contexts of spiritual development, 
but also provide youth with a role in the 
larger religious community that is consis-
tent with their almost-adult status. 

On a personal basis, I have found that 
younger people – 18 to 35 year olds – are 
looking for more spiritual meaning in 
their lives. They’re faced with the ultimate 
questions, such as what they’re supposed 
to be living for or questions regarding their 
social patterns.  These are questions that 
can be applied to the Zarathushti religion 
in its own contexts. It seems that we focus 
so heavily on discussing the past history 
of our religion (which is great), but we all 
tend to forget the importance of discussing 
current and future situations that our reli-
gion faces.  We need to step into today’s 
world and apply the theories and beliefs of 
the past, today.

What can parents do?

Poor parents – it always seems to come 
back on their shoulders. With this, I con-
tinue to feel strongly that the appropriate 
role of concerned adults is to serve as a re-
source and facilitate a process over which 
youth themselves have ultimate control. 
If parents compel religious attendance 
strongly enough to damage the youth-
parent relationship, it will likely have the 
opposite effect to the one intended. The 
strength and stability of youths’ relation-
ships to religious parents, other involved 
adults, and peers motivates them to in-
vest in those relationships via religious 
participation. This helps them to begin or 
strengthen an existing personal relation-
ship to God to which they are introduced 
through religious attendance. Should they 
develop such a relationship, it usually be-
comes their main motivation for religious 
participation.
I feel especially compelled with this re-
lationship because if the goal is to ensure 
that the youth of tomorrow will remain in-
volved in religion and continue to receive 
its benefits across major life transitions, 
such as going to college, they must find 
their connection themselves. I made that 

point earlier when I stated the decline in 
percentage of youth who think religion is 
important between the time they enter col-
lege and leave – probably because college 
is where pre-existing personal ties can no 
longer hold them to a religious affiliation 
on their own.

So finally… What’s the answer?

As wishful as I am, there is no simple an-
swer. Just like there is no simple answer on 
how to raise your child successfully, there 
is no set of plans that can tell you how 
to make your child involved in the Zara-
thushti religion. But what both youth and 
parents can do is work together to make 
it work. Right off the bat, parents can en-
courage, not force, their children to get 
involved in the community, dareh-mehr 
activities, online discussions and so forth. 
In addition, in order for the youth to over-
come the initial barrier of involvement, it 
would be incumbent upon the association 
leaders to create exceptional programs that 
deal directly with issues and activities that 
youth are interested in. Sunday school is a 
great activity, but that may not be the only 
way to attract youth involvement. Other 
activities must be organized that pertain 
to youth interests, such as discussions on 
friendships, dating, politics, and so forth. 
From there, youth will develop their con-
nection with Ahura Mazda and the need 
for self-religious education.
At the same time, youth must take a per-
sonal initiative to get involved in religious 
and cultural activities in hopes of estab-
lishing that spiritual connection. Simply 
taking a passive approach to spirituality 
will not feed the hunger of the inner soul. 
Zarathushti youth all around the world owe 
it to themselves to give this religion an op-
portunity to grow within them. Many have 
successfully established a relationship 
with the Zarathushti religion through their 
own will and desire… Is it time for you?

Claremont Graduate University
Council of Zoroastrian Studies

Presents

YULE
Zoroastrian Celebration of Winter Solstice

Sunday December 10, 2006
FREE ADMISSION

This Yalda (Yule) festival will offer Cultural programs with 
Music and Dance.

Time: 12:00 noon to 4:00 PM Persian Food available
Place: International Place Claremont McKenna College

390 East Ninth Street
Claremont, CA 91711

For more information please call

 909-625-1114
Directions:

From Orange County take 57 North to the 10 East and from LA take 10 East, Exit 
Indian Hill Blvd. Make Left on Ramp (head North ) drive approx. 2 miles, make 
Right on 10th Street, Right on Columbia and Left on 9th Street.

The parking is at the end of the street, on the left hand side.

CALIFORNIA ZOROASTRIAN CENTER
PRESENTS

NEW YEAR EVE PARTY 2007

BACK BY POPULOR REQUEST

ROYA
Ring in the New Year with dancing to this famous 

Persian singer & her orchestra
Complete with dinner and midnight champagne

Place: Morvarid Hall
Tickets Price: Advance $ 50
At the door: $ 55
Childern: 10 and under $ 25
To purchase your ticket in advance Please call

CZC At:
714- 893-4737



Mehdi Akhavan Sales (M. Omid) was 
born in 1928, in Mashhad, Khorasan. 
He died in 1990 in Tehran. His tomb is 
in Tons near Ferdowsi’s grave.

The critics consider Mehdi Akhavan
Sales as one of the best contemporary 
Persian poets. He is one of the pioneers 
of Free Verse (New Style Poetry) in 
Persian literature, particularly of mod-
ern style epics. It was his ambition, for 
a long time, to introduce a fresh style in 
the Persian poetry.

Prayer

There was a garden and a valley with 
moon-lit scenery the objects were the 
same size as their shadows. While 
everyone’s eyes were closed, my eyes 
were wide open, starting at the horizon and the dear mysteries of night.

There was no sound
Except the sound of the night’s secrets,
And the sound of water, soft breezes, crickets, and the sound of amazing wakefulness 
(I was drunk)

I got up
Went toward the brook;
What was flowing in the brook?
Water!?
Or perhaps it was as Hafiz said:
“Your life.”
I performed my ablution with shame and self-abandon I was drunk, wasted
But it was a dear and sincere moment,

I picked up a leaf,
From the closest walnut tree
My gaze was gone, as far as it could
My prayer-rug was the green-dewed-grass of the garden my quiblah could be any-
where

A loved-mad drunk
Is talking to you
- I am drunk but I know I exist....
Hey, you who have brought all the thing into being

Tell me
Do you yourself  exist?
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If I could be you and you could be me for just one hour
If we could find a way to get inside each other’s mind
If you could see me through your eyes instead of your ego
I believe you’d be surprised to see that you’d been blind.

Walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes 
And before you abuse, criticize and accuse 
Walk a mile in my shoes.

Now your whole world you see around you is just a reflection 
And the law of common says you reap just what you sow 
So unless you’ve lived a life of total perfection 
You’d better be careful of every stone that you throw.

Walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes 
And before you abuse, criticize and accuse 
Walk a mile in my shoes.

And yet we spend the day throwing stones at one another 
‘Cause I don’t think or wear my hair the same way you do 
Well I may be common people but I’m your brother
And when you strike out and try to hurt me its a-hurting’ you.

Walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes 
And before you abuse, criticize and accuse 
Walk a mile in my shoes.

There are people on reservations and out in the ghettos
And brother there but for the grace of God go you and I 
If I only had the wings of a little angel
Don’t you know I’d fly to the top of the mountain, and then I’d cry.

Walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes 
And before you abuse, criticize and accuse 
Walk a mile in my shoes, shoes.
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“The Most”
- The most selfish One-Letter word: “I”, Avoid it
- The most satisfying Two-Letter word: “WE”, Use it.
- The most poisonous Three-Letter word: “EGO”, Kill it. 
- The most used Four-Letter word: “LOVE”, Value it.
- The most pleasing Five-Letter word: “SMILE”, Keep it.
- The fastest spreading Six-Letter word: “RUMOUR”, Ignore it.
-The Hardest working Seven-Letter word: “SUCCESS”, achieve it. 
- The most enviable Eight-Letter word: “JEALOUSY”, Distance it.
- The most powerful Nine-Letter word: “KNOWLEDGE”, Acquire it. 
- The most essential Ten-Letter word: “CONFIDENCE”, Trust it.

Nobody is Around, 
Let’s look deep inside

- Live in an attitude of positive expectancy, knowing that everything that happens in 
your life benefits you in some way.

- Never take away anyone’s hope. That may be all they have
- When you lose don’t lose the lesson

- Open your arms to change, but don’t let go of your values

“Walk A Mile In My Shoes” 
by Joe South

“Mehdi Akhavan-e- Sales”
Mahzad Shahriari

Kaveh Tehrani
Sales

   Cerritos Auto Square   Phone: 562-345-9100
   18500 Studebaker Rd.       Fax: 562-402-4584
   Cerritos, CA 90703-3010       Cell: 562-884-7441
           normreeves.com

NORM REEVES
HONDA

SUPERSTORE



Asha, in the Gathas, is one of the six at-
tributes Zarathushtra ascribes to Ahura 
Mazda. It is a poetic form of arta, areta or 
Vedic rita or rta in Sanskrit. 
These words are many millennia old. Ary-
ans (Iranians and Hindus) were familiar 
with the concept of Asha. So this concept 
is older than  the Gathas. 
Aryans used arta as a prefix to Aryan prop-
er names. (Please note, the word Aryan is 
used here to mean Indo-Iranian people.) 

Historical evidence 

In ancient times, Aryan tribes made use 
of these words frequently. One of the 
tribes named Mittani established a pow-
erful kingdom around Northern Meso-
potamia and Syria. A letter written by 
Dushratta, a Mittani king who ruled this 
area around 1600 BCE, was found and 
deciphered from clay tablets discovered 
in the Middle Egypt. It was transcribed in 
cuneiform language to his brother-in-law 
Amenhetep III of Egypt. In that letter, he 
mentions the names of his two brothers, 
namely Artashumara and Artama. The 
last one was the name of his grandfather 
also. Zarathushtra does not use these stem 
words in the Gathas. However, we find 
them in the Pahlavi and Old Persian writ-
ings. What does Asha mean? 
Before we go to Gathas where Zarathush-
tra expounds Asha, it will be proper to find 
out what it meant to the Aryans. Accord-
ing to late Dr. Radhakrishnan, a Vedic phi-
losopher, ‘Rta is the universal essence of 
things; it is the truth of things. Everything 
that is ordered in the universe has  rta for 
its principle.’ It is the balance of motion. 
For example, the solar system is moving 
200 miles per second while our Milky 
Way galaxy is speeding up in space 600 
miles per second. Our Earth is revolving 
on its own axis and rotates around the sun. 
Yet, all these motions are harmonious with 
each other. No wonder Einstein said, ‘God 
does not play dice with the universe.’ Sci-
entifically looking, Cosmo-genesis and 
biogenesis represent a system called Di-
vine Proportion in which everything has 
its unique feature and size. 

Asha in the Gathas 

Asha is thus the right order that Zarathush-
tra extends to human ethics. It is the best 
truth or righteousness, Asha Vahishta. It is 
the best expression of purity. It is the pivot 
around which the ethics of Zarathushtra 
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revolves. Asha Vahishta, later on, becomes 
Ardibehehst wrongly used in Persian as 
Ordibehesht. 
When we read the Avesta, old or young, 
we find Asha or related words innumer-
able times. In Gathas, Asha or words de-
rived from Asha occur about 170 times. In 
the Ahunavaiti Gatha alone, they occur 80 
times. In Y 28.2 (Ahunavaiti Gatha), the first 
time, Zarathushtra uses Ashat derived from 
Asha. He prays Ahura Mazda to grant the 
blessings of both the existences, physical 
and spiritual (mental) through Asha so that 
he may lead his companions to the abode 
of light. He  sings songs praising Asha and 
Good Mind as never before to seek sup-
port and teach others to endeavor for Asha. 
 Zarathushtra has realized the Good Mind 
(Vohu Manah) and is longing to have the 
vision of Asha. He prays for a long life 
through Asha. 
Zarathushtra first time uses Asha Vahishta 
in Y 28.8 where with love, he prays to Ahu-
ra Mazda who is in harmony with Asha 
Vahishta (the best truth, righteousness or 
best order). Does that mean Ahura Mazda 
is in harmony with the Cosmos? Zara-
thushtra says he has always followed the 
principles of Asha so that he could learn 
when the Creation came into being through 
the thoughts and words of Ahura Mazda. 
 When the soul of the living world com-
plains to Ahura Mazda about strife and 
discord, Asha is consulted to find a soul 
who can be the spiritual leader of the world 
and who can offer protection and fostering 
fervor. Asha replies that no spiritual leader 
is known. Ahura Mazda puts this question 
to Vohu Manah (the Good Mind) who re-
plies, ‘It is Spitama Zarathushtra.’ He will 
promote Asha and bring those who have 
strayed away from God to the righteous 
path. The soul of the living world prays 
to Ahura Mazdato grant Zarathushtra and 
his followers strength and power through 
Asha and Vohu Manah, so that he may 
bring peace and tranquility to the suffering 
humanity. 
 There is so much fighting, dissension and 
hatred going in this world. Wars, destruc-
tion and ethnic cleansing are rampant, rag-
ing and widespread. Zarathushtra should 
be a beacon of light, hope and inspiration 
not only to Zoroastrians but to non-Zo-
roastrians too. No wonder the symbol of 
Asha is fire that throws light on darkness 
and enlightens the whole of creation. 

(To be continued)

We all know the famous Yahoo web browser and 
its Yahoo mail. Do you know where the name 
originated? Probably, the Yahoo people do not 
either.
We will journey through a few pages of the history 
of India to learn this. India, though an Aryan 
country, also came under the rule of Muslim 
kings. Today, we will only deal with the most 
famous Moghul king by the name of Akbar. He 
ruled India with tolerance and magnanimity 
from 1556 to 1605 ACE. It was a period of 
glorious time for all his subjects. He reminds 
us of Cyrus the Great, as he was tolerant of all 
religions. He did not like the Islamic orthodoxy 
that discriminated against non-Muslims. Like 
the Interfaith Council, he invited all the clerics 
from different religions. He amalgamated the 
tenets of these religions into the formation of a new religion called Din-e-Ilahi to 
foster unity and peace. 
Among the clerics, there was a righteous Zoroastrian man, Dastur Mehrji Rana, the 
High Priest of Parsis of Navsari. This priest lit the fire with sandalwood and recited 
Avesta in his resounding voice. It just happens that in the court of Akbar, there was an 
extraordinary, highly-talented Durbar singer known as Mian Tansen, a Muslim. His 
singing was almost magical. Akbar rewarded him with gold, diamonds and properties. 
The light of his fame still shines in India even after four hundred years. 
Most Indians know him as the superb composer of many Raghas (melodies). He heard 
Dastur singing Yatha Ahu Vairyo and wrote Khial in Hindi. He dedicated it to Dastur 
Mehrji Rana. 

The English translation is as follows:

Mian Tansen’s Khial on Dastur Mehrji Rana
Yahoo! The Parsi’s prayer is accepted.
Yahoo! Whatever the Parsi requested is accepted.
Even as clouds rise from the burning of fragrant sandalwood and incense.
Yahoo! The Parsi prayer is accepted.
Oh, Shah Mehryar, with your, long, long beard,
Your face glows with the Light of God.
Yahoo! The Parsi’s prayer is accepted.
Thus says: Mian Tansen:
‘Hearken, O Shah Akbar,
Here stands the Flower of Paradise.’*
Yahoo! The Parsi’s prayer is accepted.

Note: This poem is taken from a historical book called ‘The Parsis’ by Piloo Nanavaty. Tansen writes the 
word ‘Yahoo’ as one word in Hindi. So I made the similar change. However, many decades ago when this 
poem was translated, the author divided it into two words, Ya hoo! The note adds: ‘The Sufi saints, when 
practicing jikra, a form of ecstatic chanting, would recite the word, Allah when inhaling and hoo when 
exhaling.’
However, according to the late Behram D. Pithavala, a great scholar of Zoroastrian studies, ‘Ya hoo’ refers 
to the opening line of the most sacred of Zoroastrian prayers: ‘Yatha Ahu Vairyo’ which Dastur Mehrji Rana 
must have chanted when standing before the sacred fire he lit at the court of Akbar. I may add here that Mian 
Tansen calls Dastur ‘Shah Mehryar’, the king and friend of light.
* ‘Flower of Paradise’ was a common epithet applied to Sufi saints, says the note. Thus Tansen gives the 
highest honor to Dastur Mehrji Rana.

Yahoo! Yahoo!

Or Yatha Ahu!
By Behram Deboo

RAMIN OSTOWARI
           RealtorFor Advertising in 
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By Behram Deboo
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ONE by ONE
We Can Make Poverty History

By: Niaz  Kasravi, Ph.D.

On Being Born Wealthy
I always think about how lucky I am to have been born into my family.  After all, I 
opened my eyes to the world, surrounded by a family who loves me, who has been able 
to provide food, shelter, a good education, and the many luxuries that life has to offer.  
But, many people in the world have not been so fortunate.  In fact, it is estimated that 
20% of the world’s population – more than 1 billion people - live in extreme poverty.  
This means that they survive on less than $1 a day, something that most of us cannot 
even imagine.  Compared to those 1 billion people, every single one of us is extremely 
wealthy.

On Being Born Healthy
I am also thankful that I was born with all ten fingers, all ten toes, and in amazing good 
health.  Do you know how lucky you are if the same is true for you?  Imagine having 
been born with a devastating disease.  Imagine being born with HIV.  Imagine being born 
into a family that suffers through extreme poverty every day.  This is the reality for many 
kids and many people in the world.  70% of the world’s HIV-positive population lives in 
Sub-Saharan Africa alone.  Imagine being born into that. 

On the Tendency to Be Ignorant
In future years, our children and our children’s children will look at history, will look at 
our era and wonder how we could have failed to do anything to help this region of the 
world.  How could we have not known that so many helpless children are born and live 
in this reality, a reality that seems more like “hell” to the rest of us.  History, I believe, 
will prove our failure to take action to alleviate this condition as one of our gravest 
oversights.  
Consider some of the stories that all of us hear about the Holocaust and the people 
who lived through that era, stories that tell of the complete lack of knowledge about the 
atrocities that Hitler and the Nazis were committing against the Jews.  Then consider, 
are we doing the same thing?  Are we closing our eyes and living in ignorance about the 
devastation that poverty and AIDS is creating in Africa? 
But, now that we know, how can we ignore it?  The reality is: we can’t.

The One Campaign
A few years back, I attended a U2 concert.  Now, I have admired U2 for as long as I can 
remember and every time I attend one of their concerts I develop an even bigger sense 
of admiration for them.  This concert, however, was special in that Bono, the lead singer 
of the band, dedicated a whole section of the program to discussing a campaign he is 
involved with, a campaign to combat poverty and AIDS.  I was intrigued.  
It is called the ONE Campaign.  According to their website, “ONE aims to help Ameri-
cans raise their voice as ONE against the emergency of AIDS and extreme poverty, so 
that decision makers in the U.S. will do more to save millions of lives in countries that 
are hardest hit by poverty”.  It is an effort by Americans from all walks of life – students, 
ministers, musicians, actors, and people like you and me – to help fight the global emer-
gency of AIDS and extreme poverty.  
ONE is comprised of over 2 million individuals and 70 non-profit, advocacy and human-
itarian organizations who are calling for one basic thing: the allocation of an additional 
one percent of the U.S. budget to provide basic needs like health, education, clean water 
and food to help transform the future for an entire generation who are born in the world’s 
poorest countries. 
“Why should we help?” you might ask.  Consider the following.  America is one of the 
world’s richest nations who has the potential to build upon its traditions of compassion 
and generosity.  In the last four years, this country has nearly doubled the aid that it gives 
to Africa.  For us to help alleviate poverty and AIDS we must continue and expand upon 
this tradition.  Furthermore, in order to protect this country and create more friends and 
fewer enemies, we must take part in international aid efforts.  The fact that this is an ef-
fective foreign policy measure and a matter of national safety has been recognized by 
President Bush and many of his predecessors.  
But, the short answer to the question of “Why should we help?” is merely, “Because we can.”

We Can Make a Difference, ONE by ONE
Most of us would be surprised to learn that less than one percent of the federal budget is 
currently marked for fighting AIDS and poverty in the world. By directing an additional 
once cent more for every dollar spent by the federal government, we can help provide 
the most basic needs for the world’s poorest population, we can transform lives, we can 
give an entire generation hope, and we can transform our image at a time when conflict 
and wars have led to a rise in anti-U.S. sentiment across the globe.

Please See  Next page

9-11-2001 is a day forever held in in-
famy.  As black plumes of smoke rose 
into the New York City sunrise, so too did into the New York City sunrise, so too did 
the hopes of activists for Middle-Eastern 
civil rights.Even before the events of this 
fateful day, Middle-Easterners had a hard fateful day, Middle-Easterners had a hard 
time proving their innocence amidst all 
the finger pointing. The revolutions, tur-
moil, hostages, and hijackings by fanatics, moil, hostages, and hijackings by fanatics, 
the eighties saw Middle-Easterners being 
blamed for everything from “war” to “the blamed for everything from “war” to “the 
end of the world.”  Today racist attitudes 
towards those of Middle-Eastern decent towards those of Middle-Eastern decent 
is prevalent everywhere from cartoons to 
MTV and nowhere more so than the air-
port where racial profiling is a standard port where racial profiling is a standard 
practice.  practice.  
There are increasing numbers of cases in 
which Middle-Eastern patrons have felt which Middle-Eastern patrons have felt 
the profiling eyes of airline security.  Be-
ing “randomly” selected for screening, 
baggage search, and identification checks baggage search, and identification checks 
are also common places for those of Mid-
dle-Eastern decent.  Constantly, Middle-
Easterners are stopped in the airport by se-
curity and made to feel humiliated.  All in 
the name of protecting us from the threat the name of protecting us from the threat 
of “terrorists.”
Instead of protecting the rights of their Instead of protecting the rights of their 
Middle-Eastern passengers which make 
up 14% of all Air traffic in the United up 14% of all Air traffic in the United 
States, the Airlines and Government seem 
to be adding more pressure to increase ra-
cial profiling as a practice.  Using phras-
ing such as “report suspicious characters” 
and “terrorist behavior” and by passing 
“anti-terrorism” bills that allows the gov-
ernment the use of “secret evidence” or no ernment the use of “secret evidence” or no 
disclosed evidence to the defendant to de-
tain and deport immigrants even suspected tain and deport immigrants even suspected 
of terrorist activity.  The Patriot Act itself of terrorist activity.  The Patriot Act itself 
is in itself a violation of Middle-Eastern 
human rights.  
Congress claims this is in part due to the 
increasing number of cases of Middle-
Easterners in terrorist crimes in the United Easterners in terrorist crimes in the United 
States.  However two of the most devas-
tating terrorist attacks on U.S. soil had no 
Middle-Eastern involvement at all.  Both 
the 1996 Olympic bombing and the 1995 
bombing in Oklahoma City where done bombing in Oklahoma City where done 
by white extremists.  Both were originally by white extremists.  Both were originally 
blamed on Middle-Easterners.  In both blamed on Middle-Easterners.  In both 
cases not a single profiling of white An-
glo-Saxon males was instituted.  A case 
resembling the fact that all serial killers 
seem to be white males between 21 and seem to be white males between 21 and 

34 and all school shootings are caused by 
white teenagers with too much money and white teenagers with too much money and 
nothing to lose.  As Blacks and Hispanics 
and now Middle-Easterners are the target and now Middle-Easterners are the target 
of constant racial profiling and stereotypes, 
white males find themselves immune.  The 
solution is not including whites in racial 
profiling, it’s ending racial profiling all profiling, it’s ending racial profiling all 
together. 
Racial profiling in airports effects us all, 
Muslims and Non-Muslims alike.  Those 
of Middle-Eastern decent despite their of Middle-Eastern decent despite their 
religion are targets because of their fea-
tures.  The average uneducated security 
guard cannot differentiate between a Sikh 
and an Israeli Jew.  As an emotional effect, 
racial profiling creates a sense of humili-
ation and disgrace for those isolated by 
it.  Physically, racial profiling asserts and it.  Physically, racial profiling asserts and 
reinforces stereotypes. On an economical 
side racial profiling makes for less cus-
tomer friendly flights and less travel while tomer friendly flights and less travel while 
increasing prices for security and proce-
dures.  If nothing else it holds up lines and dures.  If nothing else it holds up lines and 
delays check ins.  Even if race can be help-
ful, the use of racial profiling causes many ful, the use of racial profiling causes many 
more problems than its solves.  
The regulations that airlines enforce are 
not blatant racism.  However they reinforce 
“aversive racism” behaviors.  This means 
that people are generally motivated to ex-
perience themselves as being non-preju-perience themselves as being non-preju-
diced, but at the same time start having 
unconscious, unavoidable racist feelings 
or judgments of which they are typically 
unaware.  Aversive racists will express 
these racist feelings or judgments in situ-
ations where a non-racialized justification 
to do so exists.  Modern day feelings and to do so exists.  Modern day feelings and 
regulations portraying Middle-Easterners 
as terrorists is on its way into creating a 
whole generation of aversive racists that whole generation of aversive racists that 
are able to discriminate without acknowl-
edging their prejudice because they ex-
cuse or justify their behavior on reason-
able grounds.  The generation has already 
started in the airports.  How long before it started in the airports.  How long before it 
reaches everyone else?
Stop this form of racism by reporting 
situations in which you feel racially dis-
criminated or profiled.  Take the name and criminated or profiled.  Take the name and 
badge number of the employee and write badge number of the employee and write 
the company.  Write your congressman 
and show your concern.  Do not feel em-
barrassed.  Do not let it go.  Do not let it barrassed.  Do not let it go.  Do not let it 
stop you.  Do not let your civil rights go 
up in smoke.  
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American Air
How Racial Profiling at Airports

 Effects Us All
By:  Tehran Ghasri

Happiness on to those
who bring happiness to others

“Gathas”
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In addition to being the first monotheistic religion, Zoroastrianism is considered the 
world’s first environmental religion because it has preserved environmental con-
sciousness in both life and rituals.  Such environmental concern is in dire need today.  
There are growing environmental issues facing our world such as Global Warming.  
Is it really the “Green” religion?  It is if we put into practice its message.  From its 
inception, Zoroastrianism has preached care for the environment and all natural cre-
ation. It aims to instill a sense of responsibility towards the environment by making 
it a woven part of daily life.  For instance, we are taught to not pollute the fire, water, 
air and earth.  There are many ritual examples that support this consciousness. The 
Gathas talk about the concept of Asha, which is the cosmic law and harmony that 
is essential for balance and well being of our world.  Zoroastrianism states that all 
creations on the earth are interconnected to each other and depend on each other for 
survival.  Our faith requests us not only to love God, but to also love other creatures.  
So to neglect the environment is considered bad.    
Is Global Warming real? The vast majority of countries and scientist agree that global 
warming is real, it’s already happening and it’s the result of our activities and not a 
natural occurrence.  In the early 1980s, scientists were beginning to raise concerns 
about climate change.  In 1988, the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) was created by the United Nations Environment Program (UNEP) and the 
World Meteorological Organization (WMO) to assess the scientific knowledge on 
global warming. Its first major report in 1990 showed that there was broad interna-
tional consensus that climate change was human-induced.  This led to the creation of 
the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), signed 
by over 150 countries at the Rio Earth Summit in 1992 (by the middle of 2000, over 
180 countries had signed and ratified it).  By 1995 negotiations had started on a proto-
col — an international agreement linked to the existing treaty, but standing on its own. 
This led to the Kyoto Protocol, adopted unanimously in 1997.  
“Global Warming” is a specific case of the more general term “climate change.”  Glob-
al Warming generally implies a human influence. It is caused by burning fossil fuels 
such as coal, gas and oil and clearing forests that dramatically increases the amount of 
carbon dioxide in the Earth’s atmosphere and raises temperatures.  The prevailing sci-
entific opinion on climate change is that “most of the warming observed over the last 
50 years is attributable to human activities.”  We’re already seeing changes. Glaciers 
are melting, plants and animals are being forced from their habitat, and the number of 
severe storms and droughts is increasing.  For instance, the number of Category 4 and 
5 hurricanes has almost doubled in the last 30 years.  The Oct. 24, 2006 issue of Busi-
ness Week Online reported that there are at least 16 cases pending in federal or state 
court against oil, electric power, auto, and other companies whose emissions are linked 
to global warming.  The catalyst for this was hurricane Katrina, which they say is a 
“…clear result of irresponsible behavior by the carbon-emissions corporate economy.” 
What can I do?   
There is no doubt we can solve this problem.  In fact, we have a moral and religious 
obligation to do so.  Small changes to your daily routine can add up to big differences 
in helping to stop global warming.  Here are just a few simple examples: 

• Recycle at home.  Save 2,400 pounds of carbon dioxide a year by recycling half of 
the waste your household generates.
• Replace regular incandescent light bulbs.  Use compact fluorescent light bulb (cfl), 
which use 60% less energy than a regular bulb; saving about 300 pounds of carbon di-
oxide a year.  If every family in the U.S. made the switch, we’d reduce carbon dioxide 
by more than 90 billion pounds!
• Plant a tree.  A single tree will absorb one ton of carbon dioxide over its lifetime. 
• Buy more fuel efficient vehicles.  Save 3,000 pounds of carbon dioxide every year 
if your new car gets only 3 miles per gallon more than your current one and get up to 
60 miles per gallon with a hybrid!
• Buy organic foods.  Organic soils capture and store carbon dioxide at much higher 
levels than soils from conventional farms.  If we grew all of our corn and soybeans or-
ganically, we’d remove 580 billion pounds of carbon dioxide from the atmosphere!
• Drive less.  Walk bike, carpool or take mass transit more often.  You’ll save one 
pound of carbon dioxide for every mile you don’t drive. 
• Take action.  Encourage your school or business to reduce emissions, encourage the 
switch to renewable energy, conserve the forests worldwide, tell Congress to act by 
writing to your representative, and join responsible environmental groups.  

For more information please visit 
http://www.climatecrisis.net  or  
http://www.conservation.org/xp/CIWEB/programs/climatechange/ 

Women in Zoroastrianism 
and the Esfandgan Celebration

By Firoozeh Ardeshiri Sharifabad

In the Zoroastrian (Mazdayasni) religion, a woman distinguishes good from evil with her 
wisdom, and has great status. She is fully free and independent to go among people. She 
owns land, position and property and, according to Ashu Zartosht, can learn science and 
be educated in all fields. She has the right of choice as well as freedom to choose her job 
and vocation; she has the right to equal wages. She can take part in political and social 
activities and manage her community actively. She is not forced to confine herself just to 
the house until the end of her life.
In the Avesta, the term Banu means ‘light and illumination’. Kad Banu means ‘the light 
of the house’, and the Iranian woman has this eminent position. In many non-Iranian 
cultures, the woman’s position is dependent on her husband’s. We all know that in Eng-
lish the terms man (from Old English for ‘human’) and woman (from Old English for 
‘woman-human’) are used for males and females respectively, which to many people 
suggests that inequality is built into the language. In many cultures, a woman’s family 
name changes to her husband’s after marriage. Here, we can well realize the dependency 
of the woman’s name on the man’s name. But the family name of an Iranian woman does 
not change after marriage; she still retains her own family name.
Iranian men consider their wives as their colleagues. In other words, Hamdush means 
colleagues in all aspects of life. Or they use the beautiful term Hamsar, which means ‘the 
same head’, having a reciprocal relationship, and having their family life in a coordinated 
way. In Gavah Giran (marriage) advice, first the girl is asked if she is ready to accept the 
man as her husband and fellow of mind, body and soul. Then the man is asked the same 
question. It seems (from the advice) that the woman is not only physically equal to the 
man but also equal in mind and soul. 
In this regard, Ashu Zartosht says, ‘Teachings address I to maidens marrying, and to you 
(bridegrooms) giving counsel. Lay them to heart and learn to get them within your selves 
in earnest attention to the Life of Good Thought. Let each of you strive to excel the other 
in the Right, for it will be a prize for that one’ (Yasna 53, 5). Therefore, in Behi rights, 
the only competition that the wives and their husbands can have is outpacing one another 
in following the principles of truth.
In Gatha, Ashu Zartosh mentions six main characteristics of Ahura Mazda (the Wise 
Creator). In Avesta, they have been called Amshaspands and referred to as archangels. 
The three male Amshaspands are Bahman, Ardibehesht and Shahrivar; and the females 
are Kohrdad, Amordad and Sepandarmaz. Sepandarmaz is one of the most famous Am-
shaspands, whose earthly role is guardian of the land, and her spiritual role indicates 
patience, perseverance and love.
The fifth of Esfand – 29th of Bahman (Iranian month), or the 18th of February – is equal 
to Sepandarmaz Amshaspand in the month of Esfand. The Persian term Esfand or Se-
pandarmaz is extracted from the Avestan word Sepanta Armaiti, meaning humbleness 
and peace. In the Zoroastrian religion, this day marks the commemoration of women, the 
Esfandgan Celebration. In the ancient Iranian tradition, women were offered gifts from 
their husbands and were free from doing any chores around the house. This feast was 
called Mozdgiran, and women’s hard working and responsibilities were compensated 
and appreciated.
Today, Zoroastrians celebrate it as Women’s or Mother’s Day to honor the great position 
of females.

ONE by ONE
We Can Make Poverty History

Steps to take:
• Sign petitions that you agree with.  You can find a sample petition at: http://action.
one.org/ActionSignup.html
• Tell your friends and help make others aware of the crisis of world poverty and AIDS
• Go to the ONE Campaign website for more information on how you can help:
www.one.org

Concluding Thoughts
To reach into one’s pocket and give is not an easy thing in this materialistic world that 
we live in.  This is complicated by the fact that many important campaigns and causes 
are so diluted with the political agendas of different groups.  The beauty of a campaign 
such as the one described in this article is the fact that it has been designed to make 
giving easy.  People from all walks of life, from all religious and political views have 
committed to this campaign: from President Bush, to Bono, and Brad Pitt, Tom Hanks 
and the Average Joe.  
Helping alleviate poverty and the threat of AIDS for the world’s poorest people is, at 
its heart, a humanitarian maneuver, not a political one per se.  I invite you to do your 
own research on this and other campaigns and get involved with a cause and with an 
organization that fits you and your beliefs.  The point is, we can help, one by one, it adds up. 

Zoroastrianism and
 Global Warming

By Orang Demehry
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LONDON (CAIS) − The three-day in-
ternational scientific conference entitled ternational scientific conference entitled 
‘Ancient Margiana - New Center of World ‘Ancient Margiana - New Center of World 
Civilization’ finished in the town of Mary 
(Marv), in what is today known as Turk-
menistan.
Leading experts from 15 states discussed Leading experts from 15 states discussed 
the results of research conducted by the 
Margiana archaeological expedition led by 
Prof. Viktor Sarianidi and his new theory 
claiming that Margiana is the only Central 
Asian cradle of ancient Eastern civiliza-
tion. Sarianidi identified the Bactria-Mar-
giana complex as Indo-Iranian, going as 
far as to identify evidence of proto-Zoro-
astrian objects and rituals.
Summing up the scientific discourse, 
world-famous specialists noted that for world-famous specialists noted that for 
scientists the forum marked the headstart scientists the forum marked the headstart 
to join efforts in reconstructing the true 
history of the Bronze Age. According to 
them, the Margiana excavations make 
one reconsider established views on the 
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What does fire symbolize?
By Shahrooz Ash

International Scientific Conference nternational Scientific Conference 
on Ancient Margiana Comes to an Endon Ancient Margiana Comes to an End
19 November 2006

By CAIS

WORLD NEWS

The human species has been in existence for over 1.5 million years. During this illus-
trious period, human discoveries have been numerous, plenty and abundant. Despite 
all these discoveries, one discovery stands alone and has great significance. Almost all 
scholars agree that the greatest human discovery up to the present time has been the dis-
covery of fire. In the Gathas, we witness Zarathushtra using the word Fire. The context in 
which Fire is discussed seems to be that of a metaphor. Zarathushtra connects Fire to the 
principle of Truth (Asha), the human Mind (Mana) and its Wisdom (Mazda).
Throughout Zoroastrian history, Fire has always symbolized the mental faculty. Fire tells 
the story of the mind, and its capacity to attain wisdom so that it can identify truth, and 
distinguish right from wrong.
Throughout human history, many different cultures and religions have venerated fire. 
For example: in Christianity, lighting a candle in a church symbolizes the light within 
humans, and according to Professor Karen Torjesen (Dean of School of Religion at Cla-
remont University) the light within is the mental faculty. Today most universities around 
the world make use of Fire for their logos, art works and publications. This is because 
Fire symbolizes enlightenment of the mind through knowledge, and understanding of 
truth. At the Olympic sports games a fire is lit on the opening day during a ceremonial 
event, and then the fire stays lit throughout the duration of the games. The Statue of Lib-
erty in New York displays a lady holding a torch with a flame in her hand; the torch is a 
symbol that marked the beginning of yet another period of enlightenment.
The enlightenment principles originated and were defined for the first time by Zarathush-
tra. According to schools of Philosophy, Zarathushtra's period marked the birth of the 
enlightenment principles because tribal thinking was replaced by individual thinking. 
The Zoroastrian principles of enlightenment are simple: if people are educated, therefore 
wise, then they can be left alone to think freely for themselves, examine for themselves 
and choose for themselves. These ideas constitute individuality; however, with liberty 
also comes responsibility. This means the pillars of western civilization which are con-
structed on reason and freedom, are a direct result of Zarathushtra's teachings.
Religions claim they hold the true light, and thus the path to enlightenment is through 
spiritual guidance. Scientists also claim that they hold the true light, and thus the path 
to enlightenment is through reason and empirical evidence. Both religion and science 
utilize the flame to represent truth, value and human understanding of ultimate reality.
For Zoroastrians, fire is the symbol of everything that is good, true and righteous. Ac-
cording to Zoroastrian philosophy, good is going to be victorious in its final effort when 
its antithesis is eliminated. This event shall serve as evidence that fire is immortal and 
thus eternal. An intrinsic quality of fire is to shine, just like the beautiful, pure mind and 
wisdom of Zarathustra.

Fire in the Gathas

Fire has been used eight times in the Gathas. It is mainyu mental by means of which both 
the rightful and wrongful get guidance and receive happiness, and (Songs 4.3 and 12.6) 
the radiant light that enlightens the righteous leader to prove good to the righteous and 
wrongful parties (4.19 and 16.9), the warmth through which the two parties are rewarded 
(8.4); and full-of-energy, which clearly helps good and stops the evil from committing 
aggression (7:4). It helps to meditate in quest of righteousness (8.9) and to enlighten 
one’s mind to find means to ward off danger (11.7). Each of the eight instances show that 
Fire belongs to Mazda.

 It is Your Fire.

The Gathic Fire is mental and it symbolizes the Divine Progressive Mentality in human 
beings. It is the mental altar that enlightens a meditating mind of a Zarathushtrian. It is 
Mazda’s Fire but not the physical Hearth-Fire.
The Gathas and the Haptanghaiti show why Fire is Mazda Ahura’s and how the epithets 
were made into further kinds of fire. And the Puthra Son used in stereotype compositions, 
is nothing but an echo of the Indo-Iranian myth of fire being the son of the Sky god and 
the Earth goddess, shorn of its forms and norms. When we look at the piece of poetry, 
given in Yasna 62 as the first instance of the word, and later repeated in the Atash Ni-
yayesh; we see that the word oputhra is an adulteration that spoils the meter and should 
be dropped out. It then conforms with the Gathic idea of Fire. Let us recite and feel ex-
alted by the Mazda Ahura’s Fire, the mental enlightenment that allows an ideal society to 
live in radiant happiness and progressive prosperity here and hereafter:
Grant me, O Fire of Ahura Mazda, prompt welfare, prompt maintenance, prompt living; 
full welfare, full maintenance, full living; zeal, progress, eloquence, discerning intel-
lect; next, comprehensive, great and lasting knowledge; next, all encompassing courage, 
steadiness; vigilance, wakeful even at rest; and self-supporting children, able to govern 
the country, outstanding in assembly, harmonious in growth, and gentle in character, 
who shall advance our homes, settlements, districts, countries and the world fellowship. 
(Yasna 62:4-5 & Atash Niyayesh 4-5).

May the FIRE OF MAZDA AHURA enlighten our minds!

ancient past of mankind and the place of 
ancient Iranian civilization in the system 
of early civilizations on the planet.
Giving a speech on the last day of the con-
ference, Prof. Sarianidi emphasized the 
results of archaeological research in the 
last three years. In his opinion, the find-

ings, including a cylinder-shaped seal with 
a cuneiform Shumer inscription, leave no 
doubts as regards the fact that the ancient 
Iranian province of Margush (an Achae-
menid Satrapy) was not an isolated oasis 
at the end of the third to first half of the 
second centuries BCE. It was rather in the 
orbit of international relations as a highly 
developed civilization. He also noted that 
further exploration of Margush promises 
new sensational discoveries.
Practically all speakers stressed the thesis 
that numerous monumental palaces and 
temples of Margush, splendid king’s ne-
cropolis and ancient art works are clear 
evidence of the unknown center of ancient 

world civilization that existed there.
Noting the need for further detailed study 
of the historical heritage of Margiana, the 
scientists expressed confidence that even 
today there were no doubts that it could be 
referred to the ancient world civilizations.
The conference participants also support-
ed the idea of continuing and strengthen-
ing close scientific cooperation.
The Margiana has attracted attention as a 
candidate for those looking for material 
counterparts to the Indo-Iranians, a major 
branch that split off from the Proto-Indo-
Europeans. The first agricultural settle-
ments appeared in the delta of the Murgab 
river as far back as the seventh millennium 
BCE. Fertile silt coming from the moun-
tains, abundance of water and moderate 
climate had created favorable conditions 
for good crops, and the progress of the an-
cient economy was continued for several 
centuries.
Archaeological discoveries of the second 
half of the twentieth century in the north, 
what is today known as Afghanistan and 
Southern Turkmenistan, gave exact proof 
for close relations between Margiana and 
Baktria. The Margiana country occupied 
an area of more than 3000 sq. km and con-
sisted of 78 oasis and more than 150 com-
pact settlements.

From Pgae 4

FIRE
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Zoroastrians were known from ancient 
times to respect the natural elements of the 
earth and environment. They believed in 
preserving the natural world that God en-
dowed to mankind. They were careful not 
to pollute water, air, soil and fire. They did 
not cut trees unnecessarily, as they were 

conscious of the ecosystem of the forest. 
Persians dug canals to bring water where 
needed. Cultivating the fields was consid-
ered a virtuous activity. So also was rais-
ing animals. Iranians had a strong work 
ethic to preserve the environment.
Somehow Zoroastrians understood the 
process of infections that could be con-
tagious to others. We find the rules of 
avoiding such contagious materials in a 
book called Vandidad (Vi-daev-Dat, the 
laws against the destructive agents). The 
late Mobed-e-Mobedan Rustom Shahzadi 
says, ‘The Laws of the Vandidad which 
belong to the pre-Zarathushtrian people, 
should not be considered today as proper 
and practical. It is not for all the people 
and for all the times.’ It is believed that 
Vandidad was written around 300 or 400 
BCE, though its contents are much older. 
Vandidad was a hygienic system, similar 
to modern techniques. Thus they practiced 
cleanliness in order to protect themselves 
from contagious diseases. No doubt, they 
did not know microbes such as viruses, 
bacteria and fungi. However, they knew 
there were agents that were destructive to 
health and also caused decomposition of 
dead matter.
We all have to go through a process of 
birth, life and death − a timeline we cannot 
avoid. We, Homo sapiens, are genetically 
adaptive to the environment we live in, 
from the extreme heat of the desert to the 
cold weather of the Arctic. The environ-
ment decided for us the way we lived. Our 
customs of life and death originated from 
our surroundings. We find in Vandidad 
that there was a time when Aryans lived 
in an area where there was a winter of ten 
months and a summer of two months, and 
it was the first country out of sixteen men-
tioned. It was most likely similar to the 
Arctic Circle area where there is a summer 
as short as one month, where on the Sum-

mer Solstice the sunlight lasts 24 hours 
and where on the Winter solstice, the night 
is 24 hours long.
So it was a land of snow and ice with per-
mafrost. As the Aryans moved south to the 
higher altitude of Central Asia, the custom 
of disposing the dead bodies to vultures and 

other wild animals might have originated.
Eventually a structure was designed which 
later came to be known as Dokhma or Da-
khme. In Tibet, where people live in a sim-
ilar geological area, they have no choice 
but to dispose of their loved ones to natu-
ral elements and vultures.
Vandidad is one of 21 Nusks (books). It 
has brought us some history of the Aryans. 
Fascinating, indeed, is the description of 
Aryans moving south from the extreme 
cold area. God warns Jamshid (the Iranian 
Noah) of an Ice Age coming to that region 
and asks him to build a vara (enclosure) to 
save the plants and animals. Jamshid, like 
Noah, collects one pair of a multitude spe-
cies of plants and animals and gives them 
shelter. When spring arrives and the snow 
is gone, Jamshid celebrates the day called 
Jamshedi Naoruz, a day of hope and life. 
Jamshid and his people moved three times 
to the south where a year was divided into 
seven months of summer and five months 
of winter, indicating the climatic condi-
tions prevailing in some of the countries 
of Central Asia. Since the year began with 
the cold, it was called Saredha (in Avesta) 
or Sared (Pahlvi, Sal) that literally means 
cold. In regards to this, Prof James Rus-
sell says, ‘Zoroastrian religious terms are 
probably for the reason, still in common 
in Turkic and Mongol Siberian religions: 
one of the Kalmyk sky-gods is called Hor-
muzta; and the Buryat Mongol Ahrima has 
been equated with Ahriman.’
Some scholars, including the late Vedic 
scholar Tilak of India, believed that it 
represented the last Ice Age that started 
around 14000 BCE and ended in 9-10,000 
BCE. Does that mean our Iranian civiliza-
tion is 15,000 years old? 
These climatic changes had an enormous 
impact on the weather of many areas 
where rain poured down heavily causing 
a worldwide flood. Herodotus, the Greek 

historian, tells about a sacerdotal class of historian, tells about a sacerdotal class of 
priests who served mainly the Medes and priests who served mainly the Medes and 
Persians. They were called Magi. It would Persians. They were called Magi. It would 
be proper to point out here that Greeks er-be proper to point out here that Greeks er-
roneously called all kinds of priests Magi, 
including the Chaldean Diviners. This has 
caused some confusion. Magi disposed caused some confusion. Magi disposed 
off their bodies to vultures also because 
of their belief in not polluting the natural 
elements. Thus, it was a final act of char-
ity, and this process completed the eco-
cycle. When they embraced the religion of cycle. When they embraced the religion of 
Zarathushtra, they slowly brought in their Zarathushtra, they slowly brought in their 
theology, customs and traditions. To give 
credibility, they wrote their version in the 
name of Zarathushtra.
As mentioned above, Vandidad says 
that there were 16 Aryan countries. The 
author(s) of Vandidad complains about author(s) of Vandidad complains about 
two countries that did not follow the same 
custom. The tenth country is Haravaiti or custom. The tenth country is Haravaiti or 
Harut. It is a beautiful country where the 
burying of dead is not approved by the burying of dead is not approved by the 
author(s) of Vandidad. Vandidad further author(s) of Vandidad. Vandidad further 
mentions the thirteenth country where 
corpses were burnt. So we can see from 
these historical facts that even in the Zo-
roastrian countries there were people who 
did not follow the disposal custom of Magi.
It is believed by some scholars that the 
practice of Dokhma might have become practice of Dokhma might have become 
more prevalent after Islam in Iran as Zo-
roastrians were considered Najes (impure) 
and were not allowed to bury or cremate. 
In fact, Hindu Aryans still today cremate 
the dead. Cremation with sandalwood sup-
plied by India was popular among Roman plied by India was popular among Roman 
nobles. Romans followed the burial sys-
tem after they became Christians.

Evidence of Burial in Ancient Iran

Recent excavations in Iran have found Recent excavations in Iran have found 
well-preserved bodies in salt mines and well-preserved bodies in salt mines and 
other areas. This proves that burial was 
one of the customs. 
A stone coffin dating back to the Parthian 
era around 250 BCE was excavated at era around 250 BCE was excavated at 
Dezful in Khuzestan province. 
In Khorramabad, Luristan province, a 

number of mass graves dating back to the 
BCE period were found. The graves were 
made of several rooms and corridors con-
taining several human skeletons. 
Scythians, who were a great threat to Per-
sians and difficult to subdue, roamed over sians and difficult to subdue, roamed over 
a vast area of Central Asia. Burial grounds a vast area of Central Asia. Burial grounds 
of these nomadic people have been found of these nomadic people have been found 
in this area. Gradually, they moved to the 
north west of India (now Pakistan), reach-
ing the west coast of India where they were ing the west coast of India where they were 
known as Sakas. In India, they were also 
known as the Surya or sun-worshipping 
Aryans. Coming into contact with other Aryans. Coming into contact with other 
Aryans, they adopted the cremation system.
At Pasargadae, we have the tomb of Cyrus At Pasargadae, we have the tomb of Cyrus 
the Great. Alexander visited his tomb and the Great. Alexander visited his tomb and 

paid homage to this great king. It is be-paid homage to this great king. It is be-
lieved that Cyrus left an inscription that lieved that Cyrus left an inscription that 
has many versions but this one is more 
profound: ‘O man, whoever thou art and profound: ‘O man, whoever thou art and 
whenever thou comes, I am Cyrus the 
Great, and I won for the Persians their Em-
pire. Do not begrudge me this little earth pire. Do not begrudge me this little earth 
which covers my body (Persian DNA).’
Naqsh-e-Rostam contains seven tombs in-Naqsh-e-Rostam contains seven tombs in-
cluding those of Darius I, Xerxes I, Artx-
erxes I and Darius II.
At Persepolis, many graves have been ex-
cavated with skeletons inside bathtub-like 
coffins. Along with these skeletons were 
found many other artifacts.
At Nerges Tappe in the city of Gorgan, ac-
cording to Payvand News (October 2006), 
a 3000-year-old grave was discovered that a 3000-year-old grave was discovered that 
contained the skeletons of a mother and contained the skeletons of a mother and 
her infant as well as of a dog and its puppy.
(Ref: The Circle of Ancient Iranian Studies).
For many decades, Zoroastrians in Iran 
have been using the burial system that is 
approved by the Zoroastrian clergy.

Customs in India

Parsis (Persians) arrived in India almost Parsis (Persians) arrived in India almost 
1300 years ago from the city of Hormuz 
after moving from Pars to Kohistan in the 
province of Khorasan and staying there for province of Khorasan and staying there for 
100 years. They lived for a period of 15 
years in Hormuz. It is believed that, until 
they built the first Dakhme (Tower of Si-
lence), they buried their dead. Afterwards, lence), they buried their dead. Afterwards, 
Parsis built many Dakhmes, mainly in 
Western India. It was cost-effective and a 
good system ecologically. However, that good system ecologically. However, that 
equation changed as there was a shortage 
of vultures due to poisoning and viral in-
fections. They tried to expand the system 
by building solar panels and other meth-by building solar panels and other meth-
ods. This did not improve, and the system 
became dysfunctional. became dysfunctional. 
In order to survive, we must change with 
the times without compromising the true 
message of Zarathushtra. Otherwise, we 
will be a page in world history. 
I urge all Zoroastrians to follow Spenta 
Mainysh which is creative, progressive-

mindedness and go back to 
our original roots. For, we are 
the followers of Zarathushtra 
only and no one else.
Parsis have Aramgahs (burial 
places) in Delhi, Nagpur, 
Madras and Ooty. Parsis liv-
ing there followed the burial 
system. However, in Bom-
bay, many Parsis have come 
forward to do away with this 
defunct system and follow 
cremation in an electrical cre-
matorium.

Customs in Western countries
In Western countries, Zoroastrians follow 
two systems: 1. They have cemeteries in 
big cities such as Los Angeles and Vancou-big cities such as Los Angeles and Vancou-
ver; and 2. Cremation. Zoroastrian priests 
do all the ceremonies and prayers for the 
departed souls. Thus, we have more choice 
today, like Christians who also follow the 
above two systems.
According to Gathas, it is our good According to Gathas, it is our good 
thoughts, good words and good deeds 
which will take our souls to that final des-
tination we call Garothman or Garo-de-
mana (the House of Songs, House of God, 
etc.) and not the way we dispose of our etc.) and not the way we dispose of our 
bodies.bodies.
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Past and Present Customs 
of Disposal among Zoroastrians

By Behram Deboo



Farrokh’s father, Bomi, brought his moth-
er, Jer, and his little sister Kashmira along 
with Farrokh to Zanzibar so he could con-
tinue his job as a cashier for the British 
Colonial Office. Farrokh was sent back 

to India to attend St. Peters Boarding 
School near Mumbai. Here, Farrokh grew 
into Freddie, a creative pianist in his first 
band, The Hectics. He finished school be-
fore moving back to Zanzibar, which he 
left for England due to the 1964 Zanzibar 
Revolution. At Ealing College of Art, he 
received a degree in Art and Graphic De-
sign. During this time Freddie developed 
an unquenchable love for music.
In Queen, Freddie Mercury lived the rock 
star life he had often dreamed of. He be-
came the matchmaker, conducting theatri-
cal performances with music that married 
opera with rock and roll. Maybe it was the 
early influence of Bollywood playback 
singers like Lata Mangeshkar. Maybe it 
was the magic he felt when watching his 
musical favorites, like Jimi Hendrix, Led 
Zeppelin, and the Beatles. Whatever it 
was, it inspired Freddie Mercury to sing 
well enough to convince the hardest rock 
and rollers that Queen was a champion. 
To rock as hard as Queen, you must make 
rocking your life. For Freddie, lackadaisi-
cal days were few to be found. He once 
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said, “Boredom is the biggest disease in 
the world, darling. Sometimes I think there 
must be more to life than rushing round 
the world like a mad thing getting bored.”  
Freddie Mercury put all his efforts into his 

passion, leaving his family and his home 
for an unpredictable future. He risked ev-
erything and came out on the very top. In 
fact, BBC Radio recently listed Freddie 
Mercury as the tenth greatest singer of 
the English language in the 20th century, 
granting him the highest rank among all 
hard rock vocalists. Additionally, Freddie 
came in second among MTV’s list of the 
22 greatest singers of the past 25 years. 
But, none of my statistics grasp the un-
touchable essence of Queen’s groove and 
melody combination. A listening session 
is necessary! 
Although Mercury’s personality shined 
on stage, he led a restrained life between 
shows. More often than not, he didn’t 
expose the details of his personal life un-
less he felt it necessary. According to his 
friend, Brian May, the guitarist for Queen, 
Mercury felt that many parts of his person-
al life would not fit his rock persona. As a 
result, his Zoroastrian descent was never 
discussed in a radio interview or revealed 
to the crowd at a concert. Instead, it was 
simply his way of life.  

“A Zoroastrian Rocker” 

by Bobby Bliss

The Zoroastrian Society of Ontario (ZSO)
is very pleased to host the XIV North American 
Zoroastrian Congress 

“IMPACT – Unleash the Spark Within!”
An innovative look at how Zoroastrianism has im-
pacted our world

June 29- July 2, 2007
Sheraton Parkway Toronto North Hotel and Conference Center

Your IMPACT Congress Registration includes:

• Friday, June 29, 2007:  Welcome Package and Complimentary mini-reception

• Saturday, June 30, 2007: Multiple Congress sessions, morning coffee break, 
FEZANA Awards Lunch and entertainment, afternoon coffee break

• Sunday, July 1, 2007:  Multiple Congress sessions, morning coffee break, after-
noon coffee break, Gala Banquet Dinner with Entertainment

• Monday, July 2, 2007:  Multiple Congress sessions, morning coffee break, 
Jashan and Closing Ceremonies

ADDITIONAL OFFERINGS (see attached form or visit our website for costs):
• World Zoroastrian Chamber of Commerce event on Friday, June 29, 2007

• Off-site optional social events will allow you to spend time with friends and 
experience Toronto, a world-class multi-cultural city

Many sessions and social activities have been designed specifically for youth

Questions?  We’ll be pleased to help!
    Perin McKnight (905) 459-4750 or 

Freny Engineer (416) 493-5576;
 Anahita Daryushnejad (905) 669-9535 ==> Farsi

Sheraton / Best Western Special Rate Reservations:

1-800-668-0101 
quote Booking Code: 

ZSO629 for Sheraton or 629ZSO for Best Western
For special airline savings call Millennium Travel Agency:  

1-866-398-8080
and ask for Sandy #221, Hilda #222 or Imran #224

Register before January 31, 2007 to maximize your savings!

Submit your questions to zoroastrian_congress@hotmail.com
For more information and registration please visit:  

www.zoro-impact.com


